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چرا پایه‌های «سندیکا » سست شده است ؟ 








خبر استعفای پانزده تن از هنرمندان روشنفکر 
ومشهور سینما » از سندیکای هنرمندان که همه اعضای 
برجسته صبنعت سینمای ملی هستند » در چند روزگذشته 
موجی از تعجب وحیرت‌برانگیخته است. 

دست اندرکاران سیثما و سایر اعضاء سندیکای 
هنرمندان که خود در مسیر حوادث و رویدادهای صنف 
خویش هستنب» کم وبیش‌علت این عدم ایمان وجدانسی 
را می‌دانند » ولی‌دسته‌های مختلف مردم که 
تاقانه به‌اخبار هنری این مملکت" چشم دوخته‌اند » 
هنوز پاسخ لازم دا برای‌يك چنین کناده‌گیری بزدگ و 
دستجمعی نمی‌یابند. 

مجله (سناره سینما» درهفنه های گذشته » با 
چاپ اخبار مربوط به سندیکا » کوشید تا گوشه‌هانی از 
چرائی عدم رضایت اعضاء رانشان داده‌وفعالان‌سندیکائی 
را به چاره‌جوئی برانگیزد » ولی متاسفانه کادر گرداننده 
سندیکا که امروز درمقابل عمل انجام شده‌ای وافع‌گردیده 
نه‌تنها حسن نیت مارا ازاین گوشزدها درنيافت » بلکه 
هربار در ملاقات‌هائی که پیش آمد از چاپ خبرهای‌مربوط 
به سندیکا گلایه کردوخواستارسرپوش نهادن بررویدادهای 
صنفی سندیکا شد! 

همانطور که در صفحات بعت خواهید دید » پانزده 
تن عضو مستعفی سندیکا خود در صتد تاسیس «انون 
سینماگران پیشرو ایران» برآمده‌و قصد دارند کارهائی 
را که‌سندیکا ننوانسته‌است انجام دهد »بانجام رسانند. 
آنها ازسندیکای صئفی خود توقع داشتند که بجای‌جا: 
دازی از کسانی که‌اشاعه‌سینمای مبتقل را باعث آمده‌اند» 
حامی فیلمسازان اصیل و روشنفکر مملکت باشد. آنها 
میل‌دارند. سینمای نوین" ایران همپای‌ترقیات دیکرکشور 
حافل آرمان‌های فزهنگی و هنری قوم ایرانی بوده واز 
ترویج آسان سازی وآسان‌پسندی جلو‌گیری شود. آن‌ها 
می‌خواهند کارکنان سینمارا در حقوق حقه خود سهیم و 
شريك ساخنه و درمقابل‌نفوذ بعضی آدمهای شناخته 
مقاومت کنند. کرچه این سخن کردانندگان سندیکا که 
کفته‌اند «استعفا دهندگان هیچوقت در مجامع عمومی ما 


نشر یه هفتگی 























سمتآوسینها 


دارنده امتیاز : پ . گالستیان 


شنبه س پیست وسوم تیرماه۱۳۵۴ 
شماره سوم (دوره جداید) - مسلسل ۸۱۸ (سال بیستم) 


ِ تکشفاره ۱۵ ریال 


شرکت نکردهو خواسته‌هایشان را نکفته ویا دربی آن 
نبوده‌اند» بعلت عدم حضور نسته‌های فیلمسازان,وشنذکر 
در مجامع سندیکائی صحیح به‌نظر میرسد » ولی علت‌اصلی 
واساسی تزلزل پایه‌های سندیکا درماههای اخیر نارضالی 
عمیق اعضاء از هیات مدیره برسرکاد است! 

در حالی که گروه بسیاری از هنرمندان قدیمی‌بعلت 
عدم‌کوشش های سندیکا بیگار ودر نتیجه محروم مانده‌اند» 
سندیکا ماهانه بالغ‌بر یکصد هزار ریال صرف کرایه‌محل 
و مخارج اداری «خانه هنرمندان » می‌کند » بسیاری از 
اعضاء اعتفاد دارند که سندیکا می‌تواند ۱ زمیان دواتاف 
نیز فعالیت خود دا دنب ال نموده ودربی حل‌مشکلات جامعه 
هنرمندان باشد.احثیاط و میانه‌روی‌فراوانی که درسیاست 
رئیس سندیکا دیده میشود » در لحظاتی که سینمای 
آیران در چهارراه‌بحران گرفتارآمده است » سیاستی‌است 
که هیچ عضو خوش‌باوری را نیز خام نمی‌کند! 

نویسنده که خود عضو هیئت رئیسه کمیته هنر- 
پیشگان سندیکای هنرمندان نیز هست ء باقبول این 
واقعیت که شخص «حمید قنبری» همه وفت دانرژی 
خود دا در راه اداده‌سندیکا و بقول آخودش «روشنای 
چراغ آن» صرف می‌کنب و نیز با تائید حسن نیت این 
هنرمند قدیمی » ناچار از ذکر این واقعیت است که 
مناسفانه سندیکای مابجای‌رسیدگی به مسائل آساسی > 
به ظاهر قضیه پرداخته و به تشکیل مجالس و دید و 
بازدید هاوترئینات داخلی «خانه» داموری از این قبیل 
دل‌بسته‌است. 

اگر سندیکا » بنابه گفته گردانندگان آن » توفیق 
اینرا داشته‌است که در چند ساله اخیر مبلغ قابل توجهی 
از «پول سوختی» هنرمندان دا از بعضی تهیه کنندگان 
گرفته و به‌ایشان بدهد‌این‌همه وظیفه مهمی نیست که در 
مرکز نهاده شده . طبیعی است که تهیه کننده 
به هنرمندسینمانیاز دارد وبخاطر رودرروئی فردا هم شده 
با کدخدامنشی ومیانجیگری این وآن ناچار به پرداخت 
بدهی قانونی خویش است. وظایف سندیکا چیزهائی 
است که فقط در موضوعات پولی‌خلاصه.نمیشود . اعضاء 








سندیکای هنرمندان خواسنار تصفیه‌کامل مد ازافراد 
ناباب وبی‌صلاحیتی است که به‌تایید خود سندیکا دربسیاد 
مواقع حتی قابل رویت دريك‌جمع خوش‌نام و صاحب 
صلاحیت‌نمی‌باشند. هنرمندان‌سینمامیل‌دارنددر سندیکائی 
عضویت داشته باشند ؟ 4بدون تظاهر وخود نمانی ونیز 
بیون وابستگی به‌این و آن‌بتوانددرشرایط فانونی‌کشود» 
روی پای خود ایستاده و خواستار حفوف فانونی و نامین 
زندگی مادی و معنوی‌اعضاء خود بشود. 

البته آنچه انکاد نکردنی است » حدود و نود 

بنیه در صفحه ۲۳ 





هد به) ختصاصیی ستاره‌سینما 








[] مجله ستاره سینماً به شیوه‌مطبوعات 
مه‌هنری جهان » از این هفته » برای اولین باد 
در ایران » کاریکاتور هثرمندان سرشناس کشود دا 
به خوانندگان خود هدیه می‌کند. این کاریکانور 
ها که با سیکی تازه - در ایران - وشکلی نوارائه 
میشوده دراندازه‌بزرگد و روی‌کافد افست چاپ 
میشودتا قابل استفاده و جمع‌آوری علافمندان آن 
نیز باشد. 

اجرای این طرح نازه را همکاد هنرمند و 
جدید ما «سلیم ناظریان» عهذه‌دار گردیده .است 
که سال‌ها در این رشته ممارست نموده ومجموعه 
کارهایش ازاصالت‌وارزشی‌خاص برخوردار است. 

بطوری که ملاحظه می‌کنید در این هفته 
کاریکاتود بی‌نظیری اژ«کوگوش)سناره آواز ابرانی 
ارائه شده که شخصیت هنری و نوع شناخت مردم 
از وی کاملا درآن‌مشهود آست.ازگوگوش عکسهای 
زیادی درمطبوعات ایرآن به‌چاپ رسیده ولی این 
برای اولین باد است که شمابايك کاریکاتور زیبا 
اندی ددبرد میشوید. 





نشانی : خیابان ایرانشهر سچهارراه ثریا- شماره ۵ 


تلفن ,۸۲۰۲۳۱ شم اره‌صندوق پستی: ۱۶۱۳۵۸ 
فیلم و کبی تصاویر رزگی از:چانجو گرافيك ( ۳۱4۵۱۳) 
گراور های متن از:گرآورسازی‌مهر ایران ( ۳۵۲۳۱۳) 
چاپ : ما زگ افیا (۸۳:6۰) 
چاپ افست تصاویر رفگی از : سازمان افست ما زگرافيك . 









































۲7 سعود کیمیائی ۲7 اسفندیار منفرد زاده ۲7 نعمت حية ۲7 بهروز ووقی 


حهه روشنفکر ی سینمای ایر ان » از 


اواسط هفته گذشته ؛ ناگهان پانزده 


۵ ق ا ی بنج این هن مد ان دونظر داون مجمعی ی از کرگدانن »فیلمرددانازیکران 


وهنرمندان "سابزا رشته‌هسای «سینمبا » از 


پنام «کانون سینماگران پیشروی ایران» تشکیل دهند ! ۱ 





حبهه 


روشنفکری و سازندکان آثار بهتر سینمای 
ابران را تشکیل میدهند ) متفقا استمفانامه 
خود را امضاء کرده ودرساعت هشت‌بعداز 
ظهر روز یکشنبه هفدهم تیرماه به‌مسئولان 
سندیکا » در «خانه هنرمندان»اراله‌نمودند. 
اهمیت این کناره‌گیری جمعی از «سندیکای 
مترمتیان» اذروگاهی. به اسامی: امضتاه 
کنند کان استمفانامه بیشتت. جلو*! می‌کند. 
اینهاکسانی هستند که تمامی چهش ما و 
تحولات چند سأله اخیر سپنمای مارا باعث 
شده‌اند . وّلی مثاسفانه همانطور که ازمتن 
استمفانانه ایشا " برمیانه «سندایکای 
هنرمندان» نتوانسته است در حمابت از 
حقوق ابشان و تفكيك کار آنها باسبازندگان 
نت وبوجود. آورندگان فیلمهای مبتدل او آثار 
هزیر داربوش ۲7 عزت‌الله انتظامی علی نصیر بان «غیر آیرانی» قدمی بردارد . گروه فوق در 
استعفانامه خود ضربحا اعلان پی‌کنند که 

2 : چون ستذایکا کوسحفظ.منافع امفلوی| وضتفی 

0 ایراد هنرمندان به یکا ۶ کارکنان وسازندگان واقمی سیثمای‌ملیکادی 

۰ ۳ ۲ اس 2 و ِ ازپیش نبرده وقبل‌آز هزچیز. جانبدارتمبه 

۴« سینمای مورد توجه 3 پیت رنه این جمعبه آن معتقد است تا کنندکانی استبی که فرآورده‌های‌سینمالیشان 
باروشی ,که در سندیکا پیش گرفته شه» حقوق صننی وحرفه‌ای کار کنان واقعی سینما باانکد و آربانهای ایشان درباده سینمای 
1 2 معا ار وا و 6 که‌تومیتو فرهناك ملی مازا. دربرمیگیرد» 
تحت الشعاعمنافع عم می باره‌ای‌از تهیه .کنن دگان ذی‌نفوذ قر ا رگرفته است ی ور ۱ 

سندیکا حافظ منافع کسانی‌است که در خدمتشاعه‌سینمائی‌نادرست و فاقد قومیت و فر هناك میدمند. 

ملی‌ما هستند . علاوه برگروه روشنفکران 
سینمای ابران که حرفهای مهمتری دآرند؛ 

7 جمع‌کثیری ازاعضاعنندیکا به محانظه 

[ ۲ هدفهای‌هنر مندان 5 کاری گردانقدگان :آن درمقابل بعضی ازتهیه 
ات 2 و ۲ 1 2 ت ‏ بط 1 کنندگان صاحب نفوذة اعتراض داشته واز 
۴ عضویت د رکانون ی که بتواندجانبدار سینمای پیشرو و مترفی‌و منطبق بانیازهاو تحولات اینکه سندیکا نتوانیته است حانظ حقوق 
]اچن اعی » فرهنگ و تارب ما باشد. صتَنقی ابشان وسدی در مقابل اجحافبارهای 
ت 2 کت ۳ ی از تهیه‌کندگان باشده در انتظاز تشکیل 

۴ تشکیل تعاونی سینما گر ان‌پیشرو اولین قدم این کانون‌خواهد بود. ی 

# تعاونی سینماگران پیشرو ینار قلیهاي بر تری‌خواهد بود. که در آبنده بوییله عتاید خرد در مزیض انراد میات مدیر۲۰ 


بکوشند. + این عده:عقیده دارندکه سندیکا 
۳ مشود . ۳ : به‌قو لهالی که درباره تامین آینده احضامد ۳ 
ین تشکیل شرکت تعاونی وتهیه: مسکن او بیمه 

[] صفحه 4 ب شماره سوم ب ستاره سیتما دومانی. وغمانعت آز اسفاده تهیه کنندگان 






































| زافراد فیّر عضو سندیکا » داده بوده‌عمل 
ازسوی دیکر بسیاری ازاعضاء 
به‌مسئله. مخارج بیهوده «خانه هنرمندان» 


ده الست . 





معترض بوده وترجیح میدهندسند یکادر يك 
آپارتمال سه‌اتاقه کارهای مهمترواصیل‌تری 
راانجام دهد . 


اما جبهه روشنفکری سینمای اپران 
که هفته گذشته دستجممی از سندیکااستمفا 
کرد علاوه برنظرات فوق» آهدفها و آرمانهای 
مهنتری دارد که همه آنها در ببانیه‌ای که 
دوشنبه شب گذشته دراختبار خبرنگاران 
قراد گرفت » عنوان شده است ۰ درانن 
بیائیه پانرده نفر هنرمندان مستعفی مسائل 
قابل توجه وعمیقی را مطرح‌نموده‌وخواستار 
تشکیل «کانون سینماگران پیشروی ایران» 
شد اند . 

متي ببانیه اژاین فرا است ٩‏ 
الف : دلاثل استعفاء : 

۰ سوای آنچه در استعفاً ذکرشده‌است 
این ,توضبیجات لازم۱ بنظر ,میرسد : 

۱- سینمسای مورد توجه سندیگا 
دفیقا سینمائی نیست که این جمع بآن 
معتقد است . این اختلافیست درطرژ تلفی 
از سینمای ایرانی و ملی . ماسینمائی دا 
که‌درصدر عمده‌ای از محصولات سالیانه اش 
از ایرانی بودن فقط تلم بزیان فارسی دا 
دارا هستند » ابرانی نميدانيم . لذادلیلی‌هم 
برای حمایت از آن: وهمیستکی بان پیدا 


۳ رب همه چای دنیا دلیل ایجاد 
سندیکا حمایت از حقوق صنفی وحرفه‌ای 
اعضاست در حالیکه این جمع احساس 
میکند حقوق کارکنان واقعی, سینما تحت 
الشعاع منافع عمومی یاره‌ای‌از تهیه‌کنندگان 
دی‌نفوذ است + 

۲ب ما مخالفتی باموجودیت‌سندیکا 
نداریم چون بهر حال جمع کثیریازکارکنان 
فعلی سینما چشم باقدامات آن دوخنه‌اند. 

اینکه ما فصد همکاری با آن‌تداريم 
صرفا بدلیل تفكيك منافع گسانیست کهدر 
تعبیر سیلما وماهیت آن دچار اختلاف نظر 


هستند . 

؟ - سندیکا بدلایل حقوفی وصنفی 
وظیفه نداردکه‌از سینما با سینماگران 
بخصوصی حمایت کند. سندیکا موظف به 
حفظ منافع فردفرد اعضاست بدون توجه 
باینکه اين افراد در خدمت‌چه نوع سینمانی 
هستند .وچه چیز رااشاعه مینهند. البته 
سندیکا ناچار است بدلایل حقوقی چانبداد 
نباشد. آما این درست 
خواست ما نیست ما عضویت در يك کانون 
یا جمع باگروه‌فانونی را که بتواند جانیدار 
سينماي: پیشرو: ومترفی که منطیق: با نیازها 
وتحولات اجتماعی » فرهنگی > وتاربخی‌مان 
باشد ترجیح میدهيم . هم‌اکنون بطوریکه 
هلاحقه می‌کنید این جمخ انا کاتون" بوجود 
آمده‌است منتهی تا طی مراحل‌قانونی وثبت 
حئوفی میتوان آنرا مجمع باکانون درشرف 
تامیس نامیت نا این مجهع کانون‌سینماگران 
پیشروی ابران خواهد بود . 
ب : توضیحات درباره تشکیل 
تعاونی سازن دگان فیلم : 

اب تشکیل تعاونی سینماگران بیشرو 
اولین قدم این مجمع یا کانون در شرف 
تاسیس خواهد بود . که هیئت. موسسین 
این تعاونی عده حاضر هستند باضافه 
چند نفری که نتوانسته‌اند در این جلبه 
شرکت کنند . پس از تشکیل مجمع عمومی 
وانتخاب هیئت مدیره اساسنامه را منتشر 
خواهد کرد .. 

اما در حال حاضر میشود به‌باره‌ای 
از هدف‌های تعاونی. سازندگان فیلم اشاره 
کرد 
2 ۲ - تعاونی سازندگان فیلم‌همانطور 
که از اسمش برميآید از کسانی‌تشکیل‌خواهد 
شدکه عبلا درکارسازندگی فیلم عهده‌دار 
مسئولیتی هستند خواه در کادر فنی با 
هنری‌بنابراین وقتی فقط صحبت از کادر 
غنی وهنری است کسی بثام سرمایه‌داریا 
سرمایه گذاد فیلم دراین تعاونی سهیم 
نخواهد بود. امابا سرمایه‌ای که آزفروش 
سهام این تعاونی بوجود خواهد آمد شرکت 
تعاوني سازندکان وکارکنان فیلم خواهد 
توانست بعنوان يك شخص حقوقی تهیه 


رپست که مورد 

















کننده وسرمایه گذار بشود . 

۳ - این تهیه کننده جدید, بصنی 
شخص حقوقی تعاونی سینماگران وپیشرو 
با تبعیته از اصول افتصادی وحرفه‌ای‌سینما 
بساختن فیلمهائی رغبت نشان خواهدداد 
که در وحله اوٍل عملا ننوان در بازار آزاد 
برایش سرمایه گذاری پیدا کرددد انی‌این 
فیلم چنان فیلمی خواهد بود که حدافل‌در 
صویت ابرانی آن تردیسدی نتوان 
کرد و ثاپثا بنواند در گسترش وبالا بردن 
فرهنك عمومی مردم ماموثر باشد. 

) - علاوه براین هدف عمده تعاونی 
سینماگران پیشرو کمك به‌تولیدفیلمهالیست 
که بتواند,ضمن‌ارضاء نیازهای‌داخلی درسطح 
وسیع‌تر از کشود نیز قابل عرضه باشد 
تادز حالیکه| معرف فرهنكو خصوصیات ملی 
وپیشرفتهای هنری ما در خارج از مرزهای 
مملکت است بتواند از ابنطربق ارزی هم 
وارد کشور بکئد . 

خبرنگار ما که بلاقاضله پس ازانتشار 
این خبر گفت‌وگوئی بابهروز وئوقی داشته 
است» گزارش میدهد که هنربیشه معروف 
وگرانقیمت سینمای ابران که تنها بازبگر 
حرفه‌ای محبوب در میان فیلمسازان هثری 
است » از روش‌هیات مدیره سندیکا گله 
داشته وآنهارابه‌عدم انجام برنامه‌عائی که 
طراحی شده بود» متهم مینماید. بهروز 
وئوقی که هفته قبل رپرتاژ مسربوظ به 
منرمندان بیکار را در مجله .ماخوانده‌بون 
بااشاره به‌وضعیت. امطلوب زندکی آنها؛ 
سندیکای منرمندان وا سندیکائی قلابی و 
پوشالی خواند و اضافه کرد که «سندیکا 
برای:من وامثال من .کاری نمیتواند بکند» 
مادربازار عرضه وتقاضا گلیم خود را ازآب 
بیرون میکشیم» وظیفه سندیکا حمایت از 
آنعده از هنرمندان قدیمی است که امروز 
دراثر عدم توجه ایشان بیکار ودر نتیجه 
بی‌بول مانده‌اند». هنرپيشه فیلم. «بلوچ» 
باابراز تاسف از وضع این گروه به‌سئله 
عدم تهیه مسکن برای هنرمندان‌و عدم‌ایجاد 
صندوق بیکاری وصندوق تماون‌وبیمه‌درمانی 
اشاره کرد وکارسندبکا. زا «کاغل پرانی»و 
«تشکیل جلسات بگو بخند» نامید.وی‌عقیده 
داردکه سندیکا بجای و لخرجی‌درآن‌ساختمان 






۲7 اصر نقوانی 


بزرك می‌تواند ازمیان دواتاق مم‌به‌وظایف 
مهم وخطیر خود جامه عمل بپوشاند. وی 
همچنین اظهار عقیده مي‌کند که جانبدادی 
بی‌حدوحصر گردانندگان سندیکا از بعضی 
تهیه کنندگان وچشم پوشی از رفتار واعمال 
ایشان » باعث گردیده است که حقوق صنفی 
اعضاء پایمال گردد . 

بهروز وئوقی که اینروزها از سفر 
شاهرود باز میگردد > باحمایت ازهترمندان 
بیکار و پیوستن به‌جمعی که تشکیل «کانون 
سینماگران پیشرو ایران» را درنظر دارند؛ 
واقع بینی وخرش‌نکری خود را نسبت پنه . 
مسائل صنفی که درآن فعالیت دارد» نشان 
میدهد [] 












ابرج صادقپور ۱ 
ش ر کت خود را در « آس فیلم » منحل کرد و 
از عباس همایون جدا شد! 


[] همانطور که دردوهفته قبل اطلاع 
دادیم » قرار بود ایرج صاذقیور فیلمبردار 
خوب و برگزیده ابرانی» بخاطر ابتلا به 
بیماری عصبی؛ براي معالجه به لندن سفر 
کند. ولی‌هفت هگذشته باخبرشديم که‌پزشکان 
معالج وی از سفر او مامت" کرده او 
فیامبردار فیلم «تیلی» را در بیمارستان 
پارس بستری کرده‌اند ۰ در ملاقائی که 
خبرنگار ما با این هنرمند با آرزش‌فيام 
های ایرانی داشتااست » او را «ضطرب‌و 
ناراحت می یابد ,« «اپرج صادقپور» از 
وطعیت یکه‌اخیرا برای شر کت « آس‌فیلم» 
پیش آمده شدیدا افسرده و دلگیر است. 
وی که در طول سالهای گذشته همیشه 
در شمار فیلسازان و تهیة کنندگان 
خوب و صاحب نام سینمای ما پوده‌است » 
بخاطر حوادث اخبری 4۲ نوع مراوده 
وسیاست «عباس همایون» شريك وی در 
«آس‌فیلم» بوجود آویده آست » از ادامه 
کارش با او خودداری کرده است . ایرج 





برنامه جدید کارهایش را دراختیارمجله 
ستاره ببینما گذائت ۰ 

تهیه کننده قیلمهای «تیلی» و (اذن 
باکره» در نظر دارد بلافاصه پس از 
خروج از بیمازیتان , کذ احتمالا ده روز 
دیگر بطول خواهد انجامید » استودیوی 
تازه‌ای تاسیس‌نماید که فعلا #شغولمطا لعددر 
مورث انتخاب محل برای ای کارمی‌باشدء 
وی قراردادهانی با « معود اسدالهی» 
کا رگردان و بازیگر چوان و «ایرن» آو 
«بهمن مفبید» منعفد نموده‌است "که براساس 
آن آولین محصول این استودیو تازه تحت 
عنوان «یابای خالدار سن» بکا رگردالی و 
ش رکت‌سعود اسدالهی و دو هن مندفوق 
الذکر 4 باخته خواهد شد . 

ابرج صادقپور همچنین درجریان 
گفت و گولی است با «سعود کیمیانی» و 
«بعید مطلبی» که هردو این فیلبازآن, 
دو فیل‌دیگربرای وی کا رگردانی‌نمایند. 

سرمایه هربه این فیلمها را «ایرج» 
تامین نموده و ندیریت‌فیلمبرداری آنهارا 
نیز خودش‌عهده‌دار خواهد بود , 






۶ « ایرج صادقیور» تهیه کننده‌خوب فیلمهای « رقاصه - کا کو 
و زن باکره» » بعلت گرفتاری‌های شر کت آس‌فیلمدچارپیماری 
عصبی شله و مدتی است دربیمارستان پارس بستری گردیده 


است! 








# پشکان معالج ابرج‌صادقپور بر نده جایزه‌سپاس بهترین فیلم- 
بردار سال گذشته » ملاقات اورادر بیمارستان ممنوع اعلان 


کرده‌اند! 







صادقپورعقیده‌دارد که جنجالهای‌اخیر نه 


تبها به نغع «آس‌فیلم»نبوده بلکه به شخصیت 
فردی او نیز لطمه وارد. کردخاست. وی 


کرده‌بوك » به دفتر برادرش «منوچهسر 
صادقپور » منتقل نمود که تا زمان تاسیس 
استودیوی تازه‌اش امور مربوط :4 پخش 


اینروز ها مود ,اسالهی بازیگر 
سرشناس سریال «آنم و حوا» ونویسنده 
و کارگردان جوان سینما » حثخول تنظیم 




















سناربوی « بابای خالدار من» است و 
تقریبا هرروز ملاقافی با ایرج صادقپور 


دارد 


آنها ‏ در آنجا صورت گیرد . 
در گفت وگوي تازه‌ای کهخبرنگار 
ما با ایرج صادقپور انجام داده‌استه وی 


چندروز قبل ش کت خود را با «عباس 
همابون» منح کرد وفیلم‌هائی را که‌خود 
به تنهافی در «آس‌فیام» سرمایه‌گذاری 





اخبار وشایعات داغ 











ِ 











ِ ِ 






طلنکار ان محمدارباب ز 
هریت عونه ور آرفتند9 استمدا د‌طلبیدند 


فیلمهای فارسی , با | این‌عده کسه مقاطعه کاران تعمیر سینماها و 
دخترمورد علاقهاش کابار ه‌هاو خانه‌های‌ار باب بو ده‌اند. حمعاهفتاد 


3 میلیون ربال طلب دارند! 
ازدواج کرد! 6 
طلبکاران ی گویند باسوخت شدن: پول آنها خانواده‌هایشان 
[] در این‌هنته باخبر شدیم کهبالاعره |از هستی ساقط شده‌اند! 
پی از ندتها عشق و عاشقی و رفت وآمد 


« اساله یکتا» هنر‌پیشه کوتاه قد فیلمهای ۱ 
ایرانی موفق شد نظر خانواده دختر, مورد 
علاقه‌اش را جلب نموده و مراسم عقد و 
ازدواج را بر پا دارد اوی که چندی 
قبل در اثر شکست‌اقدام به خو کش یکرده 
و مدتها در بستر افتاده بوده )ینروزها ماه 
عسل خود را آغاز نموده وزن دگی‌خوشی 
را پیش‌رو دارد . 

هنسر" این هنرپیشه » برعکس خود او 
قدبلند ومتعادلی دازد وبطوریکه درعکس 
ملاحظه م یکنیدعروس و دام دکاملا راضی 
وخوشبخت بنظر بیرسند + 


میلیون ریال سفته دردست 
دارندولی چون ارباب بیش 
از مرد آملالد خود را به‌نام 
ورثه‌کرده » ماترلارباب هم 
که صندوق ‏ جواهرات او 
بوده »سربه نیست" شده » 
بابت طلب این‌مقاطعه‌کاران» 
هیسچ یك از فیراث بران 


حقوق بچه‌های‌ارباب‌میداند. 
در حالی که طلبکاران » 
بابت سفته‌مالی‌که ازارباب 
دارند » سفته و حك به 
مصالح فروش داده‌انسدو 
مود کارگر پرداخته‌اند » و 
چون مردم کم لنتومانه یب 
هستند. بابت این مبلغ که 


سهروزقبل » عده‌یی از 
طلبکاران محمد کریم‌آرباب» 
عریضه بدست به مجلس‌دو 
آورده بودند و چون‌آشنایی 
بانمانندگان نداشتند. » هر 
کس دا که گیر می‌آوردند 
برایش رازدل می‌کردند, 
آنها می‌کفتند مقاطعه 
کاران تعمیر سینماها و 
کاباره‌ها و خانه‌های آرباب 
بوده‌اند: و آز او » هفتاد 


ارپاب » حاضر نیست‌جواب !زارباب طلب‌دارند وسوخت. 
شده‌استبا خانواده‌هاشان‌ا 
هستی ساقط می‌شوند », 


تا 


بدهد ..و اداده سرپسرستی 
صغانهم خودش را فقطحافظ 











دوهفته قبل اسشتهیار 








آهنکساز جوان فیلمهای ایرانی. دچار 
ناراحتی پاشد و پس از مراجعه به پزشکان 


مجبور به عبل جراحي در روی زانوی 


حلس شور 


آنها می‌گفتند » به 

تمام اداراتا و مقامات‌شکایت 
کرده‌اند » همه‌پاآنهاهمدردی 
کرده‌اند و براءا آنهااشك 
ریخشه‌اند ولی گفنه‌اند » 
فانون داه دسیدئی به‌شکایت 
آنها را بسته است . وحالا 
آمده‌اند پیش قوه مقننه » 
استمداد کنند که با فانون 
داه رسیدگی به شکایست 
آنها باز شود . و همان 
فانون که آز چند نفر ده 
مرفه ارباب حمایت میکند » 
ازحتوق ضایع شده‌خانواده- 
های متعدداطبلکادان ارباب 
هم حمایت کند . 

, البته همانطور که 
آنها- نوشته‌انب »قانون‌درباره . م 
وصول‌حق آنهاخاموش است. 

اما براستی », این هم 
بحثی: است که چطسور 
باید حقوق ضایع شده‌عده‌یی 
دا گرفت و"نگذاشت این 
حفوگ پایمال شود. 














پای خود گردید ! پزشکان معالج وی يك 
روا تکزتبات ان عیان دزاسضرآن 
پای او خارج کردند و آهنك‌ناز پرجنب 
وجوش را از حرکت بازداشتند . 

اسفتدیار منفردزاده اکنون حدود 
ده روز است,که‌در بیمارستان پارس بستری 
است و بعلت گچی که به پاپش گرفته‌اند 
روی, صندلی چرخدان نشستهالت . 

درتمام این مدت دوستان هنرمنّاو 





مسعوا ی نعفت حقیفی » ناصرتقوائی 
فرامرز قریبیان (عترپیشه فیلم «خاك») 
وایرن ۰ هرروز به علاقات او ذفته و 
وی را از تنهائی نجات داده‌اند . 

انای این هنرمندجوان:دزپیمارستان 
اقی است که «ایرج 





پازس رت بت 
حادقپور » نیز بعلت بیماری عصبی درآن 
بستری است ولی علت اینکه هنرمندان و 
دوستانی که به عیادت آنها میروند » فقط 
موفق به دیدار «منفرد زاده» میشوند » 
اینست که پزشکان معالج «مادقیور»اتاق 
او را «ملاقات ممنوع» اعلان نموده‌اند ۱ 
روز اول ورود منفردزاده به‌بیمارستان» 
وقتی یکی‌ازدوستان‌نزدیاك او فا لوده‌زیادی 
خریده و به اتاق او وارد شد پرستاران 
از این کار ممانعت کردند ولی بعد معلوم 


شه که «اسفندیار» عاشق فالوده‌است و 





میل‌داردهرروزازاین نوع خاص‌بستنی میل 
نماید ! که البته از روزهای بعد ورود 
فالوده به اتاق آهنگاز آزاد شد ودیدار 
کنندگان در بیمارستان پارس بوسیلهفالوده 
پذیرائی میشوند ! 

منفردزاده» غشروفی:را که ازپایش 
درآورده‌انه » درجعیه شیشه‌ای کوچکی 
گذاشته و به همه نشان ميدهد . بسفارش 
او » دوستانش يك دستگاه | تلویزیون‌ويك 


« اسفندپار 

منفر دژاده» 
موسیقی تصوبر 
را در بیمارستان 


/ 


نبرده است ! 


۴ سا زنده موسیقی متن «داش 
آکل» و «بلوچ» ده‌روز است 
که در بیمارستان‌پارس بستری 


عمل‌جر احی زانوی؛«منفرد 
زاده» » این آهنگساز پررجنب 


و جوش رابه صندلی چر خدار 
چسبانید! 


۴ مسعود کیمیائشی » نعمت 

حقبقی» ناصر تقوائی» فر اهرز 

قریبیان و ایرن هرروز به 
ملاقات ساز نده‌ءوز نك متن«رضا 
موقوری» میروند ! 


دوستان منفردزاده بر ای‌او 

تلویز یوت و کاست استربو و 
کیتار آورده‌ان دکه‌دربیمارستان 
هم از موسیقی و تصوبر دور 
نماند! 


نوا رکاست‌استریوو يك گیتار برایش‌برده‌اند 
کهدر مواقم تنهائی بشنیدن موسیقی و 
دیین‌برنامه‌های تلویزیونی مشغول میشو" - 
مود کیتای» کر گردان صروف شتا 


ودوست‌نزديك‌منفرزاده‌هربا رکه‌به بیمارستان 
میرود + گیتاز را برداشته و در مقاییل 
3 پرستاران » برایآهنگاز 





فیلمهایش گیتار می‌نوازد ۱ 

در ملاقاتی که خبرنگار ستاره سینما 
در بیمارستان پارس با اسفندیار منفردزاده 
داشت وضع او را خوب داطمینان بخش 
دید ۰ بطوریکه پزشکان معالج کفته‌اند تا 
جراحت ناشیا عمل‌جراحی کاملا برطرف 
نقوث » سازنده ]هنك معروف «شبانه» حق 
خروج از بیمارستان را ندارد . 


[] صفحه ۷ شماره سوم بت ستازه بینما 














بعد از چند سال 
زنسد. کی نا 
«ژینوس» 
بار دیگر «عارف» 
پدرمی‌شود ! 


[] در ابن هفته مطلم شدیم که 
بالاخر «معالجات‌پی‌گین «ژینوس» همسس 
عارف خواننده معروف و محبوب رادیو 
و تلویزبون 6 موثر واقع شده و تاچند 
وقت دیکر خواننده آهنك معروف 
« غلام ژاندارم » پدر خواهد ند ! 
عارف که‌از همسر قبلی خود 
دارای فرزند می‌باشد » پس ان ازدواج 
با «ژینوس» که اکنون حدود پنج‌سال 
از آن میگدرد » دیگر صاحب اولادی 
نشد وجون‌شدیدابه همسرش علاقبند 
است‌درسفرهای . مختلفیکه باتفاق به 
خارج از کثور داشته‌اند » معالجات 
پی‌گیری را در مورد ژینوس دنبال نمود 
تا اینکه چند ماه قبل پزشك مخصورص 
همسرش اطلاع داد که «ژینوس» چشم 


براه لولد نخستین کوده خواهد بودا 


با اینکه بحدود پنج ماه از باردادی 
ژینوس میگذرد» ولی پزشك‌مخصوص 
او تذکر داده است که همسر خواننده 
معروف رادیو می‌بایشت دقیقا مراقب 
خود باشد که میچگونه خلل احتمالی 
در وضع حمل وی پیش نیاید , در ماه 
مای اخیزْ برنامه مای‌عارف» بهمین 
مناسبت شوروحال‌تازه‌ای بافعه است! 
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8 رام بینائی بار دیگر با همکاری 
وزارت فررهنك وهنر همراه عنرمندان فیلم 
«غریبه ومه» به بندر پهلوی رفت تا کار 
گردانی صحنه‌های باقیمانده اين فیلم را 
بپایان رساند. در غریبه ومه که توسطفخامی 
بطور رنگی فیلمبرداری میشودخضرو شجاع 
زاده , پروانه ممصومی , منوچهر فرید » 
پداله وولی شیراندامی » عصمت صفوی » 
تحصنی وعده‌ای ددیگر شرکتدارند ۰ فیلم 
که برای شرکّت در دومین فستیوال‌جهانی 
فیلم نهران آماده خواهد شد محصولی‌است 
از شرکت سهامی سینما اتورکس 
جر ایرج‌صادقپور به سبب بیماری 
نمیتواند فیلم » ناجورها 
نماید فردین هم که قراربود 
فیلم را بازی کند بخاطربتمویق افتادن‌آن 
قرازدادش را بارضا شیبانی تهیه‌کننده این 
فیلم لغو نمود وفلا: هنرپیشه‌دیگر 
این فیلم به‌تعویق افتاده است 
«سالومه»چه کسی‌را «فر ب»میدهد ؟ 
۵ فریدون ژورك سازنده فیلمهای‌بسیاری ممروفوپر فروشی. چون. تکخال+شه رآشوب» 
سوگلی » اپوب » مرد » حیدر و ...۰ امبال دوفیلم .تازه ساخته است‌اين فیلمها سراب وسالومه 
نامدارند که آولی حمینرودها به‌رویاکران‌ميآید . در «ننالومه» که سناریوی" آنراسیروس 
آلوند نوشته وتوسط احمد شیرازی درتهران وخرمشهر فیلمبرداری شده است سید زام‌مرجان» 
ابراهیم نادری » مرسده کاهیاب وجلال‌نقشهای‌اصلی را بمهده دارند . ۱ 
نام این فیلم قبلا (فریب» بودکه بمداتوسط فیلساز به «سالومه» تغییر یافت ۰ 
ژوراكمسمماست بعداز نمایش‌فیلم«سراب» تهیه و کار گردانی فیلم تازه‌ای را آغاز نماید که‌هنوز 
از مشخصات آن اطلاعی درشت. نیست. ۰ 





























پر ویزصیادایسار«صمدء رابه مدرسه‌میفر ستد 


8 پرویز صیاد که قبلا در مقام کار گردان فیلمهای «صمد وقالیچه حضرت بلیمان» و 
«صيد وسامی » لیلا ولی‌لی» را ساخته است‌ابنك فیلم دبگری آماده ندایش دازدکه مد 
به مدرسه میرود > عنوان آنست 
اين فیلم که قربار بود در هفته جاری‌روي اکران بیایدد بخاطر تعویق‌درریافت‌پروانه 
نمایش آن برای آعدتی تاخیر خواهد داشت ۰«صمد» محصولی است از گروه آزادنمایش که 
توسط سازمان و پانوراما پخش میینوددراین فیل که بوسیله امیر کراری در دهسکده 
سوهاتك از توابع تهران فیللبرداری شده‌پرویزصیاد ۰ مینو شفیع » عبدالعلی همایون *حسن 
رضیانی » رضا شفیع ۰ امیر فضلی» » علسی‌زاهدی » محموه بهرامی » محمد گودرزی + 
. نوذرآزادی شرکت دارند ۰ فیلم در روال دوکار 





فرخ لقا هوشمند », رضا هوشمند و 
قبلی صیاد با برداشتی تازه تهیه شده است ۰ 





«قصه‌ماهان» چیست؟ 























8 سازمان سینمائی مهر يك سازمان‌جدیدالتاسیس تهیهوپهش‌فیل است که توسط«حسنملی 
فی» به‌کار آغاز کرده وهماکنون اولین‌محصول آن موسوم قصساهان» آماده 
دی درا کران عمومی خواهيم‌دید 2 

«اقصه ماهان» را که سناریوی آفرا ایرجرضائی نوشته جواد وی بر رگردانی کرده 
است وتونط علی صادقی . در ماهال کرمان‌فیلم بر برداری شده است . دراین فیلم کامیکس‌وی» 
شیراندامی. مجمد علی‌کشاورز » امراله‌صابری»ملیحه نصیری وچهرء جدید نو شآفرین‌ش کت 





ایش 














رقل - ۷ 

« مرتضی حنانه» بررای این فیل‌موزيك‌متن‌ساخته و کلیه مراحل فنی قصه ماهان دراستودیو 
فیلمکاز بسمل بآمده است . سازمان سینمائی‌مهربزودی تهیه چند فیلم جدید را آغاز خوا 
تمود . 





























۵ داود رخیدی منرمند خوب تثاتر 
وسینما که مدتهاست باسمت مسئول واحد 
نمایش در رادیو تلویزیون ملی ایران‌مشفول 
کار شده است» در حال حاشر بعلت کثرت 
کارهای تلویزیونی ونظارت وبازبینی‌برنامه 
های نمایشی وتیز سریال‌های تلویز بهنی 
تقریبا از کار سینما کناره‌گر فتبه وفرصتی 
برای ادامه کار در بیرون آز تلویزیون‌پیدا 
نمی‌کند. درحالیکه کاملا جای خالی اودر 
کارهای تثاتری و سیتمالی محسوس است» 
موضوع مهم اینست که داود رشیدی‌سخت 
گیری خاصی دارد دزباره برنامه‌های سربال 
ونمایشی تلویزیون که سطح آنها بالاتربرود 
وحتی خودش در بعضی آزاوقاث‌همفکری 
وهمکاری دازد با سریال ,سازان که پرنامه 
آنان در سطح بالا قرار داشته باشد وهمین‌ها 
موجپ شده که رشیدی را کمتر در سینما 
شهناز تهرانی هم به بازیگران فیلم 
«حجاب» کارتازه ایرج قادری اضافشد 
ودرحتنه‌هائی از ابر شرکت کرد »این 
فیلم که محصولی است از سازبان سینماثی 


تخت جمشیدا توسها حمشید شیبانی تهیشده 











ج قادری» شهناز تهرانی »هنوچهر 








8 شرت کریمی که اينك سرگرم 
کارهای قنی فیلم کوتاه عروسکی خود 
خروس بیمحل می‌باشد. بزودی چهارمین 
فیلم طویل خود را بنام « واب و کباب» 
برای دودکی فیلم‌شروع خواهد کرد.تریمی 
م| کنون مشغول نوشتن سناریوی فیلم تازه 
اش هیبش اد 

8 الهام چهر» جدیدی که قبلا با 
ساموئل خاچیکیان در فیل نیمه کاره پیروزی 


همکاری داشت اينك بنام اصلیش «اعظم» 


درفیلم » کرك »همبازی بهروزوئوقی شده 
فیلم را مازیارپرتو برای شرکت 
سهامی سینما تثاتررکس میسازه ودردهکده 
موجن از توابع شاهرود غیلمبرداری آن 
بپاپان رسیده است . 

8 «خسرد سینانی» که فیلم مسنند او 
رابناع حاج‌مصورالملك در جشنواره سپاس 
دیدیم وبهره‌برداری جالبی کرده‌بوداززندگی 
حاج‌مصورالملکی » اخیرا فیلم برداری دو 
فیلم خودرابپایان رسانیده. این‌دوفیلم که 
درباره زندگی خواننده قدیمی اصفهمان 
«تاج» میباشد ودیگری باوری» نوازنده‌نی 
که اونیز سالیان درازیست باین هنر 
اشتفال دارد ۰ این دوفیلم هم‌اکنون در 
مراحل مونتاژ بسر میبرد تا آماده برای 
نمایش گردد . 


بعد از حنوبی حالا«مغربی»! 


8 داز توفیق تجاری فیلم «جنوبی». رضا فاضلی فیلم دیگری در روال آن میسازد 


که اینك عرراحل فیلمبرداری را 


به‌نیمه‌رسانیده‌است ۰ این فیلم «مغربی» نامدارد کهتوسط 


بیاتایمانوردی » محبوب بچچه‌ها! 
1 زب مومی‌الثار فیلمبرداری میشود . در مفربی‌برای اولین‌بار ملوچهر وئوق ورضسا فاشلی 
8 سازمان سینماثی .«چهارنام» که قبلافیلمهای «آخرین‌نبرد ويك میلیونرودومفلی» . همبازی یکدیگر شده‌اند . دراین‌فیلم کسناریوی‌آن را رضا عقیلی نوفته‌است علاوه بر این‌دو 
راتهیه: نموده اينك آخرین مراحل تهیه فیل‌تازه‌ای بنام «محبوب بچه‌ها» را طی می‌کند . بازیگر هنرپیشگان دیگری چون شهنازتهرانی.احمد معینی » ایران قادری . وچهره ‏ جدید 
ین فیل را #جواد,طاهری» کارگردان‌فیلبهای عزیز قرقی +نواب » عروس دماددشدهد .. پریچهر پاکان نیز شرکت دارند ۰ اين‌فيلم رارشا فاضلی در تودیو مهتاب فیلم تهیه وکار 
وقسه ماهان کا رگردانی میکند ورضا انجم‌روزفیلمبردار آن‌است .بطوریکه شنیده‌ایم‌درمحبوب 
بچها «بيك ایمائورهی» با تیپ «علی‌فشفشه» کار تاژه‌ای ارائه میدهد جملیه . علی آزاد. 
کودلهخزدسال نازنین » شهناز ومهری‌ودادیانبازیگران دیکر این فیلم می‌باشند درسازمان 
چهارنام قرار است تهیه فیلمهای عریان‌تاسپیده‌دم » سربی‌کلاه و بازيافته نیز آغاز شود که‌نقش 
اصلی فیلم اخیر را ؛ « کورش یغمائی»خواننده‌ترانهکل یخ بازی میکندکه این اولین فعالیت 
اودريك فیلم سینمائی خواهد بود. . 








گردانی مینماید وی بعد از مفربی‌فیل‌دیگری‌خواهد ساخت‌که سناریوی آن تحت عنوان 


اممطفی‌لره» به تصویب:ادازه کل‌نگارفات‌وزازت فرهنك وج رسیده است 











8 سین غغاری که مدتی است در لندن 
اقامت دارد , با دعوت منصورسپرنیا تهیه 
کننده ورنناسنائی کار گردان فیلم, «قربون 
زن ایرانی» دراین فیلم ایفاگر نقش‌حاسم 
شده‌است,فيلم مزبور را باربدطاهری‌فیلم 
برداری میکندودرآن‌پوری‌بنائی * سپه رنیاء 
حس رشائی» نرسی و مرتضی عقیلی نیز 
ش رکت ذارند.. 





8 ساموئل خاچیکیان نا چند روز 
دیگ ر کار گردانی‌فیلم «بوسهبرلبهای‌خونین» 
را درشهد بپایان خوّاهد رساند ۰ دراین 
فیلم که محضولی است از آژیرفیام وتوسط 
کمال مطعیی فیلمبرداری میشود منوچهر 
وثوق + کنابون » مستانه جزایری وجشید 
مشایخی شر کت دازند ۰ 























" از : تقی مختار 








خوب بخاطر دارم" درجلسه مشترلد هثرمندان کهبا 
حضور آقای هوید! نخست‌وزیر » دریکی از سالنهای‌رزارت 
کاربرآزار شدءپس ازصحبت لروه‌های مختلف هنرمندان» 
آقای هویدا کفنند «حالا که همه‌شما از اوضاع رضایت 
دارید ومن دراینجا جزتش]روتعریف نمیشنوم» پس چرا 
دورهم جمع شده‌ايم ؟ مااين جلسهراگذشنيم‌تاا گرهنرمندان 
کشور مسائل ومشکلاتی دارند» برای‌ما طرح‌کنند کهبتوانيم 
گره‌ای ازکاد آنها بازکنيم » والا اززتعریف وتمجید مشکلی 
حل نمیشود »1 وبعداذاین سخنها که‌باکشاده‌رونی‌تمام‌گفته 
شد» بعضی ازهنرمندان صنف‌های مختلف بر خاستند و گله 
هائی کردندکه پاسخلازم به‌هريك داده‌شد ووعده‌هائی‌برای 
اصلاخ کارها ... 

اگر آنروز آذمیان تهیه‌کنندگان فیلمهای ایرانی‌کسی 
درجلسه نبود وکارکنان سینماهم فقط بهعشکلات بیمهو 
صندوق تعاون وبیکادی پرداختند- که‌درجای‌خودموضوعات 
مهمی‌است -امروذ من می‌خواهم بااستفاده ازحس نیت 
همیشگی نخست‌وزیر وبانکیه برتوجهیکهایشان‌درطول‌سالها 
صدارت هوشمندانه شان نسبت به‌کار فیلم وسینماداشنه 
استه حرفهائی بزنم که‌بی‌شك طرف توجه‌آقای هویدا قراد 
خواهد گرفت . هیچ جابرای طرخح مشکلات‌ومصائب‌سینمای 
ایران بهتراز صفحات («ستاره‌سینماانیست. نشریه‌ایکه 
باعبور آزبیست سال تجربه .ودر ارنزدیکیکامل‌باسازمانا» 
شرکنها وموسسات فیلمسازی » دقیقا در جریان تلاشهای 
فیلمسازان کشور است. گردانندگان این مجله‌که خودرا 
پرچمدار حمایت از صنعت فیلمسازی ابران میدانند»‌ميل 
دارند» اگر برای یکبادهم شده همه حرفهای خودشان با 
بانخست وزیری که تمامی‌نیات خردمندانه و خواسته‌های 
شریف رهبر عالیقدر کشوررا به‌لطف هوشیاری ذاتی‌دریافته 
ودر طول مدت صدارت خود تشان داده است‌که با چشم 
بسته ازمیچ مشکلی‌نمی‌کنرد» درمیان بگذارند. شایدازاین 





طربق مروری‌نازه‌درگار فیلمسازی مملکت بشود ونکات 
ناگفته ازبرده بیرون آیدو پیشرفتی درکار این صنعت‌قابل 
اعتناء حاصل بشوّد . 

همعماخوب ميدانیم که سینمای ابران -سینم‌ای 
فعال ودر حال رشد وتولید کننده نزديك به‌سی‌سال‌است. 
که‌بردوام وبقای خود ادامه میدهد. وهروقت‌درتمام ایسن 
سالها خواسته‌است خودراباشرایط دیکر صنایع کشور 
تطبیق نماید متاسفانه بدلایلی کههرگز روشن‌نمیشوده‌از 
همپالی: کامل بخش. صنایع داخلی غقب ماند‌وف‌درت 
پیشروی باآنهارا ازکف داده است. تهیه‌کنندگان فیلمهای 
آیرانی در سالهای اخیر به‌این رسیده‌اند که راه 
ترفی‌و استحکام هر چه‌بیشثر آين صنعت » فقطدرهمگامیو 
همراهی‌با صنایع‌دیگر وبطور کلی به‌رسمیت شناختن 
فیلمسازی بعنوان يك صنعت آز جانب‌دولت‌می‌باشد.طبیعی 
است کموقتی فیلم ایرانی بعنوان بك صنعت شناخته‌شود» 
شامل قانون حمایت از صنایع داخلی شده وبراساس آن 
بسیاری از مشکلات از میان برخواهد خاست . در حال 
حاضر » علیرغم سرمایه‌های کلانی که‌درراه تهیه فیلم بکار 
افتاده‌است » بواسطه عدم‌ایجاد ممنوعیت برای ورود 
فیلمهای‌خارجی و یا تعیین ضوابط وشرایط ویژه‌ای‌برای 
درود اینگونه فیلمها» درمیدان مبارزه فیلم ساخت وطنو 
فیلم‌خارجی » صنعت سینمای آبران‌درحال رکودوورشکستگی 
است. قانون حمایت از صنایع داخلی‌قویا تصریی‌داردکه 
برای جانبداری‌از صنعت داخلی کشور وگشودن راهی‌جهت 
پیشرفت وترقی آن هیچ کالای خارجی که مشابه‌آن‌درابران 
ساخته میشود حق ورود به‌مملکت رانداشته ویا در آثر 
بالابردن سود بازرگانی » قیمت مصرف آن تفاوت فاحش‌با 
کالای داخلی می‌یابد. این سیاست ازآن‌جهت انخاذگردیده 
که صنایع کشور بتواند روی پای خود ایستاده وعلاوه‌بسر 
کسب افتخار ؛ بسیاری آزهموطنان‌رانیزیکار ‏ غول‌نماید. 




















طبیعی است‌که‌اگرکسی خواست جنس خارجی مصرف کند 
ویافیلم‌فرنگی بپیندمی‌بایست پول بیشتری داده ومخادج 
سنگین‌تری رامتحمل شود. آماء باکمال‌ناسف‌درمورد صنعت 
فیلمسازی ايران نه‌تنها چنین‌جماینی وجودنداردبلکه‌بخاطر 
آزادی بی‌فیدوشرط ورودفیلمهای خارجی کمپانبهای‌فرنگی 
کلیه سینماهای لوکس ودرجه يك پاینخت وشهرستانهارا 
ار خودگرفته وازاین داه سدبزرگی درمقابل‌سینمای 
ایران کشیده‌اند! طبیعی‌است که تماشاگر ابرانی‌باتوجه: 
فرم‌تازه‌تر فیلمهای محصول خارج دمخارج هنگفتو, که 
برای شکوه‌بخشیدن به‌آن مصرف میشود ونیزبانوجه بسه 
اینکه درمقابل هردو محصول/ می‌بايست پول‌یکسانی‌بهردازد» 
رغبت وتمایل‌لازم برای‌دیدار فیلم محصول وطن رانشان 
نمیدهد. همه ما می‌داني مکهبخصوص‌درسالهایاخیر بسیاری‌از 
تهیه‌کنندگان به‌انکاه نیروی جوانهائی که فعالانه‌ولت‌خوددا 
دراختیار سینمای متعالی‌ماگذاشته‌اند » میکوشند تا سطح 
محصولات خودرا بالابرده دفیلمهانی‌هم‌شان‌وهمدوش‌ساخته 
های کشورهای پهشرفته عرضه کنند » ولی آنچه فیرقابل 
انکار وفراهوش نکردنی است.» اینست که‌درشرابط فعلی» 
فیلسازان ایرانی بهیچوجه فادربهمبارزه‌بافیلمهای‌خارجی 
نند» چراکه فیلم‌خارجی براي پخش در سرتاسر چهان 
ساخته میشود واگر میلیونها دلار درراء تهیه هر فیلم‌صرف 
میگردد » درمقابل بازده‌آن مبلفی‌ناچیزاست . اما فیلم 
ایرانی‌فقط دوایران‌امکان‌نمایش دارد وچون‌بهترین موافع 
وبهترین امکانات نمایش - حنی درداخلکشورمات دراختیار 
فیلمهای فرنگی است» فیلم‌ایرانی چاره‌ای جز سوختن د 
ساختن ندارد.مفهوهاین سخن آن‌نیست‌که‌دولت بکسره‌ورود 
فیلمهای غیرایرانی دا ممنوع کرده وازنمایش‌فیلمهای‌خارجی 
درداخل کشور ممانعت ورزد ۰ .حرفبرسر اینست کهدولت 
۱ 
هزاران نفر از متن وحاشیه‌آن تغذیه می‌کننده‌شرایطخاصی 


















۰ 
برای‌ورود اینگونه فیلمها فائل شود. این حرفکه دولت 
توجهی به‌سینمای فارسی ندارد وبا آنقدر موضوعات‌مهمتر 
هست‌ه‌دولت بهاین مسائل فکرنمی‌کند حرفی‌است‌که در 
شرایطکلونی کشور درحال توسعه وترقی ماقابل پذیرش 
ِ آنچه قطعی اسّت که‌دولت‌میل داردهمچنان 
۱ کهدرزمینه های"دیگر سیاست تقویت سرمایه گذاری‌های 
بخش خصوصی رااعمال‌میدارده درزمینه سینما نبزيك 
چنین نفتی.رابازی کند؛ ولی اگر دولت برای انجام اين 
منظلور طرح ونقشه‌چامعی نداشنه باشد» این به‌آن خاطر 
استکه هنوزصنعتی‌به‌نام صنعت سینمای ابرآن‌نمیشناسد. 
وچیزی که‌فیلمسازان درپی‌آنند » تحقق این‌آرزوی بزرگ 
است که مسئولان دولت درلحظاتی که هوشیارانه نگران 
کوچکترین سرمایه‌های بخش خصوصی هسنند » توجه‌کافی 
به کارفیلم‌سازی معطوف‌داشته ودر جستجوی راههائی‌برای 
فیول این‌کاد بغنوان يك صنعت کوشا وفعالومترفی‌بر آیند. 
طبیعی‌است کمثولت پس‌از قبول سینما بعنوان‌صنعت‌موظف 
به‌انجام پاره‌ای ملاخنظات خواهد بودکه ايئك در خصوص 
سایر صنایع داخلي اعمال میگردد. ولی آبا دولت از 
درگیری بااین ملاحثلا بیم دارد ؟ در زمانی که‌بارهبربهای 
| خرد‌ندانه شاهنشاه آریامهر «سازمان‌صنایع‌کوچزنواحی 
صنعتی ایران)بهیاری صنای‌کوچك که‌تولیدکننده کاربرای 
جمع کثیری‌ازکارگران ابرانی استه پرداخته وباایجادناحیه 
صنعنی » خدمان‌خود را دراختیارایشان قرارمپدهد» توجه 
به‌کارتولیدی‌بزرگی مثل فیلم» توقع‌بسیار ودوراز باوری 
۱ نیست! می‌دانيم‌که درحال حاضر دولت در اهواز وتبربز 
این‌نواحی‌صنعتی رابکارگرفته ودراصفهان وارالنیزمشفو| 
۱ ساخنمان‌این‌نواحی است. «نواحی‌صنعنی»کارگادهای‌م رکزی 
را دراخنیارداشتته‌ودرخدمت صاحبان‌صنایعکوچك میگذارند. 
اجرای ابن پروژه بخاطر آنست که صنعت کوچك درجواد 
صنایع بزرگٌ داخلی از میان نرود وکارگر ابرانی بیکاد 
شنیده ایم‌دولت دربرنامه پنجم ۷ 
ك اسنودیوی مچهز: سینمانی را نموده! 
می‌بایست در جوالی کوی کن ساخته شود. این استودیو 
مجهزبه کلیه- دسنگاههای تولیدفیلم» چاپ ولابراتوار وهمه 
وسائل فنی‌فیلمسازی خواهدبودکه می‌بایشت خدمات اف 
دراخنیار فیلمسازان ایرانی فرار گیرد. در حال حاضر 
سپاست برنامه‌ریزی دولت‌درزمینه های صنعتی براین 
اساش اسئوا است‌که دولت تفویت‌کننده بخش خصوصی 
است وهیچکونهرقابتی باآن ندارد ۰ درحالیکه‌عملا‌بواسطه 
عدم‌شناسائی سینمابعنوان‌صنعت» اینروزهادست‌بعضی از 
دستگاه‌های«و لتی‌باز است‌که‌اقدامبه‌تهیه‌فیلم نموده‌وبابخش 
خصوصی ازدررفابت دارد شوند ! نفطه مقابل این‌سئله 
شناسائی سینماست‌بعنوان‌يك‌صنعت کهرآه‌این‌رقابت‌رابسته 
ودر ءوض‌طبنی طرح‌پیش‌بینی‌شده. دربرنامه‌پنجم »استودیوی 
بزرگ باسهل‌ترین شرابط وفیمت تمام شده در اختیار 
فیلمسازان فرار گیرد . 
از سوی‌دیگر این شناسانی باعث می‌شود که‌با تخصیص 
مالیاث وعوارض بیشتربر فیلم‌های خارجی وتمیین فیمت 
گرانتر برای‌بلیط ینکونه فیلمها وکم کردن مالیاتوعوادض 
فبلم ابرانی » میدان عمل کشاده‌تری به‌این صنعت‌برنوش 
وتوان‌داده‌شود دو لث‌می‌تواندکمپانیهای خارجی را موظف 
کندکه‌درمقابل فروش‌هريك ازفیلمهای خود» بك فیلمابرانی 
خربداری کرده درکشور های دیگر نمایش دهنداباندهند» 
مهم‌ورود ارزو جلوگیری‌ازخروج زباده ازحد 
دولت‌حتی می‌نواند باتعیین ضوابط وشرایطی مانع ازخردج 
ارزشده ثمام‌درآمد کمپانیهای خازچی را در داخل‌کشور 
بلوکه‌نموده و آنهارا ژادارد که‌این‌پولهارا صرف تهیه فیلم 
درداخل‌مملکث بکنند. تاازاین‌طریق هم فیلمسازان‌ماآرشاد 
شده‌وهم بسیاریاز کارکنان وهنرمندانبکارگرفته شوند. 
درصورت اجرای این طرح دولت می‌تواندفقط خروج‌نگاتیف 
آن‌فی لبها راآزاد گذاشته وامتیاز پخش‌آنها رادرجهان‌به 
کمپانیهای سازنده این‌نوع فیلمهاببهد .این شرایطی است 
که‌درحال‌حاضر درکشورهالی‌مثل ترکیه > هندوستانو 
اسرائیل‌نیز اعمال می‌گردد وازهمین طریقی بودکه‌فیلمهای 





























است). 











«تو پکاپی)ادر تر کیهء((4ساعت‌به‌را ها/درهندوستان و «اکسا وس 
درا سرائیلباسرمایه‌های بلوکه‌شیده کمپانیهای‌خارجی‌ساخته 
شد ونکانیف آئدر اختیار ایشا فرار گرفت. بانعیین 
چنین‌شرایطی است‌که:ولت قاذر خواهدبوداز محل‌درآمد 
فیلمهای خارجی» صندوقی‌برای‌دادن‌وامبه‌فیلمسازان‌داخلی 
فراهم‌آورد وازاین راه‌نیز به کمك‌صمنعت‌سینم‌ای‌ملی بر خیزد. 
ابنهاهمه‌امنیازاتی است که‌دولت می‌تواند » پس ازقبول 
سینمابعنوان یكصنعت » برای فیلمسازان ابرانی قائل‌شود» 
بااستفاده از همین امتبازات است که دولت قادر ميشود 
کمپانیهای خارج: راموظف به‌قبول‌این نکته سازدکه آنهاحق 
نداشته باشند کپی‌های فیلمهایشان را به کشورما 
بفری شند» ودرعوض مثل خیلی ازکشورهای دیگر- منجمله 
- آنهارا واداردکه اگرتمایلی به‌ثمایش فیلمهایشان 














تهیه‌کپی‌های پزیتیفرابه‌خریدارداخلی داگذار کندتا 
طر با دستگاههای جاپ ولابراتوار داخلی: هميشه در 
گردش بوده‌وچراغ استودیوهاروبخاموشی‌نرود. (اینهاالبته 
موقعی قابلاجراست که پروژه‌آن استودبوی بزراومچهز 
دولتی بمرحله عمل‌درآید). 
یکی دیگراز اقدامات مهمی که‌دولت, می‌تواند در 
حمایت ازصنعت سینمای ملی انجام دهد» دخالت‌درتعیین 
رابطه بین فیلهمساز وصاحب سینماست که‌صاجبان سینما 
های نمایش دهنده فیلم تااين حت :4فیلمسازان اجحاف 
نکوده وثمره کوششهای شبانه‌روزی ایشان‌را بدون‌هیچگونه 
حساب وکتاب وضابطه معینی » به جیب‌خودسرآزیر نکنند 
(دراینمورد مقالات پی‌دربی (سینمای ملی در چهارداه 
حوادث» درستاره‌سینما چاپ میشودکه جناب آقای نخست 
وزیر رابه‌آن توچه میدهیم). رسیدگی به‌اهور تهیه‌کنندگان 
ورشکست وادامة آمور کار آنهاتوسط دولت وپیش گیری 
ازحیف ومیل طلب‌ها وسرمایه‌هانی که‌درحال آزبین‌دفتن 











است» می‌تواندیکی‌دیگر ازکارهای مهمی‌باشدکه مثل سابر 
صنایع درمورد صنعت سینما نیز معمول گردد. می‌دانيم که 
وفنی‌يك کارخانه صنعتی کوچلءبهرغاسته» درحال شکستو 
نابودی است» دولت برای پیش‌گیری ازبیکاری کادگران 
ونیزعدم‌سقوط سرمایه‌گذار رحفظ سرمایه اولبه» پای در 
میان نهاده.وخود به‌اداره آن مشفول ميشود. آیادو لت‌همین 
روش رادرمورد استودیوهای فيلمسازي وتهیه کنندگان 
فیلمها نیز نمیتواند بکارگیرد ؟ درچنین شرایطی + 
دیده. شده که سرمایه فیلسازان 
فروخته شدهو محصول‌سالها تلاش یك‌فیلمساز در چنگال 
صاحبان سینماها ونزول‌خواران گرفنار آمده است ! 
مهمترین کاری که دولت می‌تواند در حمسایث از 
فیلمساز ایرانی انجام دهدبوجود آوردن قانونی‌برای ثبت 
مالکیت فیلمهاست . در حال حاضر هيچيكازبانکهاوسازمان 
های وامدهنده » فیلم‌راکه‌محصول سرمایه‌گذادی بی‌چون 
وچرای تهیه کننده است » بعنوان يك کالای قابل معامله 
وقابل تامین نمیشناسدچرا که این فیلمها سند م-الکیت 
نداردوپروانه نمایشی که‌ازطرف اداره کل امون سبینمائی 
دزارت فرهنكوهثر صادر میشود در دم این انبتدنیست 
وفققط برای‌نمایش‌فیلم‌ها درزمان معینی ارزش دارد. باتهی 
چنین سند مالکیتی برای فیلمهای انا ساسا 
می‌تواند محصول کارش دا در بانك گرد گذاشته ودرمفابل 
آن‌وام بگیرد توجه به‌تمام این موارد است که می‌تواند آز 
فیسلم ایرانی یك‌صنعت قابل اعتنا وبزرگ ساخته وباعث 
رونق وکسب افتخار بیشتر آن بشود. بدیهی‌است که تحت 




















رهیریهای شاهنشاه آریامهر توجه شهبانوی‌هنرپرودایرآن» 


جناب آقای هویدا نکات: فوف را مورد توجه قرار دادهه 
فیلمسازان ایرانی رادرکنف‌حمایت خود خواهند را 
در اینمورد حرفهای دیکری نیز هست پجرمی مر 
موکول میگردد > 





بامطالعه این‌مطلب,هیچ فوضوع 
ناگفته‌ای درباره زندگی «لیز 
تابلور» نخو اهید بافت ... 


ترجمه 9 گردآوری از : جمشید ارمیان 


کاملترین گزارش وعکس از 





درد » ُروت9.... ناکامیی درعشق» اینها ۳ 
عنصر اصلی زندگی زیباترین و گرانترین 
ستاره تاریخ سینماست ! 


تا 





7 1 
اولین عشق «لیز» فهر مان 
فوتبال و سرباز بود » آنها در 

۸ سا بکدیگر آشنا شدند ! 


9 اولین ازدواجش بش از 
ماهدوام نیاورد ولیز تیلور در 
٩‏ سالگی به مسوهبت بزرگی 
«ییوه بودن» رسید! 


وقتی سومین شوهرش‌مرد» 
لیز از سن ۲ سالگی زبابود . عودکی:و الیز ابت تیلسوربسوی دوست او 
۱ «ادی قیشر» کشیده‌شد ! 

[] صفحه ۱۳ - شماره سوم س ستاره بیثما 





#هوس انگیز ترین زن سینما , باردیگر طلاق 
گرفت 9 دل در کرو عشق تازه‌ای گذاشته 


است . 


[] الیزابت تایلور » پرجاذبه ترین 
و در عین حال وحشتنا کترین زن عصر ما 
پس از ۱۰سال زندگی‌زناشوثی از«ریچارد 
برتن » جبدا شد | خبودش میگوید : 
« چونریچارد راژباد دوست داشتم ۰ از 
او جداشدم"! » 

ودل‌وسوسه‌گر این زن؛ که برای 
دوستی با مردهای مختلف زندگیش » حدی 
قائل نیست و شاید ارزش هم فائل نیست» 
به عثق مردی چون «پیترلافورد» گرفتار 
آمده ۱ حالا دیگر دل پراز هوس این‌زن 
گرفتاری‌دیکری برای‌خودش فراهمآورده 
که شاید این « گرفتارین» کمتر از زندگی 
مشترلك او وریچارد , دوام بیاورد وشاید 
هم‌بیشتر» "ولی آیااین دل وسوسهگرتاقیام 
قیامت این چنین خواحد بود ؟ 

در این مطلب , سعی میشود تا جاثی 
که مقدور است به این سئوال پاسخ‌داده 





ال سارا تایلور نیز مثل دخترش الیزابت‌تابلور 
زیبا بود ۰ وی این عکس را در سال۱۵۴۳۲ 
گرفته است ۰ لحظه‌ای که مغرورانه لیززیبارا 
در آغوش دارد . 


ِ 








پسرك بزرگی «الیزابت‌نیلور» موسوم‌به«مايك» ازدواچ کرده 
وصاحب بك فترزند است . اواولین کسی است که مسادر 


هنرمندش را به يك « مادر بز رکک» تبدیل کرد! 


الارتا و ۱ وسایر نقاط دنگ زندصی | 9 
خوش و مرفهتی داشتند . 





[7] «دیزی» نام اولین اسب لیز بود . این‌اسب 


را وقتی 4 سال دابت برایش‌خریدند . شود ونیز توجیه میشود که چرا « روت . سفرکردند؛ تصمیم گرفتند تاموقعی در 
مرد » و ناکامی » سه عنصر اصلی زندگی آمریکا بمانند که جنك تمام بشود و آرامش 
این زن را تشکیل میدهند .:. در لندن‌برقرار گردد.وقتی هم. درانگلستان با برادرش «هوارد» . دراین موقع‌او 








۰ درجربان فیلم « کلئوپاترا» ۷ بودند » زندگی آنها در ظرافت و آرامش +سال داشت و هوارد ۸ سال . آنها صاحب‌بك 
ای لیز وبرتون عاشق یکدیگر « مقداری از اشتباهاتی را که من حرچه تمام‌تر سپری میشد . لی ز,کوچك باتمام های زبادی بودند ! 


مرتکب شده‌ام : مخاطر وجود دفیای تنهانی ‏ محبت‌ها و پرستاری‌های ظریف و دقیق‌بزرک 
ند : هیر دو دارای همسر و 3 7 3 9 
بوده ,6 می درش زیمتاام ۰ من از موی ۰ . متا ۶ 





رازند بودند ۱ که طفلی بیش نبولم » آکتریس سینما تایلورها در کألیفرنیا سکونت‌کردند. 
بودام. بدین دلیل واضح است کمچر! لطفا ورف بزنید 1 
ظ آمقدر زودتلف شلم و از ست رفتم .» 
لیز تای فهارا با 





2 تلخی شدیدی بیان می‌کند » بدون این 8 لیز در سن ۸سالگی , او حالا ديگريك‌زن کامل شده و توجه هر مردی رامی‌تواند 
در طول ده سال زندگی توج کنه بچه حوادت طوفان برانگیزی بخود جلب کند . 
اد با ریچارد برتن َ ی زندگی او را رنك. کرده‌اند ۰ اما تمامی 


ی فهوم بر 


آرانقیمت سینما » دهها بار تسا وهای که زندگی او را شکل دادء‌اند؛ 
اسثانه مرک پیش رفت ! می‌گذارد : 





الیزابت تابلو در ۲۷ فوریه ۱۹۴۲ 
در لندن‌بدنياآمد . کودکی ز زیبا یک 
چثمانی برناك مخمل داشت 
مادرش طی جنكث دوم 





چهانی به آمریکا 





[] لبز به همراه برآدرش هوارد در هنگام‌افتتاح فیلم «پرتگاههای نفید داوور» درسال 
6 لبیز اکنون ۱۲ ساله‌است . 













































































این موقع ۷ناله بود و هربار که 
او را به هالیوود می‌بردند»: ستاره‌یاب‌ها 
و مدیران آژانی‌هامادرش را احاطه 
می‌کردند و میخواستند اولین کنی‌باشند 
که این دخترك زیبا را" برای‌بازی در يك 
فیلم به حالیوود بکتانند و با او قرارداد 
بینداند . 


سرانجام مادر لیزبناچار موافقت کرد 





و الیزابت برای کمپانی یونیورسال در 
فیلم « هردقیقه کسی متولدمیشود» )۱٩6۲(‏ 
پازی کرد ۰ مدیرا ن‌استوده 
نگرفتید و کمپانی مترو او راقاپید ! لیز 
دريك موفقیت تاگهانی » در فیلم‌های 
«لسلیخانه برگرد»» « چین‌ایر» و 
« پرتگاه‌های سفید داووز » شرکت کر 
آنگاه درسال ۱۹6 در فیلم « مخمل‌ملی» 













او یاقستاز‌شده ابود» 


ي و افنونی که در چشمان و 
نهفته بود»آ پنده‌درخشانی را 
ی مود ۰ خجتان کا 


تز میشده » مادرش که ساب 





بود و مدیران استودیوها, همه 
س میکردند که‌اوراپناه‌بدهند: 
یا تن 





8 گان‌دبوس اولین عثق واقعیٌ لیز بود .گلن قهرمان فوتبال و سرباز بود که درسال 
۸ با بکدیگر آشنا شدند .. 





«سکس چیز زيبائي است » 
هیجان انگیز و پراز وسونه که باید با 
احترام فراوان و ظرافت هبراه باشد .اما 
ظرافتش با هرجو مرج و سال‌خانوادگی 
درهم شکسته شده است. » 





[7] مونتگمر یکلیشت يك‌دوست رديكوصیمی‌لیزبود . آنها اولین بار در سال 156۱ بايك 
دیگر آشنا شدند . 2 گرچه زندگی عشقی او ازاین ۱٩‏ 
سالگی تا بحال ,تمایائی و هیْجان آور 














بوده , اما اوهمواره به عقاید خون پای‌بند 





دها همیشه عاشق‌لیزشده‌اند 
1 





و این عثق همراه با تسین بوده 

اولین عشق لیز » قهرمان فوتبال 
«گلن‌دیوس» بود. آومرذی با قدرت و 
مبحوب بود و الیزابت راستایش, میکود. 
اما گلن‌خدمت‌سبازی‌خود را می‌گذرانید, 
او در میدان جنك کره‌بود و وقت کافی 
نداشت که‌هرچه‌بیشتر توجه این ستاره ۱۳ 
ساله را بخود جلب کند , 








مدت, کوتاهی پس از مراجمت گلن 
ه کره » لیز تصمیم گرفت که‌با « ویلیام. 
دی . 
ماقرلیز تاریخ‌ازمواج آندو را دزنطبوعات 


اعلام کرد »اما لیزا بازهم از تعمیم خود 





اولی » ۲۸ ساله ازدواج. نماید.. 





مد سومین. مرد در زندگی اونمایان 


شد : هواردهیوز میلیاردر معروف ودون 
۱ 


رو 


ان ءشهور وقت هالیوود که سمی‌کرد 
بسزیج دل الیزابت را بدست آوزد . 
مردها عملا در انتظار بدست آوردن 
دل این زن‌بودند آنها به نوبت به‌امطلام 
پشت دراطاق اوانتظار می‌کنیدند ۱ 


لیز مردهای زیادی را مي‌دید ,اما 


بیش از مه توانست در قلب 

















ورد « مونتگمر یکلیفت» " ۱۵6۹ قرآرازدواج با لي 
آنهاهتگام بازی‌در فیلم «مکانی بزودی | زاین تصمیم منصرف‌شد ۰ 


در آفتاب» (۱۹6۱) آغاز شد و طی‌سال 
های بعد ) مونتگمری همیشه بمثابه یك 
دوست واقعی برای لیز بشمار میرفت لیز 
به‌چنین مردی طی سالهای بعد احنیاج 
غت > تالغاه که عراز انتنرد هه 
تنهائی » بیماری » ,جنجال و یاس‌بود . 

لیز بعد عاهق"نیگی‌هیلتون» : 
پلی‌بوی, پولدار که‌فرزند « کنادهیلتون» 
میور بود شد واين عنقْ» دیواندوار و 
وحشیانه‌بود. بطوریکه اپن عثق) بهازدواج 
گرائید. ازدواج آنها اندكي پس ازمراس 
جثن تولد ۱۸سالگی, لیزصوّرت گرفت و 
خ می‌گوید که لیز 
آن زمان بود! 

گرچه عمه دوستان نیکی‌ولیز هعتفد 
بودتد که ازدواج آنها زیاد دوام‌نخواهد 
آورد » اما کسی هم نگفت که ,چقدر 
لیز برای برقرار ماندن این ازدواج » 
لاش کرد ۰ لی زکوشش زیادی .کرد کید 
این ازدواج‌دوام بیاورد ؛ اما وقنی‌پیمان 
زئاشوئی آنهاپس از نه‌ماه از هم پاشید او 
9 











« فکر میکردم که ازدواج کردن 
مثل زندگی‌در بك کلبه کوچك سفیدرك 
با يك حصار کوچك و گلهای سرخ کوچك 


است .۰۰ :» 





ن » لیر به کار زیاد روفا 





ی در" با بازی‌درچندفیام؛غرق 
در کار کرد , اما وجود اد چنان‌س: 
ز تدیاتی مهیکی فلا وی که میل زا 
دوباره ازدواج کردن 4 یك‌سال پس: از 


طلاقش از « نیکی‌هیلتون » در او اوچ 











پافت » 

او ۲۰ساله شده‌بود » زمان سال۱۹۵۱ 
بود ودومین هسرش. «مایکل ویلدبنك» 
بود ۰ مايك ۲۰سال از 1 
بقول خود لیل « بايک: سمبل امنینا» 
آسایش و همه آن چیزهائی که من به آنها 





احنیاج داشتم », بود ۰ » 

لیز دریافته‌بود که زندگی درجنگلیی 
که به آن هالیوو" می‌گفتند » بی نهاپن 
مشکل و طاقت"فرساست و با وجود آل 





که «مادرش در. کنارش بود 4 معا لوصف 





ویلیام پاولی که مرد پولداری بود دربال 








گذاشت » اما یز 











مایکل وابلدنيك مهربان و مرد پیر +4ساله با لبز ۳۰ ساله درسال۱۹۵۲ درلندن‌ازدواج 
کرد . هردو آنها. خواستاريك خانواده پر جععیت بودند اما طناسفانه .۰ 











مابکل وبلدنيك جونیور درسال, ۱۵6۳بدنی آند و برادرش «کریستوفر» دوسال بهد مس 
خلاء احبایی میکرد و حتی امروز نیز " اماازدواج آنبو از مدتها پیش در معرض ابودی بود و سرانجام درسال ۱۵6۷ازیکدیگر 








لیز هنوز يك دختر جوان و تنها بود و 
« مایکل 
میمچیزباشد . لیز برای مایکل ذو ستر 
,دنیآ ورد » مایکل جونیور در سال۱۹6۲ 
رقف رال 11۱۸۵۵ 


میگوید « من حاضرم همه چیز زندگیم را . جداشدند 
وابلدبنك» می‌توانست برای او 





بدهم و فقط يك بچه برای ریچارد بدنیا 

آوده ۰*۱ از کنار مردی که هرگز تصور نمی‌کند . . گرفته بود ۰ احساس, بیهودگی و شکست 
( این گفته. قبل از جدا شدن ازا دیگر روزی باوبزغورد کند».دورساخت. ۰ میکرده. ااس میکرد. که بیدفاع مانده 

زیهاره است : ترخی این که یز بحاطر ۰ بو اوارا باررتانلی نها کناعت چرا . نها جر از هرزن دیگری شد است , این 
لین هنوز هم بعنوان ی ماد ۰ بیماری اخیرخودآدیگر نبی‌تواند صاحب. . دیا این همه س‌نانازگاری: با آو بوذا که در جران‌سیی مناژه مای نیک 

آرامش کامل تداشت گوئيی مادد شدفن ۵ . کودکی‌بشود ) امااین‌د و کوداد همنتوانست:,ر چرا اینقدرتنهائی ؟ مات نیاورد و اف پایتافات ‏ 

برای او هيي‌بود و هنوز در زندگیش ی . زیرکی معترك آنها را پیوند دهد و ی ند های مد ا وی لها پوت 











زیباترین زنه 














0 سرانجام ليز و مایکل درسال ۱۹۵۷ از سه کودذك بی س‌پرست هم برأی او باقی. "نشد:» بلکه بدتی هم شد + 
یکدیگر جداشدنه . مانده‌بود که می‌باست از آنها هم مراقبت دنیا با آن همه فروت وشهرت و دوستان 
سوم او «مايك‌تاد» در ال میکرد؛ سلامتی‌او هم درمعرض:خطر قرار بقبه درصفحه 1) 














۷ موباره هیجان‌را به: زندگی« لیز» 

بر‌گردائه و همه آنهالی که آندد داح و «ری اناد» هنگامی متولد شد که مايكساله و کرینوفرساله.بودند عمل زایمان برای 
شناختن , دیگر اعد دافتند. که یبا و نی هر 

زندگی آنها ابدی خواهد بود . 



























مايك عاشق مهمانی ها و پارتی‌های 


مجال بود ودوست‌داشت به همه هدیه‌بدهد» 


بح 


اما دست 





باشن و شادکامی را يك لحظه ۲ 
طولانی.در زندگی خود اضاس ند 
ِِ درست یکنال پس از. تولد اولین 


. فرزندشان «لیزا» مايك در يك حادفه 


8 تصویری از مراسم ازدواج نیکی‌هیاتون متوط یبوط رزسید اک لین رود 
/ولیز تایلور درسال 0 اما ازدواج آنها پرواز دچار يك‌بیماری ناگهانی شده‌بود» 
میکرد . 
































از : تقی مختار 


بوفتی «سه‌قاپ» نمایش داده شد؛ 
مردم آنرا تحویل نگرفتند . فیلمبرداری 
خیلی بد وداستانی نامتعارف 4 بامث شد 
که اولین تجربه فیلم بلند « 
ابنطور صدایش هی‌کنند - تجاری 

حتی وجود بازیگر پول 
ملکمطیعی». نتصوانست 


- بچه‌جا 
بزرگی دوبرو شود . 
سازی ‏ مثل «ناصر 
از دانشجویان » ودوستداران سینمای 
واقعی - که بدبختانه رقم قابل ملاحظه‌ای 


آن شتافتند . زمرمه های موافقومخالف 





زفیلم اثری قابل بحث ودوبارهدیدن‌ساخت. 


و ناگمان «سه قاپ » همچون چشمه‌ای 
زلال که برای فوران از خالوجوشش‌بیرونی 
تلاش بسیار کرده باشد »سرباز نمود وتنی 
چند از نویسندگان سینمائی بشدت آنرا 
ستودند ! ودیری نپالید که «سه" قاپ»فیلم 
برگزبده منتقدین وسینماشناسان بود. و 
«سه‌قاپ» راهمین 

بازیگر سیه‌چرده که پوست صورت ودست 

ن را لك و 


ذکربا حاشمی ؟ ۲ 


روزنامه‌نگاران ومنتقد 
این «آدم‌تاز۰» پرداختند . 


۲ صفحه +۱ شماره سوم سستاره سینما 

















چهره‌برامید سینمای تازه ما بود . 
این‌واقعه زمان درازی نمی‌گلرد, 
باعث کشف فیلمساز جوان شد » خمٌونت 
مرن فیلم 
سیاه وبخار آلود * فیلمی که از تلخی‌ماو 
رابطه‌های ناپایداز سخن می‌گفت > موج 
هیچکس تا بحال چنین حال وهوالی 
خیابانهای خاك آلوده ته شهر و 
مهای به‌غم نشسته آن» نشبان نداده بود. 
«سهقاپ » قصه‌ای بود رئالیستی و 
درعین حال رومانتيك . قسمت رومانتیا 
قصه را خیلی راحت درآوردم وقسمتهای 


آميخته به مهری بوة که دوش 


توام بامحبت بیشتر به 
فا مات . بنظر من البته » نمیدانم .. 
تااینکه آدم بیایدبچه مدرسه‌بازی‌درآورد..» 


تهران » برا 


«سه قاپ» از قصه‌ای به‌نام «کاغذ 

رنگی های‌مجاله شده »که چند سال قبل 
بوسیله خود فیلمساز نوشته شده بوده‌مابه 
میگرفت . قصه‌ای که کم آز 
زندگی خود «هاشم» بود .او درسال ۱۳۱۲ 
میان ابل شینان ۱ 
های مابین ساوه و زرد زندگی می‌کنند» 
بدنیا آمد . چهار سلله بود که پدرش دا 
پس همچون گلو له 
کوچکی از بهمن که سر راه خود/ لحظبه 
لحظه باد می‌کند وبزرکدمیشود تاجالی کل 


از دست داد » وانآن 


فرودآبد و «اتفاقی»زاباعث شود»‌درسراشیب 
زندگی تهشهری رها شل», مادوش » او و 
«قدیر» راکه برادرکوچکتر «هاشم» بود؛ 
برداشت و با خودش یه تهران‌آمد . ولی 
ای «ماشم» فقط در کوچه مای 


























خاکی خیابان‌ری ؛ بازارچه نایبالسلطنهو 
رباط‌کریم (گمرك) خلاصه ميشد. . مادر 
«نچه‌ها» را بیش یکی از (توامش گذاشت 
وخود به مان چادرنشینان, ایل 
تم 

«چشمم را بازکردم خودم را درمیان 
خالد وگل یافتم,بچه‌های دوروبرم‌همه‌شیطان 
وزدنك بودند ء لات بای ودسته‌کشی برای 
دعوا از کارهانی بود گه هر روز بایددنبال 
1 بچه بانین» شهر » بدون‌اینها 
وبدون نشان دادن رگه‌هائی‌از آن نوع‌مردمی 
که در ته شهر مرسوم است» نمی‌تواندزندگی 
کند. مرا بردند به مدرسة «تدین» روبروی 
بییمار: 
مدرسه «سنانی» روبروی بازارچه نایپ- 
السطنه . تاسن ۱۳ سالگی من در 


اهسون 











دی بودم وکارم همه‌اش لات بازیوو لگردی. 
بچه‌های همکلاسم » اغلب کسانی بودند که 
سالها مردود شده و باسن وسال‌زیاد» در 
حالبکه بعضی‌شان زن وبچه هم داشتند ؛ 


نفوذ می‌کرد + چ 
"در عین حال عاطفه» ازنوعی که 
«برزو» (قهرمان فیلم اسه 


ِ 


با خاك از لباس بردارد خیلی ز 

ارسپ 
وسیله‌ای برای ابراز محبت » درسیمای 
معلم مدرسه برای «حاشم» طلوع کرداحالا 





دیگر همه محل ماچرا 
بسیاری دعواها و کشمکشها را باعمث 


او دا می‌دانستتده 


. بارفقایش دسته‌های دعوادرنت 


2ب 
«گارد ماشین» و به دما 
میشدند و میرفتند به «چشمه علی» »کفش 

تخته سنك وبا پلی 
متروك و ِ ند و تنهس‌ای 
عرق کرده رابه آب «چشمه علی» میدادند. 
نروب که میشد بچه‌ها دوست داشتند با 
دست پربه‌خانه برگردند» در ابنباره‌بسیار 


شنیده بودند ومی‌دانستند که ببیازنشانه 





1 
# 





ذکریا هاشمی . فیلمسازی که‌خالك 
وغبار کو چه‌ها و خیابانهای قلعه و 
ته شهر رابه تصویر کشید! 


های مردی دستهائی است که هميشه پر 
باشد» دستهای نان‌آور؛ دنتها 
نشردن زنك وبا دقالباب رااز يك سرد 
میک جلوی‌میو ه 
فروشی و شلوغ میکردند»‌دعو اراهمیانداختند 


که امکان 
بچه‌های دسته می‌ر 


وباجنك زرگری هرکدام خربزه‌یاهندوانه‌ ای 
تند . تامین میوه‌ای 
برای اعل خانه لازم بود» با «عاشم»و 
1 
اینها «هاشم» عشق 


دیگری‌هم داشت. وجود سینمای «دماوند» 
ی 


بان دی - که حالا به 
سینما «ری»سعروف شده است - دنیبای 
تازه‌ای آز رنك وحادئه را پیش دوی او 
گسترد. . «هاشم» هیفته‌سینما شده بود و 
لطفا ورف بزنید. 


[] صفحه ۱۷ - شماره سوم - ستارحسینما 





























هیچ چیز مثل دیدن فیلهای «تارزان» و 
«چراغ جادو»وسریالهای پرزد وخورد 
«صانقه» و «ناخدای نیمه شب» اورا به 
شوق نمیاورد ‏ 

«میرفتم توی سینما ودر مقابل حرکات 
آدمهای فیلم گیچ میشدم .مات ومنك نگاه 
میکردم وهر لحظه خود را درجای‌کسی 
میگذاشتم . تمام رويايم این بود که‌يك روز 
خودم را روی پرده ببینم. وبعد که میآمدم 
بیرون خودم رامثلآدمهای فیلم میساختم» 
از درخت بالامیرفتم ودر خرابه‌های مترولا 
بارفقائی‌که نقش «ادزدها» رابازی میکردند 


صفحه ۱۸ - شماره سوم -استاره‌سنها 


به‌مبارزه میپرداختم . وقنی «دزدها» در 
مقابل ضربات مشتهای من به‌زآنومی‌افتادند 
وخودشان را به مردن میزدند» احساس 
میکردم همه دارند مرانگاه می‌کنند. ازیاد 
میبردم که اینها همه بازی است » هرگز 
خودم رااز بازیگران فیلمهاجدانمیدانستم». 

آخرین کلاس دبسنتان را » هاشم در 
مدرسه «اسفندیار» واقع در خیابان رباط 
کریم گذرانید » وعلیرغم تمام‌شرارتهسا و 
آز مدرسه درامتحانات نهالی 
دوره ابتدائی شارد سوم شد ۱ بمد به 
دبیرستان «جامی» رفت . حالا رباط‌کريم 


فرارهایش 


[7] « ذکریاهاشی»در صحنه سرقت ازجوا 
فروشی مربوط به فیلم « خداحافظ رفیق» 


اهر 


خاکی جولانگاه پسرکی بود که کمکم پبشت 
لبهایش سبز میشد و صدایش طنین دیگری 





می‌یافت ۰ 

«ازکلاس هشتم سینما برایم جدی 
شد. روزهائی بودکه «ملك مطیعی» خوب 
درخشیده بود ومن عاشق او بودم. شروع 
کردم به تقلید کارهایشان ودر این فکر 
افتادم که منهم می‌توانم بازی کنم ! پیش 
خودم فکر میکردم که منهم مثل اوورزشکار 
ژذبروزرنگم... از مدتها قبل » مثل همه 
بچههای جنوب شهری » دنبال‌ورزش بودم 
وان اواخر سخت در فکر زیبائی وپرورش 


ِ_ِ 
[7] عکس به بادگار » از شبهای سیگار وعرق‌در یکی از" میخانههای « قلمه » ۱ 
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اندام .. آیا این همه برای‌اینکه از من 
بازیکری قابل استفاده بسازد کافی نیست؟ 
این‌فکر هاباعث شد که بروم دنبال سینماء 
آنقدر پرس وجوکردم تاراه‌اسنودیسوهای 
فیلمسازی را شناخنم. اما » آنها توجهی 
بمن نداشتند .۰ تنها میدانی که بمن دادند» 
این بود که سیاهی لشگر فپلمهایشان‌باشم» 

پی‌گیری کار ورزش و عشق‌به سینما 
وتلف شدن تمامی ساعات روز «در مقابل 
استودیوهای فیلمسازي ویادر لابلای‌سیاهی 
لشکرها ؟ «هاشم» را از درس ومدرسه 
عقب انداخت ۰ ذرعین حال باز تاب عوالم 
در رفتاد بیرونی اوواوقانی که درمحله‌های 
نائینی وبخصوص در «قلعه» میگلراند» 
تاظم ومدیر ومعلم راازدست او شاکی کرده 
بود وهمین‌کار جوانك را [دشوار میکنرد. 
بطوریکه هر روز 6 آزاین مدرسه بسه آن 
. از کلاس دهم به 
دبیرستان «ذوقی» (خیابان عباسی خاکی) 


مدرسه میرف 


رفت دکلاس بازده را در دبیرستان«وحید» 
(دوبروی دروازه غار) گذرائید »وپس‌ازآن 
دیگر هرگز به‌مدرسه نرفت 
سیتما اورا دزدیده بود ؟ 
«یادم میاید صیح. که به سینما 
«تمدن)»میرفتم تاغروب بیرون نمیآمدم . 
آنروزها توی اين سینما سیراب ٩‏ شیردان 
هم میفرءوختند . ناهار را همانجا میخوردم 
وتا شب فیلم تماشا میکردم .اگر بلوفت 
مرا بیرون‌میکردند زير صندلی قایم میشدم 
ویا میرفنم توی مستراح که باز دو مرنبه 
سر شروع فیام توی‌سالن‌باشم! اغلباوقات 
وقنم رابابچه ها توی سینما بودم وشدث 
علاقه من بحدی بودکه تمام فیلمهائی راکه 
می‌دیدم درست مثل آن را میامدم تکرار 
میکردم وبازی میکردم . حتی لباسهایش را 
تهیه‌میکردم. تمامرا. همه د.هفت‌نیر» 
نیزه » شمشیر لباسهای مختلف » انواع 
واقسام ۰ همه را داشتم. . البته » خب؛ 
خیلی جالب نبود ولی برای‌ما که بچه بودیم 
آن‌موقع جالب‌بود.سرای آنموقع خیلی 
جالب بود» همه‌ش مواظب بودمکه میادا 
کسی بهش دست بزند . بعداز آن یواش 
یواش این علاقه من همینطور کهسنم میرفت 
بالا رشد کرد . بحدی که‌بواش‌بواش افتادم 
توی خودم . افتادم توی سینما» تمام روزها 
وشبهايم رادر آستودیو گلراندم. سیاهی 
لشکر بازی کردم. پدرم درآمد. نه‌پولی نه 


ورزذش و 























تصویزهائی است از 





نالد وقهرمانی فیلم های تاریخی بعهده 
داشتم مثل بیژن و منیژه» یعقوب لیثکه 
رل خیلی مهمی داشتم . ودندان افعی که 
باایلوش بازی کردم. تا اینکه «فرخ‌غفادی» 
دا پیدا کردم ۰ بعداز «شب‌نشینی‌درجهنم). 
من همیشه میگشتم » میکشتم دنبال يك‌چیز 
تازه‌تر » بهتر » يك چیزی که تقریبا مرا 
ارضاء بکنه واین‌فرخ غفاری بودکه ازفرنك 
برگشت وآمد دفیام شب نشینی‌در جهنم 
را دید وانتقادی کرد وبمد من بااو آشنا 
شدم ۰ 

از اینجا بود که دنیای پسرك بتیم 
دگرگونه شند ..توسط «ابراهيم بافری) که 
آوتیز در «شب نشینی در جهلم»"بازی‌کرده 
بوده با «فرخ غفاری» فیلمسازی که باتوش 
وتوان بسیار از فرانسه بازگشته بوده آشنا 








هد «غناری» باتفاق «جلال مسقدم» که 
نویسنده ستاریوی اولین فیلم او بود» 

«ماشم» را برای‌فیلمشان انتخاب کردند. 
«جنوب شهر». بازی دراین فیلم ونزدیکی 
با غفاری » مقدم و دوستان‌دیگر آنها ؛ 
ذهن جوان را تفییرداد . او حالا حس‌میکرد 
که سینما چیزی مهمتراز آرتیست‌ها و 
حوادث برآکسیون درون, فیلمهاست . در 

«جنوب شهر» نقش‌بسرك جوانی را که اعل 
میدان بار فروشان‌واز دوستان‌نزديك تهرمان 
فیلم -بابراهیم باقری - بود - بازی کرد. 
این فیلم موردتوجه و پسند بسیار قنرار 


طر بة 


«هلم8 نز آن تععی زا نمهدو کیرد 
علیرغم تمام حوادئی‌که برففاری| میگدرد» 


«هروتل گذومه؟» بوجود میاید وبا 


مرخصوان علاقمید ار لته سای 
تازه‌ای راکه او پیش رویش کداشته نرد 
نمانت؛ ودزاین پی‌گیتری ات که خانن 
بززک زندگیش به‌اور روی‌مبآوزد. «ابرا ۳ 
گلستان او رامی‌بیند. دراستوقیویه1 

نما» که مال غفاری‌نودو فیلمهایش رادرنجا 
میساخت . 





«یادم است‌آمده بود از فرخ غفادی 
پرسیده بود که این هاشمی میتواند بازی 
کند یانه ٩‏ فرخ‌غفادی در جوابش گفنه‌بود 
که «امتحانش گن» . همین . گفت : «ناشد 
بکروذ بیاید آنجا من ازش نست بکیرم.» 
پیش‌او خدابیامرز «فردغ 
فرخزاد» هم بود. يك نکه برایش بازی‌کردم 
خیلی خوشش آمد- بعنوان تست -بعد فیلم 
«دربا چرا طوفانی شد) را شردع کردبا 
فروغ فرخزاد وخانم‌تاجی‌احمدی وپرویز 
بهرام و عده‌ای دیگر.. که رل من در آن‌فیلم 
خیلی کوناه بود وچون‌کلستان بازی‌مرا 
درهمین کاردید» زیادترش کرد وبحدی‌رسید 
که سناریو دا عوض کرد وگرداند بیشتر 
دوی من و.... قصه‌ای بود از «صادف 
چوبك» فعصبه خوبی بود ءولی خب »متاسفانه 
ماند. به‌چه‌دلیل » نمیدانم. ودرقضیه‌فیلم- 
برداری همان فیلم بودکه «گلستان» علافه 














بانمردهانی از عشق وافر به‌سینما,قلر گرفت» اما خیلی زود بعلت توقیف آذاکدان من و یا استعداد مرا دید و روی کاراکتر 
ازنارزان؟ رودلفوالنتیئو وبرت‌لنکیتر ," پالین آمد وتا سالها بمد کهبانا/ دیگدک - شخمی من فصبه‌ای نوشت بنام: «خشننو 





گری‌های سورتش را خودش‌میکرد وومجموعه لباسهای همه «آرتسیت‌ها» رادر هد ات ده جکاد این ۳ قیلیش هنم فراهد کته اب 
خانه جمع کُرده بود ! آن نرفت ...۰ دیده‌ای...» 
شکست مالی «جنوب شهر» سازده فیلمهالی که «گلستان» از فررنكمی‌خوابست 
آن #فرخ غغفازی وا,دامیدارد تافیلم دیگری ‏ وبرایش, میتوردند وبعور: خیلی خعنواصی 
در روال دیگروبرای توده مردم‌بسازد, ازاین بثیه در صفحه .ه 


بساطی . فقط میرفتم . چون دوست‌داشتم 
دوست داشتم جلوی دوربین باشم . ذکریا هاشمی » در تصویر زنده وجاداری ازفیلم (خشت وآئینه» اولین‌اثر,طویل « کلستان»وشانس بزرگ او.«هاشم» 
خاطءهای حمبات سجامی ژلسکک* "کواین قیلم آیفای لققی. اول را سهدمبامتیل و جران‌کار زترفیکی ای کللیان قریم فا اور برشت تع مارا سرافتن 
ی و ۱۳۰ 
بازیگری که امروز بدزستی جا افتاده‌وایفا 
کنند ه بسیاری نقشهای دریاد ماندنی وخوب 
بوده است ؛دنباره ‏ آنروزهتا گفشنی بسیار 














دارد : 

«سیاهی لشگر خیلی بازی کردم 
اتفاقا در هر فیلمی که می‌خواستند مرا 
سیاهی. لشکربگذارند يك نکه‌رل‌داشتم,حالا 
نمیدانم روی اصل استعدادی که داشتم‌این 
گاد را میکردند یا اینکه تیپی که‌داشتنم .بهر 
خال خودم هم .نمیدانم.. چون‌بادم‌میاید 
فیلم «بهلول» بود مال «سرهنك شب‌بره6) 
باجعفر برعکی که (منین» بود تریهم کردند. 
هیکام درشت بود. بااو بازی کردم ودريك 





مختلف در این‌موقع البثه من بدون پول‌کاز 
میکردم . چون پول که‌نمیدادند. حنی غذا 
هم‌نمید ادند/,وبی‌خوابیهایش که "پترم را 
درآورد ومر يك مقدار ۱ زدرس‌عقب‌انداخت 
ولی با دجود اينبا اندازه‌ای سعی کردم 
به درسم برسم . بعداز آن‌بود که من آمنم 
پیش (میثاقیه» ودر جربان فیلم«شب‌نشیتی 
درجهنم » کار مدیر تهیه رابانفاق یکی از 
دوستانم‌انجام دادم و رل شیطان را هم‌در 
آن فیلم بازی کردم. وفیلمه‌ای پارس‌فیلم- 
دکتر کوشان - که نقشهائی در تکنهای خطر, 
















































































اج صفحه ۲۰ ب شازمبوم ح ساره بینم 


درسینمای هرکشوری ستارگانی پیدا 
میشوند که وجودآنها همچونگوهری‌درخشان 
برتادله سایر بازیگران میدرخشد . وبا آنکه 
سیثما در همه جای چهان » کوشیده است 
قدر وادزش آين جواهرات درخشان داپاس 
گذاشته واز وجود آنها بهره کافی‌ببردولی 
گاه متیر تیش آمیتی انابدین حوادت طودی 
است که این بزرگان رااز سینما جدامیسازد. 
چیزی که بیش از هرعامل دیگر باعثچنین 
درخشش بی‌مانلدی میشود توجه وافبالی 
است که مردم نسبت به آینگونه ازستنارگان 
نشان‌میدهند . لطف وجود آنهاوملاحتی 
که‌از خود بروز داده‌اند میلیونها تماشاگر 
فیلم را گرفتاد کرده ودر نتيجه آنها را به 
اوج شهرت وافتخار میرساند. وهمین‌است 
که‌این پری پیکران‌سینما بلافاصله مسورد 
محبت فیلمسازان دتهیه کنندگان داقع شده 
وباعث میگردند تا بسیاری فیلمها به‌لطف 
وجود آنها ساخته شود . 
سینمای ایران نیز »درطول نزديك 
به‌سی سال فعالیت خود» از وجود چنین 
موهیتهانی خالی نبوده است ۰ بسیاری از 


زنان ءدختران به‌این کار روی آورده و در 





در غیاب این زیبارویان 
فیلم فار سی لطف خو ۵ 


,راازدست داده‌است! 


فیلمهای زیادی نیز بازی کرده‌اند» اما از 
۵ فقف چندانفر توانستتد یه 
اوج محبوبیت رسیده و تمامی روح ود ذهن 
تماشاگران فیلمهایشان را تسخیرا کنند.اگر 
نخواهیم زیاد دوربرويم » درهمین سالهای 
اخبره» ازده سال‌به‌اینطرف » اذمیان خیل 
ستارگانی‌که به‌سینمایایران رو کرده‌اند 
بیش‌از شش‌باهفت نفرنبوده‌اند که‌به‌مقامی 
چنین والا دسیده باشند. اینها لزوسا 
هنرمندترین وبا آرتب ین افراد سینما 
نیستند ولی حنما در شمارآن عده‌ازستارگان 
سینما هستند که هیچ تماشاگری‌درهقابلشان 
تاب | نداشته است . علاوه بریکی 
دوتن»مناسفانه بفیه» به لحاظ آن سیرپیش‌بینی 
نایذیر حوادث که کفته‌شد » فرصت‌چندانی 
برای خودنمائی .وکسپ شهرت وافتخار 
نیافتند » ولی در همین‌مدت کوتاه‌نيزبه 
آنچتان وضعیتی رسیدند که + 
فیلمسازان بخاطر ایشان بکار 
می‌خوانید بادی است از چند ستاره طرف 
وب مردم که اینروزها جاب 
در فیلمهای ابرانی خالی استو در حقیقت 
سیثمای فارسی در غیاب آنهالطف وملاحت 




































































































و «مری آیيك» . 


« آفرین» ۰ «زری خو شکام» » « فرّیده صادا 


قیان » . 


خاطره‌ای ازمحبوب ترین و 
ی ابران«فروزان » > «آذر شد 


1 


ستا رکان 


جذابترین 


دراین دو صفحه به‌ترتیب از بالا به پائین وراست‌به 
چپ تصاویری می‌بینید اززری‌خوشکام » آفرین؛ فریده 
صادقیان» آذرشیوا » فروزان» فروزان » آفرین » مریآپی 
وزدی خوشکام 


تجدید 














خود را از دست داده است .دراین (تجدید. 
خاطره» با چگونگی رود هريك از این زیب 
دویان » به دنیای سینما آشنا شده‌وعلت 
کناره‌گیری آنها را می‌خوانيم .. 





ستاره‌ای که محبوب نها 
نود / 

8 درسال ۱۳6۰ استودیومیثاقیه 
برای ایفای نقش مقابل عترپیشکانی‌جون 
فردین 4 مجید محنی وآزمان که قرار بود 
درفیلم «انسانهاه بازی کنند به جستجوی 
دختر جوانی بودکه هیچگونه سایقدای در 
سینما ویاکارهای هنری نداشته باشد و 
برای پیدا کردن چنین‌ستاره‌ای‌درمطبوعات 
یومیه عصر ومجلات سینمائی آنزمان اعلام 
کرده بودند تاأینکه بعداز مراجعات‌متعدد 
دختران وزنان جوان«فروزان» جاب‌توجه 
سازندگان این فیلم‌را نمود وباشرکت در 
نسا نها » ستاره جدیدی‌پای بعالم سینما 





گداردولی قبلاز آنکه‌این‌فیلم‌کبه, دروافع 
اولین کاراو مصوب میشود به نمایش‌در 
آید فیلم بعدی او «ساحل انتظار» که 
درآن با فردین وجعفری همبازی بود به 
روی! کران آمد نمایش پی‌درپی‌این دوفیلم 
که درآنها نقشهای متفاوتی را.مهده داشت 
پایه شهرت و محبوبیت زیاد فروزان دا درد 
سینمای ایران پی ریزی نبود - 
فروزان خیلی زود باشرکت درچند 
فیلم دیگر مثل لذت‌گناه و خصوصا« کنج 
قارون» مجبوب‌ترین ستاره سینمای ایران 
شد وباآزاثه نوع بخصوصی از سکس که 
مورد توجه تماشا گران پائین شهری بود 
بزودی دستمزدش برای بازی درهرفیلم 
به مبلغی بیش‌از بکصد هزار تومان و حتی 
بعدها یکصدوپنجاه هزاارتومان رسید وطی 
سالهای زیاد در ردیف پ رکارترپن ستارگان 
سینمای ایران قرارگرفت ودر فیلمهای 
بسیاری بازیکرد که بعضی از آنها را نام 
بقیه در صفحه۵۲ 

















۲ صفحه ۲۲ شماره نومب ستاره سیثما 


«حرج هامیلتون» داماد شد! 


سب ی ۱ سریال‌تلویز یونی «مبارزان»دوسال‌با« آلاثاکوا 
مزد بود . پسازدوسال‌هر دو متوجه‌شدند تنها کار درست ازدواج می‌باشواین 
بود که اخیرا بایکدیگر پیمان زنائوی‌سنه‌اند و رز 






این سناره ۲۱ ساله ذیبا طی یکی دوسال گذشته نوشنه است تحسین: 
بخاطر بازی جالبش در فیلم «معرفت جسم)اثر «مایكنیکولز» ونمایشات شبانه‌اش درنایت 
کلابها » جلب نماید. 

۱ اما حادنه ناگهان انفاق افتاد. آن‌مارگرت‌حین اجرای برنامه‌اش در نایت کلاب «لیسك 
ناهو) ناگهان از ۲۲ پله به‌پائین پرت شد وبدن‌او آسیب دید» بعنی دستچپ اووقسمنی‌از 


اورادر بیمارستانی درلوس آنجلس 
بستری کردند ودر تمام مدتی که آنجا بود» 
يك‌لحظه اراجر اسمیت» همسر «آنی» او دا 
ترك نگفته تمام قراردادهای «آن»کنسل شد. 
باید مننظر روزی بودکه زیباتی گذشنه ار 
باز‌گردد» اما آیا «جراحی پلاسئيك» قادربا: 
کار خواهد بود؟ 

آغاذ فعالیت های تازه «آن‌مارگرت » 
نشان میدهد که تمام این نگرانی بیهوده بوده 
است ؟! جراحان پلاستيك باصرف هزینه‌گزاف 
استودیو های امریکائی کاری کردند که زیبانی 
این ستاده سوبر سکسی سینما خیلی بیشتراز 
گذشته »شرجای خود باز کردد. ایثروزهادد 
هالیوود میکویند «آن مارگرت جوانترنیز شده 


است.!» 











آیاجراحی پلاستیك توانسته است 


زیبائ یگذشته رابه « آن‌ما رگرت » 
با زکرداند؟ 














در آتبه‌نز ديك‌معدودی‌ش ر کت وسینمای‌اصیلو واقعی‌بزودی‌دد 


فیلمسازی,هم کار سینمار ادر 
انححّار خو د خواهندگرفت ! 


دل‌ش رکت‌های بز رک فیلمسازی 
غرژب‌خواهددکرد! 


سینمای ملی درچهار راه حوادت 


ز: اسماعیل نوری علاء 





رابطه ناعاد لانه صاحبان‌سینماها 








۰۳ 





ع : آنچه نداریم ! 


جنگل مولای, سینمای فارسی را که خوب شناختید 
ودیدید که چکرنه وقتی آن آجر پالین این بنا که «شرایط 
وکنترل دولت » نام‌دارد کشیده‌شود چکرنه همه ضوابط 
و روابط درهم می‌ریزد ۰ بهرحال اکنون می‌توانيم آنچه‌را 
که دراین هیاهوکم داریم بطور سرانکشتی برشماریم: 

۱ - فقدان هماهنگی بین برنامه‌های تولید فیلم‌در 

ابران:: 

۲- عدم توجه به تولید فیلم درایران بعتوان باك 
صنمت مولد ونیز کارزا ۰ 

۲ - عدم استفاده منطقی از نیروی انسانی موجود 
وبالا دفتن میزان بي‌کاری 

6 - رگهنه بودن وغیر اقتصادی بودن نحوه تو لید. 





آمارکافی برای بازاربابی ِ 

- نضج نیافتن صنعت فیلم درایران بطور مداوم 
وعتطفی» ر سر 

۷- منظم لبودن سرمایه "گذاری وزوال روزبروز 
منابع مالی سینمانی ابران ۰ 

۸- نبودن هیچگونه ضابطه درست برای اعطای‌کمك 
ووام ۰ 

- پریشان بودن اعتبارات مربوطبه فیلم دردستگاهها 


»ِ 


[] صفحه 4 ؟- شماره‌سوم تب ستاره سینما 








۱ 


وبنگامهای مختلف دولتی ووابسته به‌دولت. 

۰ - نبودن امکانات پابرجای ومستمر برای‌نمایش 
فیلمهای کوتاه ومستند. 

۱ - فقدان بخش غیرتجاری سینما بصورت فعال 
وزنده ونضج گرفتن این فعالیت بصورت‌زانده‌ای‌هز پنه- 
آوروگران درکنار تلویزیون که لامحاله منجر به نابسودی 
چتین فعالیتی در پخش خصوصی میشود. 

۲ - نبودن ضوابط مدون برای انتخاب فیلمهای 
قابل عرضه. به فستیوا لها . 

۳ - عدم همکاری لازم بین‌گروههای صنفی . 

- لبودن آمکانات آموزش های هنری وفنی‌برای 
ارتقاء سطح کیفی سیلمادرآیر 

۵ - فقدان فیلم خانه وکتاپخانه سینمالی‌درایران. 





- عدم رسیدگی به‌وضع بنگاهها وکارفرمابان 
ورشکسته . سینمالی ودرا ویران شدن سلولهای زنده 
سرمایه‌گذاری فیلم درایران وبالاخره کاهش‌مداوم‌منابع‌مالی 





۷ - تاخیر درصدور کارتهای صلاحیث حرفه‌ای. 
۸ نبودن تشکیلات لازم برای ثبت مالکیت ار 
سینمالی ونظم دادن به رو ابط[قتصادی‌ناشی ازاین‌مالکیت. 


٩‏ - عدم‌صدور پروانه‌صلاحیت به‌کارفرمایان 








ینمالی ودرنتیجه دسث بکارشندن افراد فاقد صلاحیت 

۰ - عدم تکیه برتعیین شکل قطعی سنانسهای 
ثمایش فیلم . 

۱ - تبودن هیچگونه‌ضابطه‌ای‌دربخش فیلم ودد 
نتیجه حکومت قانون جنگل براین‌قسمت ازکارا فتصادی. 

۲ - نبودن هیچکونه مقررات خاص‌برای خروجو 
نتیجه آشفتگي وضع معاملات نهانری فجم 
وتجارت خارجی فیلم . 

۴۳ - نبودن هیچکرنه امکان‌مطالمه آمادی درباره 
اوضاع سینمالی داخل وخارج کشور . 

6 - نبودن هیچگونه ضابطه درست برای کنترل 
کیفی سینمای آیران حتی باوجود برگذاری " جشنواره 
داخلی وخادجی,. 

0 نبودن ضوابط مدون و صریخ بررسی سناریو 
خفیلم 7 


البته ‏ مشکلات موجود همین‌ها نیست‌ودرعین حال 





می‌توان درمورد هريك ازاین‌ها ساعت‌ها حرف زدومقاله‌ها 
نوشت . مهم‌برای من این است که این جنگل مولا راب 
بشناسیم وخطوط امرئی سازنده آن دا از یکدیگر تمیزدهيم . 

درعین‌حال همین وضع موجودمی‌تو اند ینده کاردا 
اگر دولت دخالت نکند وآن شرایطوکنترل رامطرح‌نسازدبه 























یابد 











همه‌مشکلات‌سینمای ایران معلول‌شکل 
آمایش فیلمهاست ! 
کاری .کرد .که صاحب سینما 


تواند خواسته های خودش را به تهیسه 


کننده دیکته کند ۱ 
۴ اگرشینما در ایر ان صنعت شناخته‌شود 
می‌تو اند از .سیاری معافت‌ها و امکانات 


اقتصادی بر خوردار شود. 
آبا اگر صاخب سینما بجای ساختن 


سیئما باهمان پبول آبارتمان میساخت » 
بازهم چنبن در آمد سرسام‌آوری داشت 


مانشان دهد. آنجه بوجود خواهدآمد (آشکادا) کمپانیهای 
قیلمساری خواهد بودکه کار سینما را در انحصار خوددر 
اند 1 

آتعادبه تهیه کنندگان ,اسمی بیش‌نخواهد بود. نها 
کننده بوده‌اند.. درابن‌دستگاه‌ها بعئوان مدیرآنو 


ولان تولید. بکار گهارده خواهندشد وهبین‌ها بجنك‌منا 
مسئولان نو لید. 4 خوا همین نع 





باهثر پیشه‌ها وکارگردانها خواهند. پرداخت" . 


وضع آبنده از بعضی نظرات خوب است واز بعضی 
جهات‌بد. ,تاریخ سینمای جهان 
کمپانی‌ها بکار تولید فیلم رونق خواهند بخشید» ودر عین 
حال سینمای واقعی دردل این کنپانیها غروب خواهد کرد. 


این کمپانی‌ها حوصبله ریسك ونوآوری نخواهند داشت. 





آن داده است که این 





رای تولید فیلم فرو خواهدمرد. 


بل اقدام عاجل ۱ 


سیثمای ابران در يك دور تسلسل باظل گرفتارآمده 
البته این ظاهر قضیه است. در باطن همه‌ناگواریها 





معلول مسثلم چشکل نمایش فیلم هستند » این آب ازآنجا 





گلآلود شده است » بادستکاری در آن » مشکل حتل 


می‌شود. 
حل مشکل را باید در این جستجو کرد که صاحب 
٩‏ اند محظورات وا به تهیه کنتده‌دیکته کند. آین 


تین قدم است. نهیه‌کننده اک دز کار دستش بازباشند 
محتاج برآوردن‌خواست‌های‌صاحب‌سینما نخواهد بود» این 
بی‌نیازی را فقط اقدام دولت میتواند پیش‌آورد وصنعت 
شناختن تولید فیلم‌در آیران وامکان دادن به‌اعطای وام 
درتهیه فیلم واختیار در مقد قراردادهای‌نمایش‌بعنوان‌ولیقه 
وام‌وبرداشت‌بلغ وام با پهره عادلانه ازاولین فسزوش 





چنین اتدامی یکباره کوهی از مشکلات را از دوش 
در 
حال‌امکان‌کنتر لی بو جودخواهد آمد نسبت به‌کیفیت آثاری 
که‌از وام آستفاده می‌کنند . آمکان ويسك کردن ونوآوری 





واهید داث 


نیزبالا خواهد رفت : 

در عین حال سینما اگر صنعت شناخته‌شود .از بسیاری 
معافیت‌ها و امکانات اقتصادی برخوردار خواهد شد که 
همه آن‌ها كمك مهمی به‌تهیه کننده است . 





تدم بعدی رآ نیز دولت می‌تواند پردارد » یعنی 
اگرقدم اول را برداشت دومی‌حتمی است یمنی دولت با 
قدم اول‌خودش درجبهه تهیه کننده هاقراومی‌گیردوآنو قت 
دردابطه ناعادلانه صاحب سینماوتهیه‌کننده رادرك خوامد 
کر دو خواهددید که طرف باا یجاد يك‌ساختمان‌ونشستن‌راحت 
درگیشه ‏ چکونه‌درجان‌ومال تهیه‌کننده شریاست . 















دراین‌صورت‌برداشتن قدم بمدی‌حتمی‌است» دخالت 
دررابطه تهیه‌کننده‌ونماش دهنده 1 

در کجای دنیا حدافل سهم صاحب, سینما از فروشن 
يك فیلم.ه درصد است» اگرصاحب‌سینمایجای ساختسن 
سینمابا همان پول آپارتمان‌ساخته بود مکردرماه چقدردر- 
آمد داشت ؟ در کجای دنیامالیات بردرآمد سینسما و 
مالیات‌بر با گشت سرمایه‌تهیه‌کننده يك اندازه اسث؟ در 
کجای‌دنیاصاحب فیلمی بایدیکسال صبرکند تا ماب 
سینمالی هوس کند واراده کند تافیلش رادر تعطیلات 
ملهبی ؛درروزهای سرد وبارانی‌زمستان » در روزهای آخر 
سال‌که‌کسی به‌سینما ثمیرود ودر هفته‌های اواسط تابستان 
به‌اصطلاح خودشان‌بطور «لائی» نمایش دهد 3 در کجای 
دنیاصاحب سینمالی که تهیه کننده است حق داردبرای 
فیلم‌های خودش‌در ترتیب‌نمایش آولوبت قابل شود ؟ و 
رای و ال تیار ا(ست» 

اک 

ناری» هه دوستداوسیتمای و همست »ام 
تهیه‌کننده آزادفیلم اگر نباشد » خوب مفهوم خواهد 
داشت ! 


ادامه دارد 








7 صفحه ۲۵ سشماره سوم بت ستاره سینما 






























رابرت يانك 


8 نبایش تصویری از بك دکتر پابه 
سن گذاشته » پیر و بسیار مهربان ودستیاد 
جوانش در تلویزیون و سینما چیز تاژه‌ای 
نیست ودر واقع این جور کاد اکترها به 








»های جور واجور وموقعیت های‌متفاوت 
درسینما با تلویزیون چهره کردهاند. 

مثلا می‌توان به چهره « لیونل باریمود» 
آکتور کهنه‌کار وقدیمی سیتمای آمریکا و 
«لیوآیرز» دستیارش .در سری‌فیلم های 
دکتر کیلدر طی دهه ۱۹۲۰ فکر کردکه 


چگونه آن همه محبوبیت بدست آوردند» 
اما سریال «دکتر مارکوس ولبی» يك‌سریال 
تلویزیونی متفاوتی اشت که با آنچه قبلا 
بوده » تفاوت دارد» چون این‌بار «رابرت 
)در آن ش رکت‌دارند! 





بانك» و «جمیز برد 

این دوآکتور خوب ء بعد تازه‌ای به 
این گونه سریال‌ها که همواره در سالهای 
آخیر مورد توجه شدید تماشاگران تلویزیون 
واقع شده » اضافه کرده‌اند. نقش های 
تلویزیونی آنها وزندگی خارج از صحنه‌ئی 


۲7 صفحه ۲۰ سیماره موم - ستاره سینما 














«رابرت بانك» و زن وفادادش «بنی» 


بازیکر ان اصلی سریال تلویژیو 


آنها موید يك رابطه گرم وصمیمانه بین دو 
مردی است که از دونسل مختلف واذ دو 
شخصیت متفاوت تشکیل بانده‌اند . 
رابرت بائك 1۵ سال دارد وتاکنون 
چهاردعه از فعالیت های ,سینمالی خود دا 





سرگذاشته است » جیم برولین ۲۱ 
ساله است » مردی که یکی از کتورهای‌جدی 
ومستعد دنیای امروز سیثما بشمار میرود. 
هردو اینها آدمهای زن وبچه داری هستند 
ووابسته به فامیل نسبتا شلوغ خود. دابرث 
بانك چهار دختر بزرگد دارد وجیم هنوز 
اولین عشق و اولین همسر خود را درکنارش 


دارد. 





جیم برولین سعی کرده‌است‌همه‌اهل 
خانواده‌اش بادو حرف «جی» و«بی»خوانده 
شوند. مثلا غیر از اسم خودش که «جیم) 
استه نام همسرش «جین» نام پسر چهار 
ساله‌اش «جوش» ونام کوچکترین فرزندش 
که سال گذشته بدنیا آمده » «جس»است: 
هردو سمی می‌کننداز بسیاری جنجال‌ها 
کذائی وتبلیغات . بیهوده‌ای که برای هر 
ستاره با آکتوری درست می‌کنند» بپرهیز ند 
وبطور کلی هردو اهل خانواده وعاشق‌کار 
خود هستند وبا صداقتی بی‌نظیر به حرفه 
خود عشق می‌ورزند . 
رابرت‌باناك‌وهمسرش «بتی» که هنوز 





ِ 





















باو ونادار مانده | بك زندگي کاملا آرام 
وخوشی را می‌گذرانند وبیشتر وفت ود 
را صرف ورزش می‌کنند. جیم وقت اضای , 
خود را صرف رسیدگی لهس ۱۳ 
اصطبل خودمی‌کند » در ضمن‌از؛تربیت باگ 
پلنك نیز غافل نمی‌ماند ! 

شبامت مائی که اناین نظر درژند کی ۱ 
ان «دو آعتور وجود دایدع با ۱۱ 
است اولی فقط از نظر ددصیتو کاب ۳ ۱ 
با یکدیگر تفاوت های ویژه واصلی دارند» 

جیم کمی حساس, وعصیافی مس 
مواقع بدخلق‌تر و 


«دکتر کایلی» در این سرپال نمایان‌میگردد. ‏ 
اما «رابرت» با «باب» سخت‌گیر یله ۶ 
آدمی است خوش برخورد؛ خوش رفتاد و . 
مهربان وقضایا رااز زوایه؟ منطق‌دیدمیزلد.. 
افعتت ان است‌که ۲۳ سال سن) میآن[ نها 
شکاف وفاصله بوجود آورده ) وگرله از 
بیشتر جهات باهم تفاهم وارتباط فاطلفی ٩‏ 
سس ۱ 
اما این اختلاف کاراکتر وشخصیت 
ی نیست که حل شدنی نباشد» بلگه ۹۷‏ 
آسانی برای آنها قابل حل است » چراکه 
آنها بادگر فته‌اند که چطور به‌روش وشیوه . 
ای رفتار واخلاق خوددر دل ۳ ۱۳ 










































پانکت»9«حیمر بر و لین» را تهدید م ی کند! 





«جیمز برلین» باتفاق همسرش «جین» 


«بز شات‌محله» چگونه آدم‌هائی هستند؟ ! 





ب یکدیگر را بهتر درك کنند. 
شکاف اشی از دونسل میان آنها » گرچه 
مشکل‌تر ازبقیه اختلافات دیکرست»مع لوصف 
می‌تواند برای هردوی آنها فابل درك و 
برش باشد» جوری که مابه ناراحتی و 
تومیدی روحی آنها را هرگز فراهم نکند. 

همانطور که گفتیم » این‌شکاف‌سنی؛ 
تمی‌توانه مانع دوستی هرچه بیشتر آنها 
گردد . هردو دربافته‌اند که-باید «دستهای 
یکدیگر را محکم بفشارند» تا کارهایشان‌به 
آسانی انچام پدبرد وّسرانجام مواقعی‌بیش 
مپیاید که بخاطر يك هدف مشترل » باید 
یکی از طرفین گدشت کند» وتمامی این‌چیز 
ها در اچزاء دو نقش. آ"نهادرتلو بز بون» خود 
نمائی می‌کند : 

راپرت بانك که‌دراین سربال + 
يك‌دکتر, ازنسل قدیم ظاهرمیشود؛ تواقعا 
تلاش می‌کنند که" بفهمد. برجوانهای امروژچه 
میگذرد و درد واقعی آنها چیست 

«من امروز بخاطر بچه‌ها زجرمیکشم 
آنها سرگردانند و دنیا را بادید سیاه و 
بدبینانه‌ای نگاه_می‌کنند», 

دکتر مارکوس ولبی آنقدر حساسو 
عاقل ودئیا دیده است که درك بکند جوانی 

















چه دوره سختی است» چون خودش هماین 
دوره را طي کرده است. او درل می‌کند که 


دنیای آطراف ما چقدر آکنده از خشرنت» 
زجر وناراحتی » تبه کاری وسیاهی شذه 
است » وسمی می‌کند که دراین دوره واقعا 
وانفسا برملال وغم » درد وبیماری »پیروز 
بشود وعلاوه برشفای جسم» روح جوانهارا 
نیز صیقل بدهد . 

جیم برو لین به نقش دکتر کایلی نیز 
همین احساسات را کم وبی 
چنین سمپاتی ومحبتی را سبت به افراد 
نسل دیگر دارد . او به «رابرت یانك» 
بخاطر تجربه و دانشی که طی این سالها 
اندوخته و کسب کرده» احترام میگدارد. 

جیم حس کرده که می‌تواند. از خرمح 
تجربیات وآموخته‌های این بیرمرد » توشه 
ها برگیرد. جیم برولین میگوید: 

«اين سرپال برای منيك‌تجربه‌مو نقیت 


داراست و 





آمیز بود ۰است». جیم مو 
«رابرت یانك» که تجزبه‌ا از او 
است» استمداد ذرخشان خودرا عرضه کند 
وازاوکمترنباشد. 








آکتور خوب » جوأن وپیر # 
وچه در زندگی عادی»"دودوست بی‌نظیر 
برای‌یکدیکر بشمار میروند. 

شکاف ستی » اختلافی میان آنهما 
بژٌجود نخواهد آورد» بلکه این اختلاف» به 


چه درا 





جیمزبرولین 

آسانی وسادگی آنها را از نظر عاطفی وفکری 
غنی‌تر وپربارتر کرده است . 

رابرت بانك که سالهای درخشانی را 

در سینما گذرانده » یکماه قبل دچار يك 

سکته فلبی شد وهمین بیمآری»اورامدتی‌از 

بازی‌در صحته‌های سریال «پزشك محله»دور 

کرد. در این مدت «جیم برولین» همواره 

ازاو دیدن میکرد وهرگز نمیکداشت فاصله‌ی 


ازاین نظر میان‌آنها بوجود بياید. 
خوشبختانه «رابرت یانك» خیلی‌زود 
بهبودی حاصل کرد ودوباره تهیه این‌سریال 
این سربال درآمریکا یکی از 
پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی بشمار 
میرود و «جایره امی»رابخاطربازی جالب. 
دوتن بازیگر اصلی آن وماچراهائی که در 


آن مطرح میشود؛ بدست آورده است . 





ادامه بانت . 





[7] صفحه ۲۷ - شماره موم ب ستاره سینما 








وت 


زاون ۷ 56016۱ 





ِ در صراسر ایران عرصه میشود. 
ویسکیهای رددیر و با تازلترین قیمت د 7 


شرکت تضامنی ژاک حکیم زاده و شرکاء 





وفتی‌بانجا رسیدم او خواب بودو 
اطاق بهم‌ریخته * بوی سیکار و هوای دم 
کرده اطاق باهم‌قاطی شده‌بودند و حالت 
تهوعایجادمیکردند» رفتم جلو» رژیش دا 
بايك پتو پوشانیده بودوچشمانش مثل‌این 
بودکه‌داشت‌می‌خندید. دلم‌خواست‌ببوسمش 
لبهای فشنك فلوه‌ای » موهای بلوطی و 
صورت سفیدش‌آدم راوسوسه میکرد» زنی 
که يك‌عمر باو فکر‌کرده بودم » زنی‌که‌برايم 
آیت‌همه زیبانیهای دنیابود حالا خوابیده 
بودوچم‌نهمی‌خورد وشاید. حضور مرااحساس 
کرده‌بودولی بروی‌خودش نمی‌آورد . غالب 
زنها اینطورند »آهسته آننارش‌جمپاتمه‌زدم 
ودستهایمر! روی‌صورتش کشیدم» صورتش 
خنك بودواحساس لذتی‌کردم آرام‌تر دولا 
شدم‌وروی گونه‌هایش رابوسیدم » لبهایش 
دا بیوسه‌گرفتم » لبهایش نیزخناه بسوده 
مثل‌آبی سرددر گرمای سوزنده نیمه‌های 
تابستان کویر» زیرگوشش زمزمه کردم 

- دوستت دارم » عزیزم ۰.۰ عزیزم... 

ناز میکرد جواب نمیداد * پتودا 
کذار زدم وبسرعت خودم‌راانداختم کنارش» 
صورتش‌ر! باانگشتانم لمس کردم» زیسر 
کلویش را» سیئه‌اش راو ... احساس‌کردم 
نستهايم خیس شده‌بسرعت بتورا عقب‌زدم 
خدای من ... خون 1 خون مه جای 
بدنش را پوشانده بود زیرپیراهنی قشنك 
گل‌بنه‌ای و باخونی رخ درآمیخته‌بود و 
بوی گندخون زیربتو داپر کرده بوده 














نفسم درکلويم شکست » من »کناريكمرده 
کناريك‌زنکه اوراکشته بودند »نه‌میتوانستم 
گریه‌کنم » نه‌فریاد بزنم ونه ناله‌ای بکلم 
احسانی: میکردم دلم میخواهد بزنم زیر 
گریه » آخرمن‌خیلی‌صبرکرده بودم -خیلی 
روزها » هفته‌ها ۰ سالها وحالا ۰ حالا بااین 
حقه ناجوانمردانه درکناريك زن کشته‌شده 
یاخودکشی کرده خوابیده بودم » آمدماز 
جابلند شوم دستم به‌جسم محکمی‌برخورد 
کر هویم > جمته ی : جااو انس 
اوزده‌بودبیرون باهراس آنرا بر 
ال دستهایم را خون گرفته بود. کنارش 
نشستم وبه چاقو ودستهای خونینم نگاه 
کردم‌که دیدم سروصد! میاید . همانطور 
مسخ وهالووار نشسته بودم‌که یکباره در 
بشدت‌باز شد ويك عالمه آدم ریختند توی 
اطاق . همانطور داشتم نکاهشان میکردم 
که یکیشان جلوآمد ويك چك محکم زد زیر 
کوشم وبایك اند پرتابم کزدنقرها لاک دیگر 
اینبار احساس تهوع همه وجودم راگرفت 
یلدکتر چا وخیله‌آمد ودر حالیکه بمن 
زیرلب فحش میداد اورا معاینه‌کرد وسپس 
سرش رامثل دکترهای سینما تکان داد . 
بیرون خانه سروصدای فرادانی بکوش 
میزسید . دوتاازپاسبانها آمدند ودستهای 
مرالای انکشتان سخت و ان نگ ه 
داشتند وجنان فشار دادندکه فریادم‌در آمد 
ودکتر زیر لب گفت: 
- مرض .. مرتکیه‌آدم کش 





[] صفحه ۳۰ - شماره سوم ب ستاره سینما 


مراکه میآوردند بیرون چندتاعکاسی 
دویدند جلو وتق تق تق آز همه جایمعکس 
گرفتد ‏ : 
گفتم بگذارید دستهايم را بشویم ء 
پاسبان خندید وگفت : 

مرتکیه میخوای علائم چرم‌رو از 
بین ببری ! 

مرا بادستهای خونین انداختندتوی 
يك جیپ وتاآهدم بخودم بجنیم يك پیرزن 
که آب از دماش آویزان شده بودسرش 
راکرد داخل ماشین ويك تف‌بزرگ انداخت 
بصورتم ومن‌بفی‌زدم زیرگریه » جلوی‌چشمم 
اورا لای يك پارچه سفیدپوشانده و گذاشتند 
داخل یك‌آمیولانس وآمبولانس جیغ‌کشان‌از 
جلوو ماشین جیپ ازعقب راه افتادند » 
وقتی بة زندان رسیدیم بدون اینکه‌حرفی 
بزنم انداختندم داخل‌يك سلول‌انفرادی و 
دررا باصدای وحشتناتی روم بستند » 
داشتم فکر میکردم جطور این لحظات 
اینطور صاعقه دار پیشآمدومن حالابدون 
اینکه واقعا آدم کشته باشم افتادهاداخل 
این اطاقك بوکنده . که آز لای چندتامیله 
کوچك درزندان پاسبان با جشمان نیو 
بینش بمن خیره شد ونگاهش طوری بود 
انگارکه میخواست بگوید: 

- تخم جن‌خیال فرار بخودت راه 
نده , 

شب بانی‌سوی چراغ داشتم‌باطراف 
نگاه میکردم وروی دیوارهاکه خیره شدم 


نوشته : محمد علی عرفی نژاد 


یاد دختره‌یا زنه‌افنادم‌که ناغافل کشته‌شده 





وحالا تازه خدا بیامرز بماکه وصال نداد 
هیچ خونش نیزگردنمان افتاده + 
و 
من از وفنتی‌که بچه بودم و همه 
میکفتنددهانت بوی شیر میدهت اورادیدم 


داز فرم وحرکات وعشوه‌هایش خوشم آمد» 
دختری بود تازه سال که روی پوستش 
آنقدر سفید بود که چشم ادم رامیبرد و 
آنقدر بی‌حیا بود که جکر آدم داآنش‌میزده 
مادرم هميشه میکفت باید از او برهیسز 
کنی » خدا آدم دانمی بخشه » وچنین و 
چنان میکند» ولی پشت پنجره #یوی با 
بالای درخت» هرجاکه میشدمن‌می‌نشستم 
وباونگاه میکردم » وکاهی اوفات او لپ 
حوض می‌نشست وهنکامیکه مادرش باماددم 
حرف میزد پاهانش را درآب میکرد وبهمه 
جامیپاشید پای سفید درانهای سفیدش 
مثل پوست‌يك غزال سفید مراتکان میداد 
ودر آن هنکام بلوغ و جوانی مرا در خود 
میخورد » بعد برمیگشت‌وزیر چشمي‌ببالای 
اطاق و پشت شيشه که من بسودم چشم 
میانداخت وزیر لب وحشیانه می‌خندید 
و دندانهای سفیدش که مثل بدنش به شهوت 
آلوده بود مرا دیوانه میکرد ء گهگاه ماددش 
بسویش فریا دمیکرد واو کز کرده ببا 
انکشتانش بداخل آب میکوبید وماهیهارا 
دورپاهایش‌جمع میکرد وماهیها مرتبا پوست 
پایش را تك میزدند واء یکباده میزد زیر 











خنده یکبار بامادرش‌آمدند بخانه ما »واو 
پواشکی ودزدکی آمداتوی‌اطاقمن » تمابدنم 
ازترس میلرزید » صودثم پر شده بود از 
دافه‌های عرق ترس ووجشت » آمد. کنار 
من ودستهایش را گذاشت دوی گوشم من 
میخواستم بروم لای دیواد واو هیجا‌زده 
بینه‌هایش را به سینه‌هايم چسانده وگونه 
تب کرده‌اش را گذاشت روی گونه‌های من 
- ويك مایع مرطوب ازعرق‌صورتهایمان میان 
دوپوست کرم و آتش گرفته ما جای گرفن» 
و من بگباره احساس کردم که از بای 
درآمدم وار قاه‌قا خنده‌وموهای‌عرق 
کرده سرمرا باانگشنانش بهم ریخت » واین 
ولد يك زن بود» یك‌دختربود در زندگی 
دویان بلوخ من درم ن آمیخته 
شده بودکه کرکم مادرم موضوع رافهمید» 
ايك شپ زیر کرسی‌خانه‌مان نشسته بودیم. 
سرم‌توی کناب بود ولی ازذبر چشم مواظب 
ادبودم 6 مادرمومادن‌او طبق معمول‌مشفول 











وا 


کیچ شده‌بودم وتقریباباحالتی نزديك 
بفریاد گفتم : 

آخه چرا‌شماکه برید مامانم‌تنها 

واو کفت‌باید. برم پسرم»ناچارم. 
ومن غم‌زده‌ومتاثر بدون‌اینکه صودتم دا 
بشویمکوشه‌اطاقم. کزکردم » صدای چندتا 
آدم میآمد که‌کوچه نا بهم ریخته‌بودند آمدع 
کنارپنجره» داشتنداسبابهایشان‌ر! توی يك 
کامیون میریختند » دختر » آن‌زن»آ نآیت‌همه 
زندگی من داشت. میرفته پدرش‌در اهواز 
بود وبقولی ماموریت داشت‌وحالا احساس 
کرده بودند سرش چای دیگر گرم استاو 
زن ودخترش میخواسنند هواراو بشوند» 
یکوقت چشمانم به‌چشم او خورد» بدیواد 
تکیه‌داده بودوداشت‌مرانکاه‌میکرد باعلامت 
سروصورت پرننیدم: چرا ؟ اوشانه‌عایش 
را بالاانداخت وخنده غمناکی کرد» وقنی 
کاملا کوچه شلوغ بود مادرم آمدبالا دك 


- تیکهرو . 

ومن مات انامه بودم » که 
یکباره چشمان‌اد بمن خورد. احساس 
کردم‌که‌آوهم‌لرزید > مردیکه‌بااوبودصورت 
سیاهی‌داشت وچشمانی‌تیزبین»قبل ازاینکه 
فیلم‌تمام شود آمدم‌بیرون و طرف دیگر 
خیابان ایسنادم » باهمان‌مرد آمد بیردند 
متوجه من نشده سرش را انداخت پائین » 
نبالشان راه دفتم تا سریك‌چهارراهرسیدیم 
ایستادند ومدتی باهم حرف زدند و هر 
کدام‌به‌طرفی رفتند» قلبم داشت ازسینهام 
بیرون‌میزد. صدایش راکاملااحساس‌میکردم» 
وپس آزمدتی راه‌رفتن اوایستاد .باطراف 
نکاهی کردتامن باورسیدم » بهم‌خیره‌شدیم 
وآدام خندید» احساس آرامش کردم چند 
دقیقه بعد توی يك‌تریا نشسنه بودیم» حرفی 
نبودکه‌بزنيم ءنگاهمان باهم حرف میزد ومن 
پرتیدم ‏ 

شوهرت بود ٩‏ 





تاکسی نکه داشت متتقایی » صورتش 
خسته‌تربود» باناراحتی گفت : 7 
- دیوونه»چیکار میکنی» میسدونی 
چقدر بده » چرا دادزدی ! 
ومن‌دستهایش راگرفنم ؛زیرلب 





گفت : 

- چه خوش تیپ شدی ۰ 

وباهم براه افنادیم »رواد بحرف 
آمد» دردناله بوده دردنالابود ذن آرژوهای 
من‌دريك بارکارمیگرده وبنوعی‌خود فروشی» 
گفت دارممبرم سرکار» لب‌يك جوی نشسنم» 
های‌های کریه‌ام گوش خودمرا داشت. کر 
میکرد » کنارم نشست. - دبوونه. دیوونه 
من» .. پسرخوب» توچرا باید روی مسن 
حساب میکردی » چرا .۰ ۲ 

وخودش‌همگریه گرد‌وبمد شانی 
خانه‌اش را داد وگفت : 

فرداشب نمیرم‌کار» بیاخونهم» 
وضعیت موجود روهم قبول کن. 





سور د در تابستان کوبدر 


بحث, وگفتگو ووراجی بودندکه نكانکشتان ‏ 


پایش‌دآروی پایم احساس کردم » مثلاینبود 
که‌برق مرا گرفت چنان نکان خوردم کسه 
کتابم بزمین افناد واوآدام زد. زبرخندهو 
تگاه‌استلهام آمیزوپررسشگر مادرم‌بمن واو 
دوخته شد؛ واو باوفاحت تمام کارش با 
دنبال گرد» دیگر فدرت. حرکت‌نداشنم‌پاهای 
گرم وآتش گرفته‌اش‌روی پای من بود و آدام 
آیامآدام بالاتر میامد ؛ بطوری که‌نفس من 
داشت قطع ميشد» یکباربه‌بهانه‌برداشتن 
لافکاموا خودش‌رابجلوکشیدوتمام‌پاهایش» 
دانهای خوش تراش سفیدش همه جای‌پای 
مرا گوفت ودیگر هم عقب‌تونرفت وگرمای 
سوزنده ووحشیانه‌ای مرا گرفت » ومن‌دیدم 
که پاهای اوهم میلرزید ففردای‌آنروذ نگاه 
. مادرم روی‌من‌چنان‌سنگینی‌میکرد که هرز 
فراموش نمی‌کنم ». و اودرزندگی‌من‌قاطی 
شوم دراو محو شیم . 
۲ب نوذ بح بودکه‌ازخواب‌بلندشدع 
دییم صدای پع‌یج میاید دلم شور میزد. 
آمیم‌گتارطارمی بالکن‌ویبانین نگاه .کرد 
" مادرم ومادراو:باهم حرف میزدندهنگامیکه 
فهمیدم چسی‌تویند چنان از پای درآمدم 
که قدرت بلند شّ,نداشتم» بسرعت آمدم 
پائین وسلام‌کردم . مادرش‌بانکاهمحبتآمیز 
یمن خیره شد وزیر لب گفت. : 
ب کلی واسه خودش مردشده» 
قربونت برم مامائت رواذیت نکنی‌هاء گاهی 
وقتلواسه‌ما نامه‌بلویس. 

















وفت دیدمن هنوز درخانه هستم‌وباناداحتی 
گفت ۶ 

- خدامرگ بده. مکسدرسه‌نمیری؟ 

ومن با خنده تصنمی گفنم. 

بولی مامان فرآموش کردی »امروذ 
دوزنك. ورزش دادیم ۰ 

و مادرم ساکت شد» يكساعت‌بعد وقتی 
ین بودند دخترك آمدبالا ومن یکیاره 
پریدم توی بفلش‌وزدمز برگریه واوشروع کرد 

به‌بازی, کردن باموهای‌من 

اس و »6 طرانشو . 

- اگه دوسم داری برام نامه بنویس > 

من فول میدم مال تو باشم. 

لبهای‌ما افتاد رویهم » دستهایم آویا 
درخود میفشرد واوناله میکرد واشکه‌ای 
صورتم روی ونه‌های او میماسید .. وآنها 
رفتند,. 

وفتی‌زنك سوم داشتند جلوی صف 
فلک‌میکردند که‌چر! دیررفتهام همه‌اش‌یاد 
او بوثم... 

ودیکراوراندیدم » نه‌نامه‌ای» نه‌پیامی 
سالهای آخر دبیرستان بودم ولی هسرتز 
ننوانستم اورا فرآموش کنم» يك روزداشتم 
باچند تاآزبچه‌ها میرفتم سینماکه درسالن 
انتظار یکباره برجای خشك شدم» اوبود» 
بايك مرده خوشگل شده بود باهمان پوست 
سفید» باهمان موهای‌بلوطی وهمان نگاه 
آتش زننده » یکی آز بچه‌هازد به‌دستم و 
زیرلبگفت : 








خندید » دندانهای 
شلتش را گذاشت روی دستمن »گرم بود 
وانشین وباهمان خنده گفت : 
از خل بازی‌هایت روداری ؟» نه 
شوهرم‌بود. 

- شوهر نداری ٩‏ 

- چرا داشتم . سنماه»‌بعدشم‌از هم 
جدا شدیم» مامانم اهوازه ولی‌خودم آمدم 
تهردن ۰ 

عصر. بودکه در خیابانها باهم زاه 
میرفنیم » جرئت نمیکردم از آو بپرسم که 
آن مردکی‌بود » مینرسیدم»چیزی دا 
احساس کرده‌بودم که‌باورکردنش‌برايم‌مشگل 
بوده وفتی‌غروب‌شدگفت: 

- خوب‌من‌باید بر 

گفتمءکجا واوه باخنده گفت »کار 
دارم بازم می‌بینمت» یه‌روزمیام‌خونلون» 
وقبل‌ازاینکه من بتوانم بااوبیشتر حرف 
بزنم دفت »کیچ ومنك داشتم داه میرفتم. 
خاطرات کودگی وجوانی درمن ریخنه‌بود» 





"وباز آوراندیدم » همه چاراگشتم دبیرستان 


تمام شد »کاری پیدا کردم » وکم‌کم توانستم 
خودم‌ومادرمر!_اداده‌کنم» مادرم خیال زن 
کرفتن‌ر! برای من‌داشت‌ومن احساس‌میکردم 


زنیکه کمش‌کرده بودم» جستجو همین‌طود 
ادامه داشت چند سال او داندیدم واين 
دردنالبودتایکشب اوراتوی يك تاکسی‌دیدم. 
فریادزدم وصدایش کردم ءچند. قدم‌بائین‌تر 


فردا شب که دفتم خواب بود وخون 

و پاسپان و کنك و زندان و.. ۲ 

حالا این دیوارها » این چشمهای 
نگهیان » وبوی‌گندر‌طوبت » کی مرامخاکمه 
میکنند » و کی‌تمام می‌شود؟ 

داد 

توی‌دیوونه خونه‌نشسنه بودم داشتم 
بحرفهای او توش میکردم؛یکی‌از دوستانم 
گفته بودکه يك دیوونه خیالی داریم»به‌فصه 
داره» خیلی بلند وخبلی پرحرف دفنی‌حرف 
های او تمام شد بلند شد ورفت »ومن‌خودم 
احساس کردم که‌دريك بندهستم » دورتادودع 
رادیوارگرفته » دوستم‌که دکتر بودآمد و 
خارمضسبت ۱ 

- برات همه‌چیز رو گفت 3 

- آره گفت» قشنگم گفت.. جربان 
چیه ؟ 

-میچی . خیال میکنه دختری دو 
دوست داشنته » خیال میکنه اوفاحشه‌شده 
خیال‌میکنه‌اور و کشتن‌وخیال‌میکنه توزندونه 
وخیال میکنه‌که میخوان بدارش بزنن‌به 
راهی که رفته بودنگاه‌کردم » ساکته آدام 
در دورترین نقطه زمین داشت راه میرفث. 

گفتم : پس خیال می‌کنه» به‌آب سردم 

درنیمه‌های تابستان یكکویر خیاله 1 مثل 








. اینکه منهم‌دیوانه شده‌بودم ءشاید هسممن 


خیال میکنم که‌این قصه‌روشنیدم» وشاید 
این درد » درد خودم باشه .۰ [] بایان 


7 صفحه ۳۱ - عماره سوم ب ستاره سینما 


سینما , از نظر آدمهای مختلف . 


1 + 3 ۳ 
ازنصرت کر بمی (هنرپيشه و کار گردان معروف سینما) 
هثرپیشه : من رل‌میخواهم . 

کارکردان 
سنار ب پرای نوشتن سناربوی خوب پول‌خوب میخواهم . 
تهیه ه : پول خوب برای سناریو موقعی‌میتوانم بپردازم که فيلمهايم فروشی خوب 
داشته باشند . سینمای ما تماشاچی خود راازدست داده است. . 

من فیلم خوب میخواهم . 

شما فیلم خوب‌کدام است؟ 
فیلمی که پس از تماشای آن لااقلاحساسی کنم دو سامتاز وفتم تلف تشده 
فیلم خوب آنست کهمن به‌پسندم.. 

تفه : برعکس فیلم خوب آنست که شما نه پسندید ! 
تهیه کننده : که شمابه‌بسندید ؟ پس تکلیف‌نیم‌ملیون تومان سرمایه من چه میشود ؟ فیلم 


من سناریوی خوب میخواهم. 


خوب آنست که بازده مالی آن لااقل سرمایه اولیه‌را با تزول بانکی‌آن برگرداند و ازنظر 


اجتماعی حبثبت تهیه کننده را بالا ببرد. 
عی مها : فیلم خوب آنست که مردم‌صندلیها را پاره نکنند ۱ 
خوب آنست که ازطرف منتقدین تالید شود ء 

هنرپيشه : فیلم باید مورداستقبال مردم ترار گیرد وا 
اول فیلم محبوب عامه باشد . 

کارگردان : سازنده امبلی فیلم کارگردان‌است فیلم خوب کارگردان خوب میخواهد. 
سنارپست : سناربو مبنای اصلی فیلم است. با سناربوی خوب میتوان فیلم خوب ساخت. 
کارگردان : سناربوی خوب را کارگردان‌انتخاب‌می‌کند . 
آهیه کننده : سناربو خوب را هه کتلةمیخرد 1 

منتاند: سنار بوی‌خوب‌راآدم‌باسوادوهنرمندی که‌پاصول درام نویسی تسلط داشته باشد 
هیتواند بتویسد . 
هنرپیشه : سداریست خوب کسی است کپه داستان خود را دوی تیپ هنرپیشه‌هابنویسد! 
سناریست : هنره ت داستان قرار دهدنهآنکه 





بن هنکامی صورت می‌بدبرد که‌هنر پيشه 


ییشه نخوب کسی است‌که‌خودرادر قالب شخ 
شخصیت داستان را در قالب او بریزند. 

تماشاگر : سناربست خوب » کارگردآن‌خرب» هنربيشه خوب وفیلم خوب آنست که مسن 
بپسندم ۱ 








بین يك کار کر دان‌وشوهریکی ازستار گان‌جدید که‌بی اجاز هو ارد اطاق کار گردان‌شده بودنزاع در گرفت 





کار گردان به شوهر ستاره حدید - بی‌تربیت» دهاتی» چرابی احازه وارد اطاق کار من‌شدی ؟ 1 


7 صفحه ۳۳ - شماره سوب ستاره سینما 


بهروز وئوقی گفت ملكمطیمی مرتب بمن‌نیش مین‌ند . «نشریات» 





له 
باآهنکت مهستی: هی نیش‌میزنه! هی نیش‌میزنه ! 


روی خط تلفن . 
هنر مندان ... 


[قا: الوا 

خانم :,بله » الوا 

آقا: خائوم» ما واقعا معرکه. این: 
خانم": خواهش مکنم » گرارش های شمتا 
شامکاره . 

آقا : اختیار دارید. دئیا باید ازصدای 
گوشنواز شما تجلیل کنه ۱ 

خانم : چوبکاری می‌فرمائید ۰ کی میشونه‌منکر 
قدرت ومهارت شمادرتهیه ربرتاژ وگزارش 
بعه . 





رفع مزاحمت 


از اجالیکه عده‌ای ازافراد مزاحم 
وبیکار این شماره دا (۲۱۹۵۲0۹۲) که 
شماره تلفن منزل من بود » باد گر ف 
وشب وروز مزاحم اوقاث من مي 
لذا به‌منظور آنکه‌این مزاحمین نتواننددیگر 
مخل آشبایشم بشوّند؛شماره تلفن منز لم دا 
به‌شماره (۲۹۵)۵۹۲۵) تفییر دادم !1 از 
دوستان و آشنابان نرديك هم خواهش‌میکنم 
برای برتراری تماس مستقیم بابنده » از 
شماره فوق استفاده فرمایند : متشکرم! 
رامش 











آقا : ولی شماباصداتون آدمو به‌عرش اعلاه 
میبرید . راستی چنابمالی ؟ 

خالم : چطور منو نمیشناسید » من‌پوران 
هتم . آشما ؟ 

آقا ؛ اتفاقا بنده هم روشن‌زاده هستم !۱ 
پوران: اوادوشن توئی » من نکر سود 
بهمنشی ! : 
روشن‌زاده : خوب شد گفتی » مهم تورو 
باحمیرا عوضی گرفته بودم آ.: 


اطلاعيةً 
«فر یبا خاتمیی» 


دریکی از نشریات خواندم که خالم 
«ژاله سامبه بنده اظهار لطف‌کرده‌و فرموده‌اند. 
«همینکه من خوانندگی را شروع کردم » فریبا 7 
همدست به ‏ خوانندگی زد! 

بدینوسیله به اطلاع میرسانم که: نظر 
بهاینکه خانم ژالسام قبل‌از من به‌خوانندگی 
رو آورده‌اند . بنده‌ضمن طلب‌پوزش » از آین 
خانم » خوانندگی را کنار میگذادم ‏ 

معهذا نظر به‌اینکه سن‌بنده ‏ آزایشان 
بیشتر است (فی‌الواقع اینهم نوعی اعتراف 
است!) وطبعا حرف زدن و غذا خوردن و 
زندگی کردن راقبل‌از حضرتشان شروع کرد( 
پیشنهاد میکنم که ایشان‌هماعمال فوق‌الذکر 
را (براساس دلایلیکه‌خودشانافامه‌فرموده‌اند) 
کنار بگذارندتا نه‌سیخ سوخته باشد نه‌کیاب! 











سشوالکفندگان :.سپهر نیابد گرشا متوسلانی» 


فعلا جزو اسرار است)! 





سئوال شوند: 
نجوه اجرا : سئوال‌کنندگان سئوال میکنند 
وسئوال| شونده جواب می‌دهد ! 

متوجه 4 خواهش می‌کنم شروع. بفرمائید. 
سپهرنیا : شما دست اندرکار شینماهستید! 


چواب : بله 
گرشا : به‌این معنی که در سینما کپار 
کیب ۱ 

یله 

متوسلائی : مدف شما از کار کردن درسینما 
چیست ۶ 


جواب : نشان دادن راه درشت به‌مردم ۱ 


سپهونیا : لابد خیلی هم‌پولدار هستید 1 








سوسن 27 آخه عشق یکسره باعث درد سره ! که به من.. 






علا قمند ید ٩‏ 

جواب : به‌بلیطا فروش داخل گيشه !۱ 
متوسلانی : شما در سینما ؛ سعی می‌کنيد 
رضایت چه کسی را پیشتر جلب کنید ؟ 
خواب: صاحب سینما را ! 

متوجه : توجه فرمودیدکه این آق-ا دست 
اندرکار سیشها هستتند » پولدار هم‌نیستند» 
راه درست رابه مردم نشان‌می‌دهند ؛ به 
بلیط فروش بینما ملاقمندند ورضایت 
ضاحب‌سینما راهم جلب می‌کنند. لطفا 
بفرمائید ایشان کی هشتند ؟ 

سپهرنیا : من نمیدانم . 

گرشا : بنده هم ابضا . 

متوسلافی : البته جواب دادن به‌این‌سئوال 
خیلی مشکل السنت ولی بنده هم‌نمیدانم ! 


ناصر ملك مطیعی به ودزش علاقه خاصی دادد (.اذمیان اخباد ) 
متوجه: اخیلی متاسفم ا» این آقا «کنترلجی قهرمان اول در رشته « نف کش‌ها » 
سینما» هستند ۱۱ 1 


دپروز ... امروز ! 


دیروز: 
ملانصرالدین معلم يك مدرسه شده‌بود وسی: چهل تا شاگرد داشت . ملاهردوز 

شاگردان رابه‌باد کتك می‌گرفت وعلاوه‌براینکه‌درسی به‌آنها نمی‌داده مجبورشان‌هم می‌کردکه 
از خانه‌های خود برایش نان وکره وشیر وغیره .. بباورند 1 روزی ملادا گفنند :روستای 
بالائی به‌تو احتیاج دارد. دانش‌آموزان آن‌روستا ترا به‌معلمی برگزیده‌اند . ملا گفت : 
اگر قرار باشد من به آن روستا برزم » پس‌شاتردان آين دوسنا را چه‌کنم؟ 

گفتندش : ملا ! توکه به‌اینها استفاده‌ای‌نمی‌رسانی ؟ ملا خندید وگفت : اگر من بسه 
آنها استفاده‌ای نمی‌رسانم » در عوض‌آنه‌اکه به من استفاده می‌رسانند ! 





امروز ؛ 

محمدعلی‌فردین را دعوت کردند که به تلویزیون برود ودر يك سربال تلویزیونی بازی 
کند. فردین گفت : تلویزیون سینما را بدبخت‌کرده استت. اگر من‌سینما داول کنم وبه 
تلویزیون بیایم» دیگر چیزی ازآن باقی‌نمیماند. گفتندش : فردین ! توکه به‌سینما استفاده‌ای 
نمی‌رسانی ؟ فردین خندید و گفت : اگرمن‌به‌سینما اسنفاده‌ای نمی‌رسانم » در عوض‌سینما 





(هدف »یادآوری تکرارتاریخ بود و بس !) 
7 صفحه ۲۳ شماره نوم ت. نستاره‌سینما 











باد آوری: 
دريك غروب بارانی » «ترانه» 

غمکین و آشفته‌حال از ساختمان بیرون 
میاید وداخل باغ بز رگ منزلشا ن که 
در صاحبثرافیه واقع است قلم میزند 
ترانه اززندگی نکبت‌بازمادرش«پری» 
لفرت دارد . پری يك ستاره مشهور 
سینما است ,. زنی است که گذشته‌ای 
پر از دردواندوه داشته وترانه حاصل 
ازدواج اول اوست . 


نزدیکهای شب يك اتومبیل آلباب 


لوئی رنك وارد باغ میشود . داخسل 
اتومبیل پژمان کهبك روانشناس‌میباش 
در کنار پری نشسته استر . 
ترانه آنها رامی‌بیند و کنجکاویش 
تحريك میشود تاببیند: که مادرش و 
آنمرد غریبه چکار میخواهند بکنند . 
پری برای زژمان ویسکی میآورد 
وهر دو داخل‌اتومبیل و جرزیرریزش 
باران به عشقبازی می‌بردازند + 
ابنك ادامه این ملجرا ... 


«۳ 


پژمان از شنیدن صدای مردهای 
مختلفی که از ضبط صوت پخش ميشد » 
سخت‌برآشفت . با تمجب نگاهی به پری‌که 
روی تخت خودش را رها کرده‌بود انداخت» 
وبعد ضیط‌صوت را خاموش‌کرد وپرضید : 

- تو واقعا يك دیوانه هستی .. يك 
دیوانه 





پری خنده ابلهانه‌ای سردادوگفت: 

- آقای پژمان » من کیف میکنم وقتی 

که می‌بينم مردها بااین همه عظمت‌وغروری 

که‌دارن » مثل بچه بدست وپای من‌میفتن 

والتماس میکنن .. اگر شما جای من بودید 
از اینکار لات نمی‌بردی ؟ 

پژمان در کنار پری نهست . نگاهش 

را بعیق نگاه پری دوخت . انگا رکه‌میخواست 





مك چیزنامرئی را از نگاه گزیزان پری‌کشف 
کند اما ذرنگاه پری هیچ‌چیز » جر بلكه 
سرگردانی بیهوده یافت نمیشد.. پژمان 
مستاصل مانده بود که به‌پری چه بگوید و 
با او چکونه رفتار کند . 

پژمان > مثل پدری که بخواهددخترش 
را نصیحت کند » دستش دا دوی شانه‌بری 
نهاد و آرام گفت : 

-, اگرا"میخواهی در زندکیت طعم 
تعوشیختی وسمادت را بفهمی(» سمی ۶ 
که ارزش عشق و محبت رو بدونی . اگسر 
نسبت به کارهالی که انجام‌میدی فکر و 
اندیشه نداشته باشی » هیچ کار برایت 
بزوك قمهم جلوه نمیکند . خرکاتی که تو 
میکنی آ» بیشتز,شبیه حرکات آبك دیوانه‌و 
يا هبه‌جا مانده است . 





پری از حرفهای شمرده ومتین پژمان 
آرام گرفته بود . ساکت شده بوداء داحت 
فکر میکرد . در ضمیرش بدنبال چیزی 
ت که خواش را در بناه آن 





ری تخوب میدانشت که چرا دوست دارد 
دیوانه‌وار فرباد بکشد > مردها را بزانو 
دربیاورد واز چنك قید وبندها بگریزد . 
فقط علت کارهای پری » ااطمینانی از 
کسانق بود که اوباآنبا برخورد داشت.پری 
فکر میکرد که پژمان هم‌یکی از همین آدمهاست 
که م‌بلد است دروغ بگوید وهم بلد است 
راست بکوید . بحرفهای او هم نميشد 
اطمینان کرد ۰ اولین علتش‌این بود که‌پژمآن 
زنوبچه داشت .. معهدا بدنبال بزی آمده 
بود .. برای چه 8 برای لذت وکامجوئی.. 
برای اینکه طعم غدای تازه‌ای را بچشد . 
پس‌اوداشت بهزنوبجهاش خیانت امیکرد.. 











پس اوهم مثل خیلی از مردهای دیگر قابل 
اطمینان نبود » .. او هم مثل تمام 
آدمهائی که پری برخورد کرده بود 





تمام عوامل را بنفع خودش میخواست و 
پری هميشه از اینکونه آدمهافراری بود و 





شاید هم متلفر 
اما در ضمیر پژمان آندیشه های 
دیگری میگذشت . او باتمام وجودش با 


پری حرف میزد. پژمان آزآن نوع مردهافی 
نبود که زندگی را سهل بگیرد. هیچ دوست 
نداشت تملق یگوید. بمتاسبت موقعیت 

شفلی خود » با خیلی از زنهای‌سرشناس 
آشنا بود .. خیلی‌ه) برای روانکاوی و 
شاید هم تیپ جذاب و قیافه‌شکسته‌وخسته 


۲ صفحه ۳۵ شماره سوم ب ستاره سیتما 


پزمان به نزد او میآمدند» ولی اوهیچگاه 
توجه‌اش بطرف آنها معطوف نشده بود .اما 


درنگاه پری زندگی را طرر دیگری بافته بوده, 7 


حس کرده بود که آين ذن » بائمام زنهای 
دیگر فرق دارد ۰ نوعی اشتیاق ناشناخته 
پژمان را وادار میکرد که پیش بری بماندو 
بااو سزوکله بزند. . ازسویدیگرحس‌کنجکاوی 
پژهان.بنجویی تحریك شد: بود: آیهارن 
خانه ردیر را هم یافته بود. آن‌یکنفر 
«ترانه», بوأٍ.. دختری که بیشتر به شیح 
میمانست, : اخیلی,مرموز در این خانه‌زندگی 
میکرد. پژمان در آنسکوت سنگین 4 فقط 
صدای ریزش باران. را می‌شنید . پبری 
ساکت و خاموش شده بود و مثل يك مرغ 
تنهاه سرش را پائین انداخته بود وفنکر 
میکرد + پری برای چند لحظه وجود پژمان 
را در کنار خوذ از یاد برده بود. 

سکوت دردنالد. و کشنده‌ای. در 
اطاقها »مال وراهروها وحتی. باغ خانه‌ناله 
میکرد. شب سیاه ودراز بود وزمان بکندی 
میگذشت . برای يك‌لحظه تمام هیجانها 
فرو نشست .. آبها از آسیاب افتباد . 
هیچکس درباره دیگری فکر نمیکرد . 

دخترك در اطاق خودش. تنهاه روی 
تخت افتاده‌بود » وباچشمانی‌که هیچ حرکت 
نداشت به‌سیاهی بیرون» ودرختهای باغ 
که مثل فولهای بی‌شان‌ودم از پشت پنجره 
سرمی‌کشیدند وباحرکت باد تکان‌میخوردند 
نگاه میکرد. انگار تمام آدمهای آن خانه‌سنك 
شده بودند . شاید اگر قلبشان نميزد » 
انسان فکر میکرد که آنها مرده‌اند. اگهان 
دراین سکوت وحشت‌آور » صدای بلندو 
ممتد زنك تلفن * مثل صدای جفد شومی 
درفضای خانه وهمه راهراسان‌کرد. 
لیکن پری"اصلا از جای 
دخترك که روی تخت خوابیده بود» با 
شنیدن صدای تلفن از جایش پرید » قلبش 
به‌طیش درآمد وبا خودش گفت : 

- خداجون » مثل اینکه خودشه . 

برای چند ثانیه برق خوشحالی و 
امید در چشمهای دخترك نشست. اماخيلي 
زود این خوشحالی به‌یاس وناامیدی مبدل 
شد. تلفن باز هم ذنك زد. صدای زنك تلفن 
پژمان را آزار داد وبالاخره او را به جرف 








تکان نخورد. اما 


آورد : 
- چراگوشی را برنمیداری . 
پری لبهایش را گرید وگفت : 





کول کی بقار هرزنف ار ۰ ۳۳ 


+ شابلاً کار داشته باهی. 
پری ثالید :ر 


- هرکی‌این‌جا تلفن میزنه مزاحمه . 


دوزی صدتا از این تلفن ها اینجا زده ميشه., , 
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زنك تلف قطع شدٌ ودوباره سکوت ۲ 


بوقرآف,شد. بیدا ادامه حرنش گفت < 
- مردم "خیال میکنن هرکی هنرپیشه 


شد دیکر خونه, زندگی. نداره , گاهاتفاق ۱ 


میفته که‌نصف شب هم ذنك میزنن .آخهن 
نفیتونم ابنهاا کان, وزندگی ندارن .که شب 
وروز مزاحم آدم میشن ۰ 

پزمان جواب داد: 

مردم ان سر, گرمي خوششون‌میاد: 
حالا اپن سر گرمي هرچی میچواد باشه ۰ 

هنوز حرف پژمان تمام نشده بود 
که دوباره زنك تلفن بصدادرآمد. ایند فعه 
پزی تحمل نیاورد. باشتاب گوشیرابرداشت 
وسعی کرد که صدایش نلرزد : 

لو ۰ غرمالید . 

صبدای مرد. جوالی که سعی"میکرا 
خیلی آرام و شنرده حرف بزند در گوشي 

- خیلی معذرث‌میخوام » شما خانم 
ارانه هستید ؟ 

پری برای لحظه‌ای : سکوت‌کرد وبا 
خودفن اند بشید 

- این مرد کیست., آبا باترانه کار 
دارد ؟ ۱ 
وبدنبال .این فکر تصمیم. گرفت که 
خودش را بجای ترانه جابزند. وهمینکادر! 
هم کرد : 

- بله » خودم هستم » بفرمالید .. 

مرد جوان گفت : 

حاهرا: شتا مس 

پری گفت : 

-انه ۰ شما اسمتان چیه 1 

مرد جوان جواب داد : 

امن چند روزه که بهتان تلفن‌میزنم. 
چطور مر[ نمی‌شتناسید, , 

پزی دید که در حرف زدن اشتباه 
کرده اسلت ,3 :۵1 بلندی کشید وگفت ذ 

- معذرت میخوام بجا لیاوردم .. خب» 

حرفتان را بزنید. . ۲ 

مرد. جوان گوبا پی‌برد که این زن که 
بااو صحبت میکند تراله‌ئیست . بهمین 


جهت دیکر جواب ترانه را نداد وبلافاصله ۲ 


گوشی را سرجایش گداشت پری اذ این 
سئوال وجوابها هیچ چیز نفهمیده بود ۰ اما 
بوبرده بود که باید خبرمائی باشد. حس 
ششم آو خبر میداد که باید ترانه با منرد 
جوانی باب آشنائی را گشوده باشد. اما 
این مرد کی بوذ ؟ بری هیچ لمیدانست ۰ 
گوشی همچناندر دست. بری مانده:بوده 
پژمان پرسید 4 

- چه اتفاتی افثاد؟ 

پری جواب دادا؛ 

هیچی. ۰ به غریبه کهمی این 
لحظه حنی برای یکباد هم صدلش با 
نهینده‌ام با ترانه کار داشت . 

پری گوشی را محکم روی دوشاخه 
تلفن نهاد وگفت : 











من باید بفهمم این غریبه کي بود 
وخرا تلفن زد. 
بری بلافاصله از اطاق خارج شد و 
درحالیکه نگاه‌پژمان .او را دنبال میکرد 
از بله‌ها بالاا رفت‌وترانه راصدازد 
رنکش پریده بود. مثل پرنده‌ای میمانست‌که 
سامتها دراب بال وپر زده ونمام کلك و 
پرهایش خیس هم چسبیدهشده باشلد . 
اوخوب میدانست که ناچند ثانیه دیکر 
مادرش مثل جلاد سراو/ فریاد. خواهد کشید 
سرا خواهد 
انه که‌رسید 


ترانه 


ودوباده او دا 
کال ی 
لحظه‌ای مکث کرد » سپس با شتاب دراطاق 


وا گشود ووفتی که چشمش به‌دختر وحشت . 


زده خودش افتاد؛ با لحنی آمیخته + 
پرسید : 

- یه‌نفر الان واسه تو 
کیه ؟ 

ترانه ابه لکنت زبان افتاد . داشت 
مثل بیدمیلرزید , زیر لب گفت : 

- نخدا پل نمی‌صناسمی ۰ 


- پس اول از کجا تور می‌فتاتل! 


بدنبال آو براه افتاده بود » در آستانه‌در 
اطاق ترانه ظاهر د 
ی اد و 

- پری خانم : خواهش میگنم کنترلد 
خودتان رااز دست ندهید. آدم مزاحم 
هبه چا زیادم . منم 


» ووقتی آنها رادید 


وفتی پومان داشت حرف میسزد» 
دخترك برای نخسگین باد سرش رابلندکرد 
واززیر موهای آشفته وپر بشانش‌به‌مردمیانه 


آمد وهمین باعث شد تا بیشتر از هميشه 
از مآذرش متنفر شود ۰ زیر! که مادز او 
دوست داشت که .باهمه مزدها آنزدیکی 
پرقران کند » اما هیچوقت به‌ترانه این 
اجازه را میداد که حتی کلمه‌ای 
خرایبه سخن بگوید . 

قبل از ایتکه‌بحت دیکری پیش‌بیاید 
ویا اینکه ترانه مجال 


مرد 


حربان داشت ۰ کافی بود که حرقی زده 
شود »زنك تلفن بصدا در بیاید ویا صدای 
دیکری سکوت خانه وادرهم بشکند. آنوقت 
درآن خانه لعنتی به طفیان بر 
بیچاره دخترك از ,خودش هم 
خسته شده بود . آزاین زندگی لعنتی‌بخشم 


سال وموجوگندمی‌خیره‌شد. میخواست‌اببیند آمده بود . هروقت پری بايك‌مرد غریبه 


مادرش در انتخاب مرد تاچه حد سلیقه 
ج داده است . هنگامیکه جشمش بسه 


پومان افتاد » از اندام وتیپ او خوشش 


نه‌سیامد» : اول دراطاق :را بروی ترانه 


می‌پست وسپس هرکاریکه دلش میخواست 
بقیه در صفحه 1٩‏ 





مر 2 
یادداشتهای‌روز (بقیه) 
اخنیارات سندیکاست که به‌آن امکان‌حمایت ازحقوق‌عنوی 
اعضاء را نمیدهد. ولی کار فیلم وسینما برخلاف آنچه 
بارها هیات مدیره سندیکاابر‌ازداشته‌اند » با کارکفاشی 
ورنگرزی و خیاطی فرق بسیار دارد. باتمام احترامی که 
هرشفل در جامعه داراست آرزش کارهنرمندآرانه‌معنویت‌و 
انديشه هاست » واز همین روست که روشنفکران‌سینمای 
مامیل ندارند در سندیکالی که قادد به تنکك اصل از 
بدل نیست »عضویت داشته‌باشند. البته بانزده تن هنر- 
مندان مستعفی بدون شك این اقداء‌را با توجه به نیات 
قیلی وطرحهائی کهازپیش‌داشته‌اند انجام داده دبهمین 
لحاظط_بیانیه‌ای مشنرك صادر نموده‌اند » ولی با تمام 
جانبداری این نشریه از هنرمندان فوق » نکته قابل ایزاد 
6عحکه کته 
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أ برنامه امشب فقط در ۱ 





سینمامولنرور :۱ 


بععمل ایشان‌اینستتکه چنانچه هنرمندان مزبور خواستاد 


سندیکا و با کانونی اصیل وصاخب شخصیت هستند » 
لازم بود در دوره های مختلف تا این حد خودشان را کنار 
نکشیده وباملاحظه هرکج‌روی وعدم فعالیتی» قدم‌درمیدان 
گذاشته و با استفاده ازنفوذ غیر قابل‌تردیدی که در میان 
سای اعضاء دارنت پهتشکیل مجامع عمومی عادی بسا 
فوق‌الماده اقدام نموده و خواسته‌های خودشان را باگادر 
رهبری سندیکا در میان گذارند . طبیعی است که این 
عده‌می‌توانستند حنتی اداره امور سندیکا را چنانکه‌امروز 
برای «کانون» خود در نظر دارند - بعهده گرفتته و 
اقدامات مفید واصلاحی‌خویش را بمرحله عمل درآورند. 
این عده با تشکیل شرکت تعاونی در سندیکاتی که می-. 
توانستند خود گرداننده‌آن باشند » قادر به انجام نقشه 
هائی بودند که امروز در پی آنند . 

آما نکته دیکر ایئست که درصد هنرمندانی از 





1 


عاشقانه ترین داستان عشقی حهان ... 


6 فیلمی‌برای دلهای حساس وقلبهای 


جوان 





۶ 





[] صفحه ۳٩‏ بت شماره سوم ت شتاره ببیتما 


يك عشق ممنوع ... 
بامادرنش ... عشقی کهريشه در :احساشسات پرشور والتهابات 





سینما ز ادیوسیتی 






ازشبرت وتو فقیتا آذس 
برنده دیکری آماوه کرده است . 











تندحوانی داشت و ... 


پاش رکت ؛ 
کاترین جاستیس - مارلن‌اشمیت 


تماشای این‌فیلم بر ای اشخاص 
کمتر از ۱۸ سال ممنوع است__ 


اين دست که اشاعه‌گرسینمای پالد واصیل ایرآنی است» 
دود میان اعضاه سندیکای موجوده‌رقمی اندلد ناچیز 
است . و شایه همین مهم وترس از باند بازیهای همیشگی 
ودسته‌بندی هائی‌که تا بحال درسندیکا وجود داشنه استه 
باعث گردیده تا جبهه روشنفکری سینما ء حساب خوددا 
از «سندیکای هنرمندان فیلم ایرانی» جدا کند. باانفاقی 
که در مجمع عمومی عادی دوهفته پیش رخ داد وهمچنین, 
با تشتتی که‌فعلادرمیان هیات مدیره سندیکا حس میشودء 
ونیز بینبال استعفای دستجمعی این کروه پانزده نفری 
که بی‌تردید چشم و چراغ جامعه هنرمندان و از امیدهای 
بزرگ سینمای‌ملی‌هستند»ترسیم سیمای فردای سندیکا 
کاری‌دشوار وتردید پذیر مینماید . سرنوشت از این‌پس 
سندیکا باتوچه به راه و دوش گذشته آن و زخمی که از 
این‌استعفا برداشته است » سرنوشنی نامعلوم وتاريك 
است ...۰ 0 








فیلم «دوستان)به‌مرز‌های‌تاز های 
فت » برای‌تابستان امسال نیز تکختال 


يك مشق مبحکوم ۰.۰ عمق‌بین پسر و 





الحاندروری - جان انددسن 














ازید حاد ثه !... 








[7] چاتو در فیلمهای فارسی )نقشی 
پس عمده‌واساسی ذارد غرض فیلمهای 
جاهلی است- قهرمآنان ان فیلمها با چاقو 
بجان‌عم مل افتند وتاچشم کان می‌گند . ایسن 
سراسث که شکافته می‌شنود» این‌گوش است 
که‌بربده می‌شودو...امادوست مطبوعانی ما 
موشن‌خان حسامی ذرفیل قبامت مشق 
وظیفه‌دیگری به‌چاقو محول کرده» که‌آنهم از 
تخم ونر که انداختن واخته گردن قهرمان‌اول 
فیلم «قیامتعشق» است 1 

دراولین روزهای بروی پرده‌آمدن 
فیلم مذکور ) خبری مبتی‌برتشکیل شدن 
قریب "لو توع انجمن مبارزه باخودکشی در 
روزنامه‌ها ذرج شده بود » اطرژی‌کار ایسن 
انلجمن "چتین: است: کهعذه‌ای: بختتیللر 
می: ومنتظرمیمانتد "تابنده خدای 
فلکزده‌ای بهشان تلفن کندودردش رابگوید 
وراه‌چاره. بجوید »تاآنها بااندرزهای‌عا لمانه 
دوباره به‌زندگی امیدوارش کنند. 

حالا گیریم که‌چنین : انجمتی " تشکیل 
شده اشت‌ویکی مثل «هترپيشه "اول‌فیسلم 
«قیامت‌عشق» دلبرد آز زندگی,و مصمبه 
خودکشی به‌انجمن تلفن کند که :و برای 
پرزدا خثن انهتفیبانیات #یدسلت خو3 وپوسیله 








چاتو خودم رااخته‌کرده‌ام »بعد. ازانجام 
این عمل نازه برای‌او لین‌مرتبه‌عاث 
یامرا بهحالت اولیه برکردانید با خودم دا 
۷ 

فکرمی‌کنید مسئولان, انجمن درچنین 
موردی" چه خواهند کردوچه خواهندگفت ۶ 
یا نصایح ایشان کاری ازپیش خوآهد برد؟ 
درهوصورت امیداست مسئولان .به‌چنین 
آفرادی نفرمابند : «برادرماهم‌دردتراداديم 


رشدهام 














ولی‌از تدیم گفته‌اند گرصبر کنی زغوره‌حلو! 
سازم ۰.۱ علم‌پزشکی دنیادر زمینه پیونند 
اعجاز می‌کند . شاید درآتیه تزدیك‌دردت 
۰ برو فعالیت کن و 
بغفکر زندگی ‏ باش.:.خد۱ شفایت. بدهد!» 


فیلمهای 


دوا وکامت روا شود 


ِ‌ 


محصو ص 
بز رگسالها ! 





[] جندی است 4 سیتماهای تهران 
دارددر» تسخیر فیلمهایی در میآیدکه انك 
«تماشای این فیلم بُرای اشخاص کمتر از 
۸ سال ممنوع است» رابه‌بیشانی‌دارند. 





عده‌ای لخت‌وپتی‌را انداخته‌اند کنار هم‌تا 
جولان بدمتدوباصطلاح «فیلم #بازی‌کنند! 

این جور فیلمها» ب 
شالمته میخورده آویزا رزیت اشث که تن‌و 
بدن‌برهثه وپرطراوت دخترها راندیده‌اند» 
می‌آیند به‌تماشای این‌جور فیلمها » عشق‌و 
حالی می‌کشند وبقول خودشان‌جوآن‌میشوند. 

امایکی از پیر مردهاً که به تماشای 
يك فیلم سکسی رفته بودودمخ ودلخور آز 
سیتما آمده‌بود بیرون» کاشف که‌به‌عملآمد 


بیشتر بدردمرتهای 





حاشیه‌هائی براخبار وحوادث‌هنری 


عملزم‌شد که 1 فاذونا لن‌ستتندما ,کناد |جوآنی 
توی هیکل نشسته یود وهرگاه که صحنه‌های 
سکسی افیلم شروع می‌شد. جوان, غول‌پیکر! 
ك بااجاده‌ایْ می‌کفت وعینك داازدوی 
چشمهای پیر مرد برمیداشت‌وبرچشمان‌خود 


می‌گذاهشت وخودش مشفول تماشاً می‌شد ! 


۳۹ 


۳ 
هدیدا سکسی شده است ۸ جخازه چیست؟ 
اخبار وامبله چینن رنك وبویی :دارند ! 

یکی از ستازگان سکسی فیلمهای 
فارسی) مادت‌نابسندی اپید! کرده است » 
هی فیلمهای سکسی بازی «می‌کند. و هی 
می‌کوید که از سکس آبکوشتی فیلمهای 
فارسی‌متنفراست ود بگرذرهیج آفیلمی‌سکسی 
بازی نخواهد کزد. جالب آینجااشت "که 
علیامخدره اوقانی: به ضدور اینگونه خورده 
فرمایشها می‌پردازد که.یا: يکي از فیلمهای 
سکنی‌اهن وق :اکران آناهند: انا ادن آتیته 
نزديك چنین فیلمی ازاو بمعرض "نمایش:در 
موب 


ابن‌دفعه مطالب «از بد «حادثه» 





این ستآره که‌درمجلات مختلف. بابتخت 





ال شدبدش بهمسر خود دم میزند» 


موجب. حیرت اجماهتا«سیتها رو خده ات4 


مودم .از همدیکر می‌برستل, 7«این؟ زن" که 
اینقدر شوهرشو دوس داره چراتوی‌فیلمها 
لخت + صحنه‌های عا 





بازی میکنه 0 


بقرار اطلاع برای ابنکه شایمه‌سازان: 


شایمات نابایی برای‌شان. نسازند» این‌دو 
تصمیم گرفته‌اند که بايك کمربند عفت‌دهان 
یاوه سرایان شایعه‌ساز را حسابی تخته 
کنند. امااز بدحادنه درتمران شلوغ که 
برای آدم حواس درست وحسابی باقی 
نمی‌ماند 1۱ دنیاً وا چه دیدی شاند. براثر 


کیجی بجای خانم آقائمر بند کذایی‌رایکمر 





از: فواد فاروقی 


بپندد وبدین ‏ وسیله: رااعتی خیالطر فین 
از رابت تامین کردد 1 


کات ۱ 
شکی عبدالکر یم 
۱ ۰ ۰ ۱ 
صفهانی بودم ! 
آ] ازقرکه تپرسی - البته ارکسانی 
که سرشان به‌تن‌شان بیارزد- ۱ میخواهی 
جای "چه کینی",باشنی؟۸ جواب" میهد 
میخوام جای افلاطون » سقراط ۰ سعدی» 
ابوعلی‌سینا»: ادبستن .و 
شخضیتهای فلان" وبهمان ؛باشم که خدمتی 
کرده‌اند به‌علم وانسانیت هنن ۰ 
آمابنده دلم میخواهدب بمنی‌آدذوی 
کامل‌داوم: . جای: عبدالکريم آصفهانی ) 
مقلد صد‌ای معروف باشم » حالا اين آرزو 
رابحساب: تنلگانظریکوته . بینی : وهرچسه که 
می‌خواهید بکدارند این آرژوی من است ! 
صح ۰ ام اصفهانی شوم نه باپن 
جهت که روی دستش بيایم ور قیبش‌گردم. 
بلکه تسریعی در کارم. آیجاد. کنم, 
می‌آخواهم_عبدالکریم اصفهانی شوم 
ومغل «سنردبیر: منخله باکنانی که کار دارم 


,چه میدانم جای 





حرف بزنم تاانتقدر موث‌ندوانند واگرگهگاه 
دپورتازی - برسپیل, تفن * خواستم تهیه 
کنم تسهیلی در کارم:اپجاد کنم .و لی‌مناسفانه 
چنین‌نیسب»ء: بشده: حتی!.نمی‌توانم صدای 
خودم راهم تقلید کنخ .,ولی"اگر "من قوه 
تقلید. مدا لکرنيم اضتقهانی"را داضتم 
شك صدای سرذبیر مجلهن! تقلید میکزدم و 





»بدون 





کافم دا شین هید وسعي هی هو ۳ 
زیرا جمل صدا برخلاف جعل امضاءعمجازاتی 
ندارد ۱ 

ازبدجادثه من عبدا لکر یم اصفهانی 


شده‌ام ونه او من ! 


۲7 صفحه ۳۷ شماره سوم ستاره سیثما 




















نوشته: حسین مدنی 


سنار نست »کار گردان و و سنده معر وف مطوعات و رادلو..... 


۱ 4 


کح ۳ ]1 





حوادث داخلی زندگی این زن وشوهر بازیگر: 
درمقابل دوربین چه ماحر اهائی بوجود آورد ! 


خاطره‌ای ازسال | ۱۳۳ درجریان تهیه‌فیلم 


«تقدیر» به کار کردانی «تر9 آل کیلانی» 


خوب بخاطز دارم که‌درسال ۱۳۲۱ 
مرحوم: «ترو آل گيلاني »که روانش شادباد 
نازه از فرانسه به‌ایران بررگشته بودوتصمیم 
داشت بانجربهابکه ازدانشکده ستینمائی آنجا 
04 بدست آورده بود درایران فیلمی پُسازد» 

نام اين. فیلم «تفدیر» بود و ۱٩‏ میلیمتری 
ساخته, ميشد» دکورهای مربوط به‌آن نیز 
در اسنودیوئی بنام «استودیو کاخ» که در 
خیابان لاله‌زار نو کوچه سینما ادئون فعلی 
ومتعاق به‌سرهنك خسروی وبمشارکت 
«نویسنده) و آفای «انوشفر» بود ساخته 
وآماده گردید * نقش‌های فیلم‌راهثرپیشگانی 
چون علی‌تابش «جوان اول)فدکچیان 
«رئیس پلیس» امیر فضلی دخانم (مسغ)و 
آفای (میم) شوهر ستاده مزبور بازی 
بازی میکردند 1 درروزهای اول کارفیلم- 
بردادی مرتب وبدون وففه پیش, میرفت 
ولی بعداز یکهفنه گرفتاری‌شروع‌شد. جربان 
آزاینفرار بودکه بسا خبر رسید بین ساره 
اول وشوهرش (اندر درفیلم نیز نقش ذن 
وشوهر را ایفاه میکردند)براثر مسئله‌ای 
شب گذشته اختلافی بروز داده وکادشان 
بدعوا وقهر کشیده است . اتفافا آنروذ نیز 
این زن وشوهر مقابل هم‌بازی‌داشتندو 
صحنه چنین‌بود که‌زن باید جلوی‌دودبین 
ناگهان سرزده وارد اطافی شود که‌شوهرش 
بازن دیگری مشغول عشقبازی است . 
.. بدستور کارگردان باید زن یقفه 
شوهر دا بکیرد وباخشم دوسیلی جانانه 
بصورت اوبزند وبعد باحال گریه بکوید : 
«ای بدجنس .. ای خیاننکار ! حالا فهمیدم 
که‌تابحال بمن درو غمیکفنی .. لابق تواین 
زن هرچائی است نه من!» ... وسپس با 
بقض وگربه از صحنه خارج شود ! 
وقنی این قسمت برای خانم ستاره 
تشریح‌شد مثل اینکه فند در دلش آب‌کرده 
باشنه ازشوق چندین بار دیالوگها راتمرین 
ی 
7] صفحه ۳۸ - 











کردو مثل آینکه بهترین موقعیت دا برای 
جبران وانتقام دعوای دیشب پیدا کرده 
باشد خوشحال بنظرمیرسید .. بالاخره 
همه چیز برای فیلمبردادی آماده شد[... 
صحنه شروع شدو کارگردان فرمان حرکت 
داد .. آقای ((میم) بامعشوفه سینمانی به 
عشقبازی مشغول شد وسرموفع ستاره‌داخل 
اطاف کردید. وناگهان دیوانه‌وار جلو آمدو 
فریآد کشید : 

- ای بد جنس .. ای خیانتکار:! 
حلا فهیمیم که چرا شبها دیر بخانه 
میامدی .. تف زیتو 1.۰ 

و آنگاه باعصبانیت چنان کشیده‌ای 
بکوش مردنواخت که‌ازشدت ضربت سیلی 
ها سرمردك بیچاره گیچ رفت وبهت‌زده‌دد 
جای خود میخکوب شد !! دور : 
برای ادامه صحنه کار میکرد » خانم سثاره 
دنبالفرلش‌را بافیظ وعصبانیت بازی کرد 
وسپس اشك در حالیکه‌جملات‌زیادی 
هم بستاریو اضافه کرده بود از دکور خادج 
گر دید ..1 وقنی کارگردان دستور «کات» 
داد .. شوهر ستاده مزبور که تا آنموفع 
سعی کرده بود در برابر دوربین خود رااز 
تكودو نیندازد بمحض توقف دوربین یکمرتبه 
مثل تربه از دکور خارج شد وپشت صحنه 
زنش را پیدا کرد واعتراض ودعوا وفعش 
وبدوبیراه شروع شد 1 تنها جملاتی کمن 
ازدعوای آنروز بیاد دارم ۱ 

زن ت دیدی بالاخره ۱ 
ازت گرفنم وتلافی دیشبو سرت درآوردم؟ 
دلم خنك شد 1 

مرد - من میخواستم ازموضوعدیشب 
ازت عتر بخواهم و همه چیز وفرآموش 
کنم ..اما حالا که اینکار وکردی دیکه یکساعتم 
باهات زندگی نمیکنم ؟! 

بالاخره باوساطت ریش سفیدان 
جلوی حوادث ابعدی گرفته شبوظاهر! بین 















یاوه سوم - ستارصینما 


ی 
مکافاتیکه آبود صحنه‌های لازم تا پاسی از 


نیمه شب ضبط شد وجلسه بعد بهفته‌دیگر | 


موکول شد .. اما داستان بهمین چا خاتمه 
نیافت ۰1 

هفته بعد بباید سکانسی گرفته ميشد 
که نشاندهنده‌روابط مخفیانه سناره فیلم 
با جوان اول یعنی «تابش» بود ! صحنه 
طوری بود که زن اطبق وعده قبلی بملاقات 
جوان اول میرود وشوهراو که‌همان «آفای 
میم» باشد نیز مخفیانه او را تعفیپ میکند 
ودرست زه‌انیکه آندو دست در دست هم 
کلمات عاشفانه برزبان میآوردند . مرد 
جلوی آندو ظاهرشدهابند! به جوان‌پرخاش 
میکند وبمداز آنکه آو از آن محل‌میگریزد 
مردبازوی زن را گرفنه ضمن گفتن‌کلمانی‌از 
اینقبیل : .ی زن کلیف .. خیال گردی من 
نمیفهمم توبا آين پسره بدچنس‌مدنهاست 
بمن خیانت‌میکنی 1.. دو سیلی‌محکمبصورت 
او مینوازد [! 

ولی در آنروز برخلاف هفنه قبل‌بین 
آندو صلح 9 آشتی برقراد بود وزن وشوهر 
ازصبح که باستودیو آمده بودند چنان‌سر 
حال وشاد مینمودند که تمام ما نیز آزاین 
جربان خوشحال بودیم ! اما وقنی صحنه 
برای آقای «میم» تشریح شد وی باالتماس 
ونگرانی آز «مرحوم ترو» خواهش کرد که 
سیلی دااذ آن سکانس حذف کند چون‌ممکن 
است خانمش طاقت نیاورده وعصبانی شود 
وضئله را بحساب تلافی هفته قبل بکذارد 





ولی کارگردان که میخواست ازاین صحنه " 


ننیجه اخلافیو آموزنده بکیرد نه تنهاباحناف 
صحنه موافتت نکردبلکه دستورداد تا سیلی 
ماهرچقدر ممکن است محکمتر نواخته 
شود !.. غرض موضوع به سنارهزبورحالی 
شد واو باخوشروتی وبخاطر طبیعی بودن 
صحنه قبول کرد وحتی تاکیدکرد کهمیتواند 
بجای دوسیلی چند مشت و لگدهم‌بان‌اضافه 
و 





برقراد عردید و آنروز بهرا 


دوربین آماده شد .. آخرین تمرین 
نیز با سبلی زدن سطحی وساخنگی انجام 
گردید ... گارگردان دسئور حرکت داد ... 
هنرپيشه ها بازی را آغاذ گردند .. همه 
چیز بخوبی پیش میرفث .. زن بامعشوق 
ملاقات وبگفنگو مشضول شد ودرست در 
لحظه معین شوهر سررسبد و طبق دسنور 
خشمناله جلو آمد و آنسدو دا در حال 
مماشفنانه فافلگیر کرد .۰ بجوآن اول «تابش» 
از صحنه گریخت دبعد .. 

مرد بازوی ذن دا گرفت و ضمن 
گفتن این لمات : «ای زن کثیف!..خیال 
کردی من نمیفهمم توبااین پسره‌بدجنس‌داری 
بمن خیانت میکنی؟1..» در حالیکه‌دندانهابش 
را از زور غصب بهم فشار میداد چنان‌سیلی 
محکمی روی صورت ذن نواخت که‌صدا ی آن 
درصحنه پیچید دهمه درجای خودمیخکوب 
شدند ! ولی مناسفانه زن طافت ادامه‌بازی 
رانیاورد ویکمرتبه چون گرگی. خونخواد 
بطرف شوهرش خیز برداشت وهیانطور 
که فرباد میکشید گفت : 





منومیزنی ؟ باالله همین اساعبه 
بیابريم محضر !من دیکه باشوهریکه دست 
روی زنش بلند میکنه یکدفیقه هم زندتی 
نمیکنم ۷ 

وکریه ذاری وباز بدوبیراه 

وهردو بدون توجه بفیلمپرداری‌داد 
وفریاد کنان از دکور وبعد هم آن‌اسنودیو 
خارج شدند ! ومنکه از تماشای اینمنظره عم 
به‌تمچب وحبرث درآمده بودم در حالیکه 
از تعطیل شدن کار دلم بشور افتاده بودبه 
تلخی دردل میخندیدم وشاید آنرو. فکر 
نمیکردم ۲۰ سال بعداین حادثه قسمنی‌از 
خاطرات تلخ وشیرین دوران سینمائیم دا 
تشکیل خواهد داد وقلمم یکباد دیگر آن 
منظره کمدی فرام‌دا روی‌صفحه کاغذترسيم 
خواهد گرد ..11 





مصاحه خر نکار کی 
بایات آ پار ات نمایش فیلم ! 


طنز از : حسین مدنی 





ازنشان‌دا دن) ینهمه فیلم ستنذل خسته‌شدهام!... 








در يك اطاق دم کرده و دودگرفته ‏ ,خدمت ما وشما وهنرهفتم مشغول.است و 
نالان, و ضجه کنان پکار خود مشغول بود» پرخلاف عده‌ای‌که هنوز در عالم کل و 
سرو ,وشش نیان میدا" گیباد سینما _برادزی‌شان :را ثابت نکرده 


ِ ۳ 


بی‌دیا .و بی‌سرو 


وظیفه پیکند 1 





زمان, بکلی .بنیه‌اش, تحلیل رفته 


دندم سرلمی برایش بافی نماندم ,ات 1۱ 
1 کاز فده وتو 


خورده, بود سرآپاش به رعبه افناده وتمام 


ث آمی کنند؛ 








زبس شب, وروز 





وجودش میارزلد 


وفتی بذ پل 


چون بیش‌از چنددقیقه به 





رفن خوشحال شد و 
استر احتش‌باقی 
نمانده بود گوشه‌ای روی یك‌چهارپایه 
شست ومتظرما تیه کرو حتف وا ریت آستواوتایآم ین :را 


بااو مصاحبه‌کنم وبااوبه‌گفتگوبنشینم تاگوشه‌ای ارائه کالای خو 


توین صفجار 
توی ت‌ 





مبلات آمیخواتم 


خسته شده‌ام ! سرتاس همه ادعاست ! همه 









از زندگیش را » از غمها وشادیهایش را این 
وخاطرات! گذشنه‌اش رابرايم تمری فکند 1 
آقع بین تهام دست‌اند رکاران 
ستانهایش 


1 
بازار و 


وهمه سعی میکنند برای رونق 
پیثرفت خوددیگران زابی‌هنروبی‌سلاحیت 
جلوه بدهند وشهرت ومحبوبیت آنها ر 
از سارک تهادرتاین 
گزاران واقمی پسدست فراموشی سپرده 
شده‌اند ۰ آنها که‌حق‌فراوانی بگردن‌تهیه 
کنندگان » هبرپیشگان : کارگردانانو 
ختی صاحبان سالثهای سینما دارنه !۱ 





سینما اوتنها مجودی است‌که‌دا 


است ۱ میان‌خدمتت 





پیشگان شبها وروزها همدم ومونس 
ایس دیهان فروزانها ۱ ماب 
مطمیی‌ها ۰۱۰ بانجان الویت‌ها ۷ آلیزآپتمب 





تاپلورها ۰.1 ,حتیب, با چارلی چاپلین و بهمین جهت من اورا انتخاب‌کردم 
پابت کیتونا تن هیرازوی شیر بودوبا ۰ «زپاران۷ ۱۲ -.- وطقوعده دیرور در 
هلبه دوستی نردبلك: داشته است"1 هایداغراق یکی‌از سینماهای" جنوب شهر "بسراغش 


بین دوسانس بااو 
این 





نباشد اگربگویم, اودرشهرت هريك ازآنها . رفتم. ودرمیان‌انتراکت؛ 
هم بسزائی داشته وخیلی: از جنرمندان بکفتکو پسرداختم واینست آنچسه از 
ملاقات کوتاء میان من واو گذاشت .۱.۰ 
است ۱ - ابتدا خودت رامعرفی کن وبعد 
گذشتت را برای خوانندگان 





معروف امروز را به نان ونوائی رسانیده 


حدس میزنیداین‌موجود پا همه این شمه‌ای ازء 
اوصاف که ,هیتواند. باشد ؟ اجاژّه- بدهیداو 
را معرفی" کنم : 

اودستگاهنمایش فیلم ارت . «[پارات > صدایم می‌کنند ۱ ۳۰ سال‌قبل 
خودمانی جناب ستطاب «آپارات» در آلمان و در کارخانه‌ای به همین نام 
خدمتگز ار باوفای سینما است 1۲ متولد شدم! هنوز یکماه‌ازتولدم نگذشته 


موجودی است‌که سالها وسالها در 





شرح بده ! 


- اسم من « بوثر » است‌ودراینجا 








بودیه داهی آیران شندم ودر يك 


الامه می‌دهم وبه وجود ذیجود تسمام 











بهترین خیابان های ب «کاری» بکی‌از فیلمهای خوبی 


3 


بینمای لو کس در 


۷ 


نان دادم ۰ صاحش‌باناامیدی 
زیاد آنرا بنمایش گذاشت‌ولی بعدازيك 
هفته ناگهان هجوم مردم برای دی 

بی‌نظی رکارصاحب فیلم راسکه کرد وسیل 


| به چیب او وصاحب سینماسازیر 






شهر اقامت کز 
محلیکه_برایم 
اطاق ۲۳ 
داشت 0 در آنجا باه اطاقی 
دیگری داشتم که ا 
اهل تا بود ! چون بسینما و 
داه در از او خواسنم که راجع به فیلمهای 


داشتم 
وظیفه مشفول شدم و تلا فارسی نیز نظرش را بگوید واو که منتظر 


در نظرگرفته شده‌بوديك 


آنائر 





ودر طبقه دوم سالن سینماقزار 
اسش «اسکیرا» وگویا پول ر 
نمود ۱ ۳ 
خدامت هم هترهفتم. ‏ 


کنار او انجام 


۴ 


و 
اشتیاق فراوا 





که ۳۰ سال از عمرم میگنرد هنوز ‏ شنیدن چنین سئوالی نبود سری تکان داد 
اينکه قوایم بکلی تحلیل رفته واز . وباکمی عصبانیث جوابداد 








انازه کنیا 


میا بد همچنانبضدمت نمیخواستم داغ دلم 


معمولاکسانیکه ,مدا 


گوشه بدنم صدائی 





از ۳۰سال خدا 








میکتم [ نشسته میشوند سعی میکنند آخض اعمر را 
کردم وخواستم تاقستهای . باآسایش و اعصاب راحت‌سپریک ولی 
ال من بیچاره درست برعکس ۰.۰ امروز پس‌از 





۷۰سال زحمت وروغن سوخته خوردن 1 
امروز بجای آزامش محکوم هسنم کهبرای 
دهمیناز فیلمهائی از اين قبیا 
ماامظاه شرا لیس تایه ۱۱ 





در انتمدگ وخع میتما, ی راکه 





عوض شده‌است» آنزما نهافیلمهائی رانمایش 


ست پلاکاردی را که‌بدیوار 





آن‌جترت 





میدادم که هنرمندان بزرگی 
نمائی کرده‌بودند » داستانهای عمیسق و 
بازیها سخور کننده بود !.با اینکه هنوز 
وسائل فنی. تا ایندرجه مجهز. وپیشزفته وروخدا شین واين فیلم را 
نبود معذلك فیلمها از هرلحاظ قوی و ببین ! مثلا يك فیلم ۰ گویا 
قابل بحث وتماشا بود » بطوریکه اغلب مهم برده ۱ اما باورکن هروقت بسه 
اتفاق میافتاد من فیامی را چهارماه روزی نایش قستهای زدوخورد و کشت وکثتار 
سانس نمایش میدادم وسالن سینما هميشه .. ویاسحنه‌های سکسی آن ميافتم «اقم» 
مملو از جمعیت بود ! باور نمیکنید اگر میگیرد آ 

اگر بدت نیاید شما دست‌اند زکاران 


بگویم خولم که‌نمایش‌دهنده آنهابودم‌هر 
صان دار ساتی بفیل سینما عوض همهچیز دلتان بخواهد أدعا 
فیلم کیف میکردم ولذت میبردم ۱ دارید! خودتان رادربای منروفیلمهابتان. 
از او پرسیدم که نام چند فیلم خوب ۰ راشاهکار عالم سینما میدانید ! اماوقتی 
راکه نمایش داده است برایم بگوید واو محصولانتان ببازار میآیدتازه معلوم‌میشود 
دوده‌های جلوی ذره‌بینش را . ضرب‌المثل طبل میان تهی در باره اغلب 
پالك میکردگفت : خا تست میکند۱ 


نصب شده پود شان داد ودر حالیکه‌شانه 


هایش را بالا میانداخت اضافاکرد : 





ژنده اس 













درخا 


بقیه درصفحه 1٩‏ 


پ دب سصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصس«س«سصسص«صسصسصصسسسسسآا«ا«ا  «_«‏ سصسس(ع-سحع «_ « سح 


[۲ صنح ۴۵ سشماره سوم ستاره‌سینما 











ت 
بگذارند , 


بااپن توصیف پرتو خواننده‌ای که باترانه عشق خود حاشا مسکن 
ترانه خوانیشس را شروع اکرد.درحال حاضرباعلت‌هجوم‌خوانندگان 
پاپ و مد فرنگیآورده و ترانه های جدبدش در 
ابن زمینه میبامد که مقداری هم‌موفثیت کسب کرده است . 


دیگر به مو: 





ك 


د موسیثی تند ومیروز را 
جاز نامگذارید وبجای‌آن .م پاپ را برای اینگونه موزيك 





ج اخیر) تصمیم گرفته‌شه 







کا رگاه موسیق ی کو دکان 


فعالیت. های کارگاه موسیقی 
نلویزیون ملی ابران بعلت. گسترشی که‌در 
آن بوجود آمده اینروزها بعنوان‌يك‌کارتازه 
مورد توجه فراد گرفته حتی‌يك برنامه از 
این کروه در تناتر شهر همراه‌بابرنامه‌آواز 
پری زنکنه روی صحنه‌آمد. در حالیکه این 

نامه‌واین کارگاه از پنچ‌سال است 











که فعالیت خود را آغاز گرده»و اکنون‌دوران 
باروری آن آغاز شده سرپبرست کارگاه 
موسیقی دکتر خدیری است » سیمین‌غدیری 
ازجمله‌کسانی است‌که‌در سالهای فعالیت 
کارگاه‌فعالیت داشته‌است وکودکانی که‌پنج 
سال قبل درزمینه موسیانی به‌فراگیری آغاز 
کردندامروز در سن‌گم آمید های پربادی 


شده‌اند برای موسیقی آینده ایرآن . 





دنبای هنر مندان. 


خبرهانی ازتلویزیون ‏ 






خانواده ۳ 


چطور از شرش خلاص شویم ٩‏ 


[7] پری صابری مترجم وکارگردان 
تئاترهای مشهورچهان در حسال حاضبر 
نمایشنامه‌ای دا برای صحنه آماده میکند 
بنام «(آیده» یا چطود از شرش خلاص 






ترجمه کرده - دخبردیگر 
اینکه این نمایشنامه بصورت کناب در کروه 
اجرائی تلویزیون مای ایران بچاپ خواهد. 
رید. 


افخم فقط در وزارت فرهنك و هنر 


[۲] افخم از چهره هائیست که 
شالهاست در برنامه‌های وزارت فرهنلو 
هنر وگروه موسیفیاین‌وزارت خانه فعالیت 
دارد. وطبق قانون استخدام‌این وزارت‌خانه 
حق ندارد بجز دربرنامه‌های این گروه 
موسیقی در برنامه‌های دیگر شرکت کند. 
ازافخم تابحال برای‌شرکث درفیلم‌سینمائی 
دعوت شدولی او چون ترجیح میداد که 








فمعالینش دا در وزارت فرهنك‌وهنر ادامه 
بدهد بنابراین ننوانسته درسینما . بازی 

کند. واخیرا نیز با اشعاروترانه‌های‌عماددام 
درژمینه دیکری از نرانه‌خوانی کارش دا 

آغاز کرده است. چهره‌ای که فقط از داه 

برنامه‌های وزارت فرهندومنردرتلوبزیون 

برای شما آشناسث . ویامرتبا درمسافرت 

است‌برای ادانه موسیقی‌خاص ایرانی . 

















فر بدون‌فر خزاد. بدیده‌عحیب سالهای اخیر ...! 


بازی‌می‌کرد ۰ «دلهای بی‌آرام » بابازی خیلی‌هامعاصر اوبودند و تیستند »خبلی‌ها 


مردیکه از هزار طریق خودش را به حامعه فرخ‌زادکه‌یکباره با عدم توجه مردم روبرو ‏ آمدند و رفتئد واین چهره برجای ماند. 


شد و شکست عجیبی خورد افرخ‌زاد دد ‏ باخودرابای برجا نگه‌داشته» او حنی‌بکبار 





۰ 9 ۱ 
هری ایران نزدیات کرد ۰ این فیلم خواسته بوذ انتلکتوئل بازی برای بیماران اهانه جمعکرد که خانمی‌ادطا 








فریدون فرخ‌زاد یک آوازه‌خوان 
بزرله نیسنت 4 يك آشومن بزرله هم نیست» 
بازیگر هم نیست . ولی در عين حسال 
همه‌چیز هست ! در اصل میگویند او بت 
فتومن یا پدیده خاص است. از زمان ظهود 
او دراجتماع اهنری ابران خیلی‌ها آمدند 
ورفنند ولی او پابرجا ماندوفتی بایسران 
آمد» نمی‌دانست میخواهد چکار کند ,» 
بچیزی که‌فکرنمی‌کردخواندن بود.میخواست 
تما فعالیت‌هایش رابگذاردبرای‌ترجمه‌شعر 
و قصه‌های آلمانی و بهمین جهت بمد 
ازمدتی اولین‌کاری" که گرفت اداره برنامه 
جوانان رادیو آبران بود و رفتن و آمدن‌و 
ترکیپ‌دادن اين-برنامه با حقوفی که‌می- 
گرفت » ودرهمین اوقات آز فرخ ساجدی 
که‌دوست دیرین آو بود ودر يك آپارنمان 
در خیابان شیراذ زندگی میکردند جداشی 
گرفت وخودش به تنهائی شروع به‌فعالیت 
کرد. کسی نبود که آرام ,بنشیند وبهمین 
چهت داه‌باز کرد. به تلویزیون و ترئیسب 
دادن يك شو تلویزبونی با توجهی که در 
آلمان نسبت باینگونه برنامه‌ها داشت و 
شومیخك نقره‌ای را عرضه کرد. قبل آز 








نماپشنامه برای جشن هنر 
[-]برو یز صیاد که تا بتحال همه ساله 
او وین هیر شیراد برنامه‌های خافی‌ر(۱ 
ارائه کردواست وازدو سال قبل فعالیتش 
درزمینه اجرای تفزیه بود. ذر سال جاری 
یلنمایشگاه جدید را آماده میکند تا بسه 
ونان جشن هنرضیران مضه کنه. 
از این تتاتر به آن تئاتر ..- 
[7] کارگاه‌نمایش تلویزیون‌ملیابران 
که تا بحال برنامه‌های بسیار جالبی رادد 
زمینه تاتر عرضه گرده وشاهد فعالیت‌هائی 


درآورد ۰ مردم ازاو انتظاريك خواننده 
ورفاص را داشتند . بنابراین فیلم فروشی 
نکرد؛ از نکات جالب کار فرخ‌زاد یکی هم 
اینبود که در برنامه خودازخوانندگانی سروصدالی در اطراف او برباشد وعده‌ای 
مثل گوگوش هرگر استفاده نکرد. وقتی ازشعرابهم‌پریدند و اورا سوژه روزکردند! 
تلویز یون‌برنامه‌ای باو نداد فرخ‌زاد داشت. «فرخ زاد» چهره‌ای اس که هرروز سوژه 
فراموش میشد گةآناگهان با شو ناسیونال تازه‌ای دست وپامی‌کند و تنها کسی‌که در 
وارد میدان شلد و مدتی نیز در کناردیك . این نمینه بااورفأْت کرده گوگوش بوده 
زودیز و رادیو و وسایل دیکر بکارش‌ادامه است؛بافرق اینکه او خودش برای پابرجا 
دادتا اینکه شوی سلام همسایه‌ها را به‌راه . بودن تلاش میکندوبرای گوگوش دیکسرآن 
کمهنوز هم ادامه‌دارد . ایئست فعالیت می‌کنند . در هر مسورت فرقی 
یده عجیب سالهای اخیر . تا نمی‌کند . مسئله پدیده‌ها هستند و آمدن 


کرد فرخ‌زاد پول‌مردم دا بالا کشیده اسب 
وبعدجایزه‌فروغ رابراه انداخت. که‌دوباره 
او تابش‌درهمین‌زمینه‌هاولی بهنوع کاباره‌ای 
فعالیت‌داشت وآمدن او باعث شد » تا 
شومن‌های دیگری پیدا شدند . پرویسز 
کاردان شوگذاشت . بعد پرویز صیساد 
بعد هرکس از دراه رسید شو گذاشت ولی 
باتمام حرف‌هالی که در اطراف او میزدند 
فرخ‌زاد کارش دا ادامه داد . یکباربخاطر 
اپنکه دختری را بوسید برنامه‌اش دچار 
تزلزل شد وهمه باو حمله کردند ولی‌او 
باذ کشت وبا خضوانندن ترافنه «شسب 
بود بیابان بود» که سالها قبل پودان‌آنرا 
خوانده بود خواننده هم شد ! خواننده‌ای 
1 ۳ و 
که مردم اول اول1 دست‌کمکرفنند ولی‌بقد اینها که میر قصند ۱ 
پذیرفنند . همزمان ابا او آم‌هانی مشل "۰ س‌ 
سوسن و آفاسی‌نیز آمدند و شهرت‌بافتند. 7] احتیاج زیادی نیست که کندو برنامه‌این سه نقر زدند وخواندندورقصیدند 
اوبه خطر افتاده‌بودولی اباز مان ٩‏ ست | کاوکنید تابفهمید اينها کی هستند بهمنیار واز همه جالبتر کتابین برای اولین باربرای 
او دا گرفت . یکی از تیه‌کنندگانمیخداست | وافشین وخانمی‌گه درعکس می‌بینید کنابون بچهها بابیانوی افشین آواز خواند کههمین 
فیلم «پسر مسخره» را با اوبسازد فیلی | هنرپيشه فیلم‌های فادسی ! - جالبست‌بدانید آواز خواندن باعث‌شد نا بفکر خوانندگي هم 
رنگی و سیتما اسکوپ که‌نشد > بعددکند. | این سهعنفر دريك برورشگاه دازند برای‌بچه‌های بیافتد» که البته هنوز به‌چالی نرسیده‌است! 
طبیبیان دراسنودیو کاسپین برنامه دیذک | یتیم می‌رفصند وبنوعی دلجونی ازآنها که بهرحال این عکس خاطره انکیزی است از ابن 
کرد اما آنجا ثیز نشد. ۵ ادباشوهد ۳۵ | واقعه‌اش مربوطبه مدتها قبل است در این سئنفر وبروبچه‌های پرورشکاه همچنین‌شما, 
منرپیشه‌تاتر ورادیو همکاری کرد دیلفیلم ‌ ی ی ق 
سینمالی ساختند که رل اول آنرا فرغ‌زاد | : ِ 






چهرها 


| کی نوبت اوبپایان برس چهره‌ای که ورفتن آنها ۰.۰ 








بوده‌ایم بوسیله کارگردانانی مثل آبرح‌انود 

آربی‌آوانسیان - شهرو خردهند - اسماعیل 

خلج - بیژن مفید و ... بادرست شدن‌تناتر 
شهرکارهای‌خود را گسترش داده از قرار 

پیس‌ها اول درکارگاه نمایش بروی صحنه 

فیاید و سس اگر به‌موفقیت دسیه به‌تلاتر 
شهر برای اجرا فرستاده میشود که اولین 

نمونه‌اش پیس ناگهان بود واخیرا نیز پیس 

فاندو لیزو دو جلادبروی صحنه شهر 

آمده و نیز بدنبال آن تثاتر جان نثار که 

آزادترین کار تثاتری‌میباشد بکارگردانی‌بیژن 
مفید بروی صحثه میاآید . 





[7] صفحه 4۱ - شماره نوم ب ستاره‌سینما 









































د یوار 


ین‌آوازت 


۲ ش‌اوشت عینا دراه 





خوان دیگرهم تکرار میشود . 
خوان جدید وجوان‌فردريك‌فرانوا است 
این‌قرار: 

هردو اهل سیسیل هستند » ویعد به 
آلزبك مهاجرت کرده‌اند.وهردو 
به شهرات وموفقیت رسیده‌اند. 

وبعلاده طی, جلسات مه این 
هشهر ی گری وهتکار رق زا نیز نکمیل 
بکردیدا ء 

ی یکی ۱ 
آدامو ‏ وفرانسوا متوجه شدندکه برنامه‌ی 


ومورد تفابه او آداموست ‏ از 


درفرانسهه 


جلمات ول خوریید: 
مشترکی در پیش دارند » واین برنامه‌های 
تهت ها میافرت به «شیویل و آفر کت قر 

: ماه آوریل 
ه مناسبت فرا رسیدن 








در سواحل‌زیبای مدیترانه درسیسیل 





بهار » 


انجام‌بی‌گیرد و بی شباهت به عیدنوروز 


وی سلزدمین ماست, 
در این دود نیز مردم همه از 
خانه‌ها بپرون می‌ریزند» وبه دشت وسبزه 


رنده نها ر زیرتزخت_ های بادام 


صرف می‌شود » و بعددخترها وپسرها ءدست 
ب‌دست هم می‌دهند » وشروع به خواندن 
آوازهای دسته جمعی می‌کنند.. آوازهای 
ناسین : 

اتطورا ودک 
با غقاهای مخصوسر 
اسپاکتی وغیره » د 


آدامو وفردريك از بعداز مهاجرت 
4 بلزيك هرکز درمراس این عیدشزهکت 
بکرده بودند » اما این بار این فرست‌پیش 


ایتالیائی » 








گرفتند : 


بك اشخال وجودداشت؛ 





ٍِ هرردو شب‌روزعیده 
نامه باید ایخرا 
جاره را آدامو را 
عراسم :عبد درخانه‌ی ی ۳ در ی 
زیراکه :هرحال 





واکر قبل از این‌یکی 


یبلافی است ؛ برپا شود : 


وقتی شب‌فرا می رسد » یکدیگر 
رابازمی‌بایيم 
خواننده: فردربك فر انسوا 
وفتی شب فرامی‌رسه. »یکدیگررابازمی‌بابيم. 
پس‌از شمارش ساعت‌ها 
مثل‌آسمانی است اک پوشیده می‌شود 


ومن تورا به. قلبم می‌فشادم 
وفتی شب‌فرا می‌رسد » خدایا»چقدر دوستت دارم 





می‌گویند میت » تصف‌العیش ! 


کروه خانوادکی 


از 


خحسته | 


ای 
‌ 





راز وطن اصلی » عید 


ودوخواننده‌ی 





فردريك فرانسوا » خواننده‌ی‌جوانی 
است با روز های روشن بسیاری درآ بنده» 
از شاگردهایآدامو 


پوت اند نید درآ ینید چه خواهد فد : 





8 هیچ وقت فکر کرده‌اید وزن هر 
کدام از لباسهائی که گروه سوبریمز 
می‌پوشند چفدر است ؟ بین ده تا ۲۵ کیلو! 
باین‌ترتیب این دختر خانمها باید خیلی‌قوی 
باشند که بنوانند درحال اجرای برنامه 
چنین‌وزنی را روی خود تحمل کنند در ضمن 
راحت وخندان نیز باشند لباسهای هر 
کدام اذ ...۲ تا ٩...‏ تسومان ایزش 
دارد و برای هربار خشك‌شوئی ۰۰ تومان 
می‌بردازند . 

اسیفن‌استیل خواننده یاب‌انگلیس. 
اخیرا بايك خواننده‌جوان وزیبای فرانسه 
شام ورونيك سنسون نامزدشده. اولین‌آهنك 
آنهاکه دونفری اجراء کرده‌اند بزودی‌ببازاد 
خواهد آمد . 

8 یا میدانید ربك اسپرینك‌فیلد 
برادر داستی‌اسپرنك فیلد چطور نوازنده 
وخواننده شد ؟ خودش‌میگوید: 

«پانزده ساله بودم که برای تسولدم 
يك‌کیتار هدیه گرفتم . کسی که گیثار را 











[7] صفحات بعدی موز 


يك را بخوانیه و+ 


بمن هدیه کرد چهار آکورد اصلی دا بمن 
نشان داد . بعد. گارم اين شدکه لیتاربدست 





ازآنها طرز نواختن کیتاررا یاد میگرفنم. 
ته‌بصورت شاگرد ومعلم » کاهی‌آوفات مرن 





گرمی‌من‌گوش دادن به‌صفحه بود باین‌ترتیب 
بود که فن نواختن این ساز خوش صنا دا 
یاد گرفتم . کارم را اولین‌بار بابك گروه که 
آهنگهای بلوز می‌نواختند شروع کردم: بعد 
ازمدتی سبك رالداندرول را انتخاب‌کردم 
دبعد پی‌سيك «لدزپلین» رفتم ۰ آزاین‌دوره 
بودکه کارم گرفت واولینآلبوم من ببازار 
آمت. 
۲ هام "0:0 1 
صمص افص 
آهنگهانی که می‌سازم را خودم باید 
اجراء کنم چون فنط خودم میدانم که‌چعطود 
بایداز آب درآید . 





خود را باتو تنهامی‌يابم. 

دررا می‌بندی: و مرا با خود می‌بری 

بسوق تمام اج بوشیی مارد 

توبه این زیبانی‌هستی * ژیبا مثل‌يكرویا 
خوشبختی من بی‌نظیر است 

توبه‌این ,زیبائی هستی » زیباء‌مثل بویا 

دمن می‌اخواهم خورشید دا به‌تو هدیه کنم . 
وفتی‌شب قوامی‌رسد. » خدایا,» چقدر دوستت‌دایم 
صدای‌تو در شب چفدرشیرین‌استر 
چت‌هاممتليك مچه بسته: می‌شود > 

براتو یباترین قصه‌ی من هسنی . 








شعر آهنگ «خیلی جوان» از گروه ) 


سمو ندز 
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زج صفحه 6۳ ب قماره سوم - ستاره سینما 




















اخیرا گروه ااوسموندز»برای 

اجرای چند کنسرت به لندن سفر کرده‌ند 
ودرنجا فرصتی دست داد نا مصاحبه‌ای 
باآنها داشته باشیم . 

«دانی» راحت وآدام بروی نیمکت لم 
داده بود ومشفول مطالعه نقشه آخرین 
اتومبیلی‌بودکه‌باهمکاری برآدرانش میسازد 
بادیدن من ازجا بلند شد نقشه را دوی‌میز 
گذاشت و گفت 

«هرچهاد نفر ما روح مكانيكي دادیم 
وعاشق ساختن لوازم مختلف هستیم . این 
ماشین که آخرین کارمان است بزودی‌در یکی 
اذ مسابقه‌های اتومبیل رانی شرکت داده 
خواهد شد .» 


اولین سئوالم از او برایش غیر همانطور که همه میدانند لندن‌بعدازانکلستان 











آیا حقیقت ذاردکه میخواهید 
کنید ؟ «دانی» لبخندی زدو 


«بله کاملا صبحیح است . مشکل ما 
درلوس آنجلس همسایه‌هایمان هستند. آنها 
آزرفت وآمد وسروصدای زیاد ماشکایت 
دارند. گرچه لوس آنجلس‌قلب‌موسیقی‌است. 


و ماتمام ضیط‌هایمان را در آنجا انجام 
میدهیم ولی ترجیح ميدهیم از انجابردم 
وسالی ماه برای اجرای برناه‌های 
پیش‌بینی شده بانجا سفر کنیم. دربازگشت 
به‌آمریکا به یوتا خواهيم رفت درآنجاه با 
وجودیکه ازنقطه نظر هنر دموسیقی‌م رکزیت 
ندارد» يك استودیوبرای‌خودمان‌ساخته‌ايم. 


[۲ صفحه 44 - شمازه سوم - ستارضینما 


ولی بعداز یوتا آنجا دا 
کرد یانه » هنوز نميدانيم 4. 
دانی برصندلی‌اش جابجا شدوادامه 
داد 
«محبتی که انکلیسها بما کرده‌اند 
قیرقابل توصیف است .البته منظورم ابن 
نیست که درامریکا بما محبت‌نمی‌شود. ولی 
صمیمتی که دراینجاهست در آمریکا پیدا 
نمی‌شود . اگر دوزی انگلستان رابرای‌ادامه 
کار وزندگی انتخاب کنیم بخاطر هسمین 
خصوصیت است که فکر . نمی‌کنم در هیچ 
کجای‌اروپایا آمریکا پیدا شود. » 
دراین موقع «آلن» وارد اتاق شدو 
بدون‌توجه به‌صحبت‌های ما شروع کرد به 
































سئوال درباره کلاچ وترمز ماشین, مدلی 
صحبتهای مکانیکی بین‌دانی وآلن رد وبدل 
شدکه من‌يك کلمه‌از آنها رانسی‌فهمیدم. 
حرفهایشان که تمام شد نظر, آلن را درمورد 
ترك آمریکا سئوال کردم ۰ 

«جوانهای امریکائی اصلا فکرنمیکنند. 
هرلحظه هرکاری چه بنفع یاضررشان‌ناشد 
انجا| هیهت بزایشان مهم نیست باکادق 
کغمیکنند چند. نفر ممکن آست گرفتارشوند 
اگربما علاقه دارند پس چرا برایمان ایجاد 
مزاحمت میکنند؟ يك شب چ 
طناب ازدیوان ساخمان ما خودشان را بالا 
کشیدند تابه آپارتمان 
مجبور شدیم چند مامور استخدام 
مواظب ساختمان ما باشند ۰ شکایت‌همسایه 







































































هاهم کاملا بچاست ماخودمان از دست سرو 
صداورفت و آمد بیجای‌طرفدارانمان خسته 
شده‌ایم. اگر دوزی تصمیمان‌برای زندگی 
در انگلستان عملي شود مطمئن هستم وضع 
دوحیمان خیلی‌بهتر از امریکا خواهدشد). 
دانی ادامه صحبت را بدست گرفت 
و گفت : > 
(فکرش دا بکنید هر پسری به‌سن 
وشّال ما دلش میخواهه بادختری‌به کافه و 
سینما ورقص برود. این‌تفریح باین سادگی 
راامریکائیها از ما گرفته‌اند . هرکجامیرویم 
یلعده‌سومیژها جمع میشوند.نه فکر کنید 
اینکه بااین حرفها از دوستدارانمان‌قبزدانی 
نمی‌کنيم ولی هرچیزی حدی دارد ». 
سئوال کردم چطود دخشری دا 


می‌پسندد . گفت : 

(دختری که خیلی آرام باشخصیت 
وباوقار باشد. لباسش مرتب باشد آرایش 
غلیظ نداشته باشد. در داقع ترجیح میدهم 
اصلا توالت نداشته باشد . »4 

در این موقع او (لفتر مدیربرنامهر 
مایشان ) وارد اتاق شد و گفت: 
«وقت خواب رسیده است» 

آخرین سئوال من‌از گروه‌اوسموندز 
درباره سرگرمیهایشان بود .دانی گفت : 


«شنا» اسب‌سواری وبا دخترهاگردشی سعی دارند بمابگویند خیلی جوان هستیم 
رفتن دا دوست دادم ولی اذ هر تفریحی خیلی جوان برای اینکه واقعا عاشق‌باشيم 


بالاتر برای من ساختن آهنكاست ». 


نهایت خستکی از صندلی‌اش بلند شد با 
من خداحافثلی کردوگفت : 

«حتی يك ستاره‌موسیقی پاپ نیز 
خسته میشود .4 


خیلی جوان 


از رگروه: اسوندز 


میگویند عشق کلمه‌ابست 


به‌اطرافمنگاه کردماثری از آلن نبود. کلمه‌ایست که فقط شنیده‌ایم 
تاجواب آخرین سئوالم وا بکبرمدانی در ولی نمی‌توافیم معنی آثرا درل کنیم 





باوجودیعه برای دانستن خیلی جوان 

این عشق برای سالها باقی خواهد ماند 

وبالاخره يك روز ممکن است بخاطر 
بیاورند 

کما بهیج‌وجه جوان نبودیم . 


ت۲ اين آهنگ راقبلاباصدای خواننده 
مشهور سیاه پوست مرحوم «نا 
کول» شنیده بودیم گروه‌ها وخوا: 
های بسیاری‌اینآهنك رااجرا کرده‌بودند 
ولی‌گروه اسوندز جوانترین گروهی 
هستندکه به خود جرات دادند آهنگی‌از 
بهترین_ آهنگهای نات کینك‌کول را 
اچراء کننذ . 5 








7] صفحه 0ستماره سوم تب تاره سیتما 



























































[ت] وقتی ليز برای سومین بار ازدواج کرد‌دوستانش انظهار عقیده کردند که او سرانجام‌بخك خودرا پیدا کرده ۰ سومین هسر «مایکل‌تاد» بود . در میان کانی که‌درمر اسم‌ازدواج 
سوم لیز حضور داشنند یکی هم «ادی‌فیشر»خواننده و دوست صمیمی مایکل تاد بود 1 


همه زند دگی لیر تابلور 


8 مرک تراژيك «مايك» در سال ۱۵6۸ لیزرا تنها و بیوه برجای گذاشت. از این‌دوی» بقیه از صفحه ۱۵ 


پسوي «ادی فیشر» دوست مايك , کشیده شد ودرسال ۱۵۵۵ با او ازدواج کرد . 











صفحه 41 شماره نوم سشتاره‌سینما 





متعدد » اينك تنهاتر از همیثه بر فرار 
گذشته ها میگریست . او فقط درجستجوی 
يك عشق‌بود » اما اپن عشق هربار ازدستش 
میگریخت ۰ 

صبچنان که روزها و هفته‌ها سپری 


ِ 


کدباید تغییری 





دز دزن کن خرت و 3‏ و وروسوی 





این تفییرراحس م و تصمیم گرفت 
سفری‌به‌آروپا بکنده سرراهش درنیویورك 


توق کرد و هنگامی ک با فک از هترین 


ن , «مايك‌ناد» یعنی ادی‌فیشر برخورد 






» بپادیوهر سابتش وم رکی اوافتاده 

ادی مثل بسیاری‌از مردهای دیگر» 
4 لیز علاقه‌داشت / آنچنان که بخاطراین 
عذق مجبورشد از همسرش «دبی‌رینولدز» 
ودو کودکش جدا بشود و باء لیز 
کید ء 





حالا که به گذشته نگاه می‌کند» 
بدین‌سان این ازدواج سال ۱۹۵۹خود را 
توجیه و . تجزیه و تحلیل می‌کند : 


« ...من احساس برودت میکردمو 





8 لیزتایلور با آنعه در زندگی داخلی زئی‌ناشاد وناکام بوده » امالرژندگی‌سینمائی خود 
ستاره و آ کنربسی‌موفق بوده‌است , دراین‌تصوبراورا با رابرت ناپلور در حضوز ملکه انگلستان 


مشاهده میفرمائید , 






































«پیترلافورد»‌شوهرسابق خواهرهکندی» 
وهنر پیشه معروف سینماء رابطه یود 
ودلیز تایلور»را تکذیب می‌کند [ 


درآخرین لحظانی 
9 


میرقت» خبر گزاری‌ها گزارش 
دادند که«پتر لافورد» هنر پيشه 
۰ ساله آمریکانی این شایعه 
راکه بین وی‌والیزابت‌تایلور 
روابط عشتی تازه‌ای بوجود 
آمده ات قویا تکذیب کردو 
گفت که هیچ چبز نمیتوانداز 
ایسی شابعه دورغ‌تر باشد . 














نیز خودم را بدام افتاده حس‌ببکردم که 
در جستجوی يك‌راه چاره وخلاصی بولم. 
بملاوه » بخاطر دلایل احمقانه‌ای » من‌فکر 
میکردم که(ادی» بمن احتیاج داشت ومن 


باید. کسی را خوشبخت, کنم ۰ 
چهارمین ازدواج «لیز,» بنظر 
که يك کار..اشتباه بود : ۸ کاملا/ واضی 


بود که اشتباه بو3 » بای هرردوی ها این 
ازدواج کار بیهوده‌ای بود, » 

ولیز حالا به این اشتباه خود اعتراف 
در سال ۱۹۰۲ 
آنها يك دختر آلمانی چلاق را به‌فرزندی 


0 





پس از 
تولد اولین‌دخترش لیزا » دیگر قادر نبود 


پذبرفتند م, اسم. او[ مارباست + 


که کودکی‌بدنیا آورد ۰ اما هنوز هم‌دیوانه 





؛این‌ماریای بیمار و بیچاره‌برای 
لیزمتل بك کودا‌سالم و کامل جلوه‌میکرد: 


بچه: بود 


» و ه( می‌خندید و نه حتی 


لبخندمیزد . ,حتی برآی خواسته‌های خود 
شم ی , 
اطاق خواب میبریم و میخواباندم » با 
خودم: باه حمام هیبزدگی او بمد در عرض 


# عدم سلامتی و عذاب فراوان سر آسرزندگی لیز را پوشائده است. ۰ برتن میگوید که طی‌این 
کحسال لیز حداقل ده‌باردر_آستانه مر گ‌بوده‌و هربار پزشگانالو را جات دادند. لیز هنوز 


هم از بیماری"خود زجرمکشد 





من او را با خودمابه 








«لافورد » اخیرا از هسرش 
«ماری روان» - دختر کمدین 
معروف سینمایامریکا س جدا 
شبه‌است . وی به خبرنگاران 
اظهار داشت که‌هنوز زنش را 
دوست دارد و امیدوار است که 
بزودی با او آشت یکند . 
«لافورد» سابتا مدنی 
شوهر «پاتریشیا» ‏ خواهر 
« جان کندی ۶» زرلس‌جمهور 
فتید آمریکا - بوده است 


سهروز ۰ او تاحدودی توانست بهعواطف 
خود جواب بدهد ۰» 

درسال ۱۹۱۳ زندگی مشترلدادی و 
لیز به پایان رسید. در این سال او مشغول 





بازی در فیام «کلئوپاترا» بود . یکی از 


آ کنورهای‌این‌فیلم‌روزی‌هنگام فیلمبرداری 





باو نرديك شد و باو گفت : «آیا تابحال 
کي‌بتو گفته که تو زیباترین زن‌این دنیا 
هستی؟»نامابن آکتورویچارد برتن" بوده 


رابطه لیز باریچاردبرتن »حالادیگر 
یکی از بزرگترین داستان‌های عشقی‌این 
عصر بشمار میرود وقتی آندو باعم ملاقات 
کردند : 





لیزشوهرداشت و ریچار" نیز 
يك‌هیسر و دوفرژنة 
لیزتایلور میگوید 


بك اسکاندال دیگر در زندگی «لیز» .او وبرتن هنگام بازی در فیلم «کلثوپاترا» 
عاشق یکدیگر شدند » ابا هردو هسرداشتندآنها در ۱۵ مارس ۱۵۵ با یکدیگرازدواج 







کهها بايه باه نجل کین آ هی کر 

زیادی‌بودندکهه ازدیدن‌مابا یکدیگرناراحت 
8 _ازدواج با فیشر از همان آغاز يك‌اشتباه‌بود ۰ اسکاندال جدأئی فیشر از دبی‌ربنولبز 
هردوی آنها را بشدت زجر داد . ادی‌ولیز تازمانی که لیز با ربچاردبرتن برخورد کرد 
در کنار هم عاندند 


لطفا ورگ بزنید. 



























































ِ برتن‌ها همواره دریا را بر‎ ٩ 
داده‌افد .بیشتر اوقاتآنها در کشتی‌تفریحی‌شان‎ 
. سواحل دریا گذشته‌است‎ 


همه 
زندکی 
الب ابت 
تایلور 


(بقیه ) 





8 ماربا برتون اینك يك دختر جذاب ودوست 
داشتنی ۱۲ ساله شده‌است.لیزموفق‌شدبايك 
عبل جراحی » نتص‌پای ماربا را برطر فکند: 


8 برت لنکستر و لیزتاپلور هر دو جایزه اسکارهترین هنرپیثه مرد و زن را درسال 
۰ ربودند . لیز بخاطر بازی در فیلم«باترفیلد ۸» وبرت لنکستر برای بازی در 


فیام «الم رگنتری» 












































8 مایکل وابلدنيك ,۱۵ ساله » کریستوفر ۱۷ساله » ولیزاتاد ۱5ساله همه پر کنده شده‌انده 
اما یکدیگر را دوست دارند ۰ مايك ازدواج کرده و صاحب يك فرزندشده ‏ کربستوفردر 
آلمان تحصیل می‌کندو لیزا در:مدرسه‌ای دربوئیس تحصیل می‌کند . 








قبل نا گهان از یکدیگر جداشدند 











مدت زندگیآنها خالی از تراژيك 
نبوده است . اری شدیدعصبی 
تشد ۰ و با يك ] کنری ائی 





اسم «فلوریندابولگان» روابطی برقرار 
کرد؛ مایکل پبر ۱٩‏ ناله لیز و پدر يك 
بچه احتلاف خانوادکی با هسرش پیدا 
کرد ,فیل‌های‌ریچازد و لیز بطرزوحشتناکی 
از فروش افتا" . بعضی‌ها میگویند که‌لیز 
بیمارتراز آن است که بشود تصور کرد 
و زندگی این ستاره پر از جذبه با تمام 





چواهرات و ثروت فراوان » جت هاو 
هواپیمای‌شخصی و خانه‌های متعددش دز 
اط اف وب( 3 ی رد رااار سا 
دادداشت ۶ 

لیز درزندگیش‌مقدار بسیار زیادی 
رنج برده و خوب میداند که معنی‌اشك » 
دردهای جسمی » تنهائی" و عذاب های 
روحی و عاطفی چیست ۰ حالا که بچه‌های 
او به سن بلوغ رسیده‌اندو هر کدام 








یز: یکباره از" حغ ازیهتارد 
زده شد وروی گردان: : 
ن همه این |دسال ازندگی 





و قدرت 
زندگی خود شناخثه بودم .. 

عشق ما دیوانه کننده و هیجان‌آور 
بود ء همچنان که برابندای,آهنائی مم 
چنین بو .۰۰ 

وا هنین الچیزعاست که بفا لا رش 
پیدا کزده‌انت ۰ اما چگونه؛اين زن‌شواها: 
توانست عشقی به ارزش عشق ربچاردبرتن 
بیاید ٩‏ 

آبا مرد دیگری که در زندگی ۱ 
چهره کرده » برای هميشه » تادم مر 
خواهد توانست لیز را نگاهداری کند ؟ 
این را » زمان پاسخ خواهد داد . 
دام 


















































مصاحبه باآ پارات (بقبه) 


تازه داشت دهانش گرم حیشد . 
مثل اینکه برای اولین بار موق مناسبی 
بدیست ود اومیدانی بزای بیان ن امتراضی 





وجود ندارد ؟ مکر خودتان دست‌پختهای 
خودتان زانمی‌بینید ؟ مگربدویراههای 
مردم‌راکه از همان سانس اول نیمه کاره 
سالن را ترك کرده و علای فیلمتان را 
بلقایش می‌بخشند_نمیشنوید؟پس‌چرادرصدد 
بهبود‌کار برنميآئید ؟ لااقل اگر به پول 
مردم رحم نمیکنید به سرمایه خودتان فکر 
کنید ! سینما ذوق وشعور میخواهد افیلم 
سازی هنر ونبوغ لازم دارد ۱ 
دراین وقت آپاراتچی بايك روغن 
دان حرف اوراقطع کرد وبمداز آنکته 
دلف ودنده لوا بازوغنهای سوخته وسیاه 
چرب کرد » وی اینطور ادامه داد: 
می‌بینی که خوراك من بعداز ۳۰ 
سال خدمت چیست ؟ مقداری روغن‌سوخته 
که معلوم نیست صاحب سینمااز کدام 
تیاه ماقین اشتکی طف آوزد 27 
حق بااوست "چون, بدبخت« تسام فروش 
امرواش اه فتاتوفان اه تعرس .اوه 
يك عیه شیرپاكخورده‌هم اززورصبانیت 
صندلیهایش را تیغ انداخته و دروپیکر 
شیتمایش را یراب کزیمان:۱ 
دراینجا سوت کرد وسرش را 
بعلامت تانسف تکان دادوزیر لب گفت : 
افسوس ....یادآ نروژها بخیرا 
از اوخواستم نایکی از شیرین‌ترین 
وتلخترین. خاطراتش رابرایم بازگو کند 
واوکه خود راکهی آناده رکار میکرد: 
باحال خسته ونزارگفت : 
خاطرات شیریم همه ,زمانهای دور 
مربوطمیشود. ) بدورانیکه فیلمهای‌خارجی 
و ترجمه‌ای نمایش میدادم ۰:۰ باو رکنید 
مروقت بیاد یکی از آن‌روزها می افتم که 
فیلم «هملت» شاهکار <لورنس‌الیویه و 
ویوبان لی » را نمایت 
هرکدام برای چندمین بار جهت دیدن‌آن 
سرودست میشکستند در»خود احساش‌فرور 
میکنم ! باخود میگویم آیا دیگر این‌مردم 
همان تماشاگران آن روز نیستندکه اينك 
چنین آننان بسند شده‌آند وبرای هر قیكلم 
بی‌سروتهی ایظور پول ووقت ود راهدر 
میدهندر ؟ 














می‌دادم و سردم 


بااو در اینمورد هم عقیده بودم و 
بعد خواستم که تلخترین خاطراتش را نیز 
بلالیم شرح بدهد واو گفت : 

کرطول عمرم شاهد تعوادن‌تلن 
فراوانی بوده‌ام ولی تلخترین آنها روزی 
بودکه. یکی از فیلمهای ایرانی را نمایش 
میدادم ! ناگهان خبرآمدکه فیلم بعلت 
ابتذال و.‌بدآموزی برای همیثه توقیف 
,شده است !۱ 

وقتی آپاراتچی کپیة هار ازدرون 
قرقرههای من باز میکرد تایدست صاحیش 


دختر 2 
درآن‌خانه انجام میداد . 
منگامیکه پری و پژمان به‌اطاق‌با زگشتند» 

پری دوبه‌او کرد وگفت : 

من امشب خیلی‌خسته‌ام. میخوام 
بخوابم . 

پژمان خنده تمسخرا آمیزی کرد و 
کت : 

- احتیاج به جواب کردن هن نیست» 
من خودم میروم ۰ 

آنگاه کتش را از جالبانی‌برداشت» 
خم شد ودستهای ظریف پری دا بوسید و 
هنگامیکه داشت از پله‌های ساختمان‌بداخل 
باغ تاريك قدم میگذاشت ۶ برگشت سو به 
بری گفت : 

- میتونم فردا هم ملاقانتون کنم ؟ 

پری سری چنباند و گفت : 

- اگرخیلی علاقه داشته باشی 
میتوونی ۰ 

کجا؟ 





- تو رستورآن چاتانوگا . 

پژمان لحظه‌ای‌در تردید ناند» سپس 
قبول کرد وباتکان دادن دست»سواراتومبپیل 
آلبالوئی رت 
گردید + 

بس‌از رفتن پژمان » پری لباسهایش 
را در آورد وخودش را انداخت روی‌تخت. 
وجودش هنوز تمثا داشت . اندام کشیده و 
پوست با طراوت وسینه برچسته پسری 
مزاران حرف داشت . کافی بود تا چشم 
هرمردی باو بیفتد وعنان از دست بدهد. 





شد واز باغ خانه » خارج 





خود پری اینرا خوب میدانست‌وبهمین جهت 
بخودش مفرور بود و هميشه از این حریه 
برای‌بزائو در آوردن مزدها استفاده میکرد؛ 





بدقد .۰ چهره دهم شکنته" و قیافه زجر 
کنیده تهیه‌کننده راکه در آن‌لحظه از 








يك فنای همیشگی‌حکایت میکرد فراموش 
نمیکنم ! 

باورکن انقدر ناراحت شدم که ذالم 
میخواست خودم را از پنجره خیابان‌پرت 
کنم وبرای همیشه نابود شوم . .. 


بعدا 








مرو 
دیگر آنتراکت تمام‌شده‌بود »آپاراتچی 
فیلم رادز کاستهاجای داده وآماده شروع 
نبایش شده بود.! درآنجرین لحظه ازفرصت 
استفاده کرده از اوخواستم غا برای صت 
اند رکاران سینماپیامی‌بدهد وا و که منتظر 
زدن کلید برق بودگفت : 
مب از قول من به‌آنهاکه به آبروو 
حیثیت سینمای وطنشان اهمیت نمیدهند 
وفیلسازان واقعی رانیز ازکار خود 
دلسرد میسارند . بگوئید هرچه زودتر 


جنازه مجتضر فیلمهای بی‌سروتهتان را 

بگور بپارید وبرای هميشه بر عزار آن 

جوانمرک‌های ناکام فاتحه بخوانید !۱ 
«پایان» 





ی از دوی تخت بلند شد . رفت جلوی 
ونگاهی باندام برهنه خود 
کرد ولیخندی بر لبانش نقش بست .سپس 
بطرف حمام رفت . دوش آب گرم راباز کرد 
وپس آذ گرفتن حمام باطاق‌خواب رفت و 
خوابید . 

لیکن دخترك هنوز بیدار بود .تمام 
آنچه را که درآنشب دیده بود از جلوی 






چشمانش رژه میرفت ۰ هیچ چیز برایش 
منطقی وقابل تحمل نبود.از بس‌گریسته 
بود چشمانش‌سرخ وبی‌رمق شده‌بودو یکنوع 
ضعف سراسر وجودش‌را پر کرده بود «هز 
چه بیشتر به زندگی بی‌بندوبار مادرش و 
بخانه‌ای که درآن زندگی میکند فکر میکرد» 
گیج‌تر وپربشان‌تر ميشد وکلافه تر بنظر 
بقیه درصفحه ۵۳ 








داستان حقیقی زندکی مردی نفت فروش 
هفته دوم نمایش موفقیت آمیز در بهتریسن 
کروه سینمائی پابتخت 


نیاگارا - اروبا - میامیی 
الوند - کیهان - ارليكک 
ارانوس - سیلو انا 


۳ 








۲ صفحه 4ع ‏ خماره سوم ب ستارمسینما 


ظاهر شود ... وبعدآزآن » هاشم که خیال 





فیلمسازی داشت به جانب تلویز ون 
شده به‌آنجا رفت ودراستخدام سازمان 


تلویزیون ملی در آمد ۰ 





«اول من يك کارمند بودم ولی چون 
مرامیشناختند پيشنهادو طرحی که دادم 





مورد قبول قرار گرفت و گفتند((بساز‌ببین 

چطور می‌شود» يك همچه چیزی . ومن‌رفنم 
ساختم . اولین کارم بود. فیلمی بودکه‌خیلی ۱ 
صمیمی بود - راحت بود. ادانبود.ازمرا 7 

و 13 (۲ دکتریا اهاشبی : بر فیلم. کزتاه 
توجه مسئولین تلویزیون قراد گرفت د , 
فرستادند به اروپا دامریکا وتشویقی هم مرا .. 
کردند» چند فیلم مستند دیکر ساختم .این 

دفعه به‌کردستان رفتم وفیلمی ساختم به 

نام «زندگی» که زندگی کردنشینها بود.«دانه 
زمینی» که منظورم کندم بود. و «عروسیء 
عروسی» که عروسیهای مختلف کردنشینها 
بود» چه‌شهری وچه ابلیاتی. وبعداز آنهم 
یك‌فیلم کوتاه _ساختم. بنام «تعزیهاکه‌فیلم 
پرداریش دو ساعت ونیم طول کشید و در 
مونتاژ آن من زیاد دستی نداشتم و تحت 
ااختباد تلویزیون بود. درعرض ۲ ساعتتو 
نیم يك فیلم نیم ساعته ساختم بنام(فاجعه 
کربلا» که فیلم بدی نیست. ودرحدودپانزده 
یاهفده فیلم آموزشی‌برای«آموزش‌روسنانی» 

بعداز آن یواش بواش حس کردم‌که نه» این 





«نوززمان» ساخته «فرخ غفازی» ۰ 

















کارها برای من کار نمیشود مباید يك کاری «هاشم» در فیلم «عروس کدومه؟» 
۳ 2 بکنم . باید کاری بکنم که اقلا و تا کیان اف 
[7] بعداز سینماء‌بز رگترین «هاشم» ورزش‌بود :میخواست از نارزان کم نداشته لم ی ند مصباخده ۳۳ دومین کار «غفاری» 45 میخو اسب جبران 


باشد و بهمین لحاظ به , پرورش اندام‌خودپرداخنه بود ۰ عکس مربوط اسبت به :زمانی که 
او در مسابقات باشگاههای تهران مقام بوم‌را بدست آورد . 


زیان: «جنوب شهر » باشد .۱ 





چون خود مول تباشم: 2 
با «صیادی» در میان گذاشتم .«صیادی» 
خیلی سمی کرد همان اول خودش فیلم دا 
تهیه کند ولی هرباد به‌دلایلی عقب آفتاد. 


و 


لشان مبداد ۲ پرصت بزرگ دیگری بود .که 
«هاشم» راباسبنمای اصیل وپاك آشنا کند 
سینمائی که بمدها گزشید رگههای آز ثرا 





ازندگی خودش در آميخته وبه مردم ارائه 
کند . حالا دیگر پسرنه‌شهری‌به «کانون‌فیلم» 
میرفت وبا مقدار زیادی از فیلمهای خرب 
آشنا ميشد. همه اینها روز ب؛روز تغیلیرش 
دادو چیزمالی از درون اوبه بیرون آورد 
که‌نظر «گلستان» و «فروغ» را گرفت.آنها 
وس کر وی آنم قلم برداین و یواست هو 
چه را که‌دیده وهرچهراکه حس‌می‌کند.تمامی 





انهم قیافه‌ای دیگرا ‏ اسازنده 











«سه قاپ» در 


بازیگر 


نختین فيامهایش عنوان 
۰ «بهلول» ساخته سرهنك 





آدچیزهانی راکه‌براو گلشتهاست به روی 
کاغدآورد وجند قصه نوشت که‌یکی, ازآنها 
همین «کاغذ رنگی ما ی‌مچال» شده» بودء 
«هاشم» این قصه دا پیش «گلستان»نوشتء 
سال ۱۳66 زیر آ فتاب داغ تابستان‌می‌نشست 
وبرای آنکه حالتهای خاص قهرمانش راحس 
کرده وبافضای‌قصه درآمیزد » مینوشت. 
يك‌ماه تمام ابن کار راادامه داد وبالاخره 


ماه تمام این کا ۱ هب شهر 
ای شک اخقد هد های رخودنی وادو ی کاف و 


ال 9 4 و خانییت اه ۲ 

راول ا مج دکرها هاهمی »در محنه‌ای آز فیام ۱ بر هرا ات در 

بعداز «خشت وآینه» که حاشم دد غناری» . وشتهای زیر عکس فشان میدهدفیلم درسال ۱۳۲۷ ساخته شده و محصول‌استودیو ‏ [] «هاشم» باموهای‌رنك کرده وعينك 

آن نقش اول مرد رابازی کرد. فرصت‌دیکری ایرآ‌نماست . همکاری در این فیلم ونزدیکی» «فرخ غفاری» دنیای «هاشم» را تغییرداد. به چشم باتفاق شهروز رامتین در سکانی 

دست دادکه اودر صحنه‌های از اولین فخری خوزوش وابراهیم‌باقری ‏ ک نقشهایاضلی این فیلم را بازی میکردند » در عکس افتناحیه اولین فیتلم داربوش مهرجوی 
بل ی رای ع وله الوم نا و و۳ «الماش ۳۳ . 


[7] صفحه ۵۰ سشماره سوم ستاره سینما 











































ان ری رن 
۱ 






































7] در روزهائی که تازه يك کت شلوار 
نو خریده بود 1 باتفاق‌دوست قدیمی « هروز 
«صیادی» که بسدها: در اثراختلاف‌برسر 
جریانات پشت پرده «سه قاپ»"از هم جدا 


شدند , 


[] کودکی هاشم در خیابانهای خاکی 
ری ورباط کریم‌ودرمیان آبهای چنمه‌علی 

_پسر بتيم » لات بازی وشزارت را 
پيشه خود ساخته بود ۰ در همین‌سئین‌بود 
که او عاشق خانم معلم خود شدوشایمه‌تقدر 
در اکری وبرزن پیچید لا 








پشت «صحنه آولین فیلم بلند » «سه‌قاپ» فیلمی که سپاس را نصیب «هاشم » کرد « 
فیلساز دور کار دورایین آحباس‌لاژم را به‌بازیگر, منتقل میسازد ‏ 





بسازند ولی باوجود این صیادی)نگذاشت 
ومرا آدرد پیش خودش و گفت «اگر يك 
مقداری صبر بکنیم این فیلم دا خودمان 
ميسازیم وفکر میکنم که. بتوانیم‌بسازیم» 
منوم گفتم «یفرما. این فصه » آینهم من تا 
موقعی که بگوئی ». نا اينکه آمدیم باسازمان 
تلویزبون موضوع دا در میان گذاشتیم و آنها 
موافقت کردند و من‌این کاررا با صیادی 
شردع کردم ۰ اول شروع کردم به‌نوشتن 
دکوباژ و آماده کردن آن‌که مدت زیادی‌طول 
کشید» یکماه » یکماه ونیم » بعدهنرپيشه 
هارا انتخاب کردم که همه خوب‌بودندو 
و بامن‌همکاری کردند وراه آمدند چون 
حس‌کرده‌بودند من می‌خواهم کادی انجام 
بدهم . 

وهمین: فیلم ۰ حساآب «هاشم»را 
روشن کرد . حالا بك‌فیلمساز. خوب‌تولد 


بافته بود. منتقدین اورا ستودند ودیری 


«ذکریا هاشمی» ‏ صحنه مربوط به حمام آزدومین فیلم بلندش «زن باکره» را آماده 








نج » روثنائی محنهرا 





میسازد ۰ «ایرج صادقپور» تهیه کننوه و فیلمبردار اش » بانو, 
کنترل میکند . 





نگذشت. که درجربان برگزاری جشنواره 
سپاس جایزه اول بهترین سناریو سال 
رابرای نوشتن سناربوی «سه‌قاپ», بدست 
آورد. وعلاوه براین » پسری که روزگاری 
عاشق‌هنرپيشه محبوبش «ناصر ملك مطیعی» 
بود» بابکار گرفتن اوء کاری کرد که‌بازیگر 
نیز بخاطر اجرای نقش دراین‌فیلم 
بهترین هنرپيشه مرداسال را بدست 
آورد ! «هاشم» دین‌خود رابه قبرمان‌محبوب 
سالهای توجوانیش ادا کرده بود ! 
سروصدای زیادی که این فیلم ودریافت 
جوائز آن برانگیخت » بسیاری اذ تهیه 
کنندگان فیلمها را به صرافت نام تازه‌ای 
: «ذکریا هاشمی»1 

ولی او که در جریان اولین فیلش» 
علاوه بر کاربايك فیلمبرداد بد » ازشرایط 
تهیه امسناهدیآثیز برخورداربود آنیکوهید 
تاااینبار در وض بری بکار خود ادامه 
دهد. .«ابرج ضادقپور» فیلیبرداز خوب و 








انااخت 





[۲] ذکربا هاشمی » باتغاق هبایون در صحنه‌ای‌از فیلم معروف(تیلی» ساخته رضامیرلوحی 


شناخته شده وتهیه کننده‌ای‌که‌درجستجوی 
آدمهای تازه است » پاسخ مساعد ۱ 





بود. وچنین :شد. که «زن‌باکر ۷۰ آمازشد» 























فیلمی‌که اکر چه توفیق‌معنوی «سه‌قاپ»دا 
نداشت» ولی همچنان آدامه همان راه و 
همان سیتمابود وعلیرغم «فضا ی‌شیکی» که 
پیذا کرده بود قبل از همه موود ستایش 
کسی واقع شد که روزگاری ذفن‌جاشم وا 
تغییر داده بود» «ابراهیم گلستان» [ 





پسرك بتیم » حالا فیلسازی صاحب 
نام" وبازیگری خواستنی است. , فیلمهای 
» و «خداحافظ رقیق» را از 





پرتوازه « 
او دیده‌ايم و «موهان» را آماده دیسدار 
داریم. :,»,«ذکر با جاشمی» اینروزها ساکت 
وآدام » سرگرم تدیل یکی دیگر از قصبه 


۳ 


جای پلند خود «طوطی » به‌سناریوست 
که فیلم تازه‌ای ان روی آن بسازد .. فیلمی 
که بی‌شك بازتاب دیگری آز همه‌زندگی‌های 
تلخی است که در محله‌های فقیر وپرآشوب 
ته‌شهر گلرانیده است ..۰ 

تاتمع 


صفحه 0۱ - شماره سوم ستارینما 


برنامه این‌هفته قویترین گر وه‌سینمائی بابتخت 


اونیورسال - پاسيفيك - ايران - ساینا- تیسفون - رنگین کمان 
موناکو - پرسپولیس- کارون - دربا و آستارا «جرش. 


7 صفحه ۵۳ شماره سومت ستاره سیلما 










یت 
بود . الکار که میخواست تا سپیده سحر 
بیدار بباند ۰ ولی عاقبت پلکهایش سنکین 
و 

صاحبقرانیهرتازه داشت زیر تایش 
خورشید بهاری شلاق میخورد که ترانه از 
باطلوع خورشید »مثل 
همیشه ) هر آنچه راکه درشب قبل برایش 
اتفاق افتاده بود بدست فراموشی سپرده 
بود . ترانه پنجره روبه باغ را باز کردو 
مشامش رااذ موای ملایم بهاری پرنمود و 
نفس عمیقی‌کشید . اواز بالای پنجرهاطا قش 
تمام شهر را میدید . صا درهمال 
تهران ودر جای‌ساکت وخلوتی وافع شده 
بود» واغلب اعیان واشراف آنجا خانه 
داشتند . پری هم بزای اینکه سری میان 
سرها داشته باشد وپرای اینکه بعده‌ای 
ازهنر پیبه‌های همسلك خود ناز بفروشد؛ 
خانه خود را که در پیچ شمیران واقع‌شده 
بود» فروخته بود وبانجا نقلمکان کرده 
بود « 

نزاته عاشق مبحدم صاحیقرانیه 
بوذ. زبراا که سکوت لدت بخش آنجاء‌نها 
پاصدای چند اتومبیل که با سرعتا سر- 
پائینی صاحبقرانیه را بسوی‌شهرطی‌میکردند 
درهم شکسته ميشد. حالا هم مثل هميشه 
ترانه لب پنجره اطاقش نشسته بود ونشهر 
وبجاده‌های پرپیچ وخمی‌که درلابلای درختان 
صاحبقرانبه گم میشد نگاه طیکرد. 

ترانه تمام وجودش آمیخته به‌پاکی 
ومحبت بود. «هرآنچه راکه مادرش, کم 
داشت» اوحس میکرد که آضافه دارد ۰ ترائه 
خبلی دوست‌داشت که صحبت بکند» عشق 
بورزد وطیمت را آنطود که اهست ببدبرد. 
از بدنها وپلیدبهاً واز دودنگی‌ها وثاپاکی‌ها 
بیزاز و متنفر بود . 

ترانه قبل از اینکه مادرش ازخواب 
بیدار شود » صبحانه را جاضر کرد ومیز 
صبحانه را آماده‌نمود. 

پری نزدیکهای ساعت دهء ازخواب 
پیدار شد. ابتدا ترانه را صدا زد.ترانه 
مثل بأّ. کلفت. جلوی‌مادرش حاضر آگدو 
گفت ۰ 

- بله ؟ 


خراب بر خاست , 














بزی نگاه بی‌حالت‌خود رابه‌دخترش 
الداخت و گفت : 

- صبحانه آماده‌س ؟ 

ترانه جواب داد : 

- نله مامان ۰ 

پری‌کش وقوسی به بدنش داد واذ 
جایش بلندشنا.. پدستشولی رفت و اسرش 
راز بر آب سرد شیر گر قته: آنگاه یك‌حوله 
اتید 


دبای برض بسچ 
ثعست. . درسر میز صبحاله هیچ حرفی 
پین مادو و دختر ردوبدل نشد. انگارن که 
دوغریبه مقابل یکدیگر نشتشته بودند وهیچ 
حرفی هم نداشتند_که‌باهم برقند ‏ 


وسرمیز صبحانه 


وقتی- پری‌از خوردن صبحانه فادغ ] 


شب توبهترانهشمود" ون گفت 2 

- من میخوام بزم بادت‌باشبه که‌اگر 
ایند فعه" بائلفن صخبت کنی» زیر کتك از 
مت 

ترانه.مثل آنمهائین که زیر منکنسه 
بخر اهند پرس شوند» سری تکان داد وگقت : 

بآوز کن.مامان که .من تااین. لحظه 
پاعیچکس خوش وبش نکردهام . اگر کسی 
هم بوای‌من لفن زده » حتما تواین. خونه 
رفت وآمدداره . 

بری. غرید: : 

- یعنی امیخوای بگی دوستای‌من‌بتو 
تلفن هن ۰ 

تاهاید|: 

پری جواب داد : 

- بهرحال حقق نداری تلفنی 
حرف بزنی » فهمیدی ؟ 

- باحه|مامان 7 


بعش 


ترانه‌داشت به‌مادرش‌دروغ‌میگفت .او 


میخواست هرطور شده بنحوی نظر مادری ] 


وت به‌تلفنی که شب گذشته برای او 
بدمد. ولی بری زرنگتر از 
دخترش بود .| حداقل خوب وبدزمانه دا 
چشیده بود. او باهرنگاه کهیه‌ترانه میکرد 
روحیه او راکاملا آز چشمانش میخواند: 
بری بیش زاین سربسر ترانه نگذاشت ذیرا 
الا انز اش بودن ونبودن او مطرخ نبود 
وهیچ دلش عم ,رای دخترل نید ی , 
پری پس‌ازاین مکالمه کوتاه > او دا 
تنها گداشت ولباسهایش را پوشید وگفت: 





- من بایدبرم‌استودیری اف قراده 
که امروز يك قرارداد تازه با آقای «م » 
اامضاء کم . اگر کسیبرای من تلفن زد» 
بکوساعت سهتلفن بزند + 

آنگاه پری از ساختمان خارجخ شد؛ 
بداخل باغ رفت و سوار اتومبیل نارنجی 
رنگی که در جایگاه مخصوصی پارك شدهبود 
گردید . 

ترانه مثل دختر بچه‌ها از پشت 
شیشه بنجره » رفتن مادرش‌را تماشامیکرد 
وازدور شدن او للت‌میبرد.د لش‌نمیخواست 
بك] قابالاسر داشته باشدء هر چند که از 
داشتن مادر خوشحال بود » اما ازنداشتنش 
هم‌چندان غمیکن .ودلمرده نميشد . چون 
بری .هیچ کاری در زندگی‌اش براي تسرانه 
انجام نداده بود . 

بارفتن پری» ترانه خوشخال وسر 
زنده » میز صبخانه را تمیز انمود. سپس 
يك صفحه ایرانی دوی گرام نهاد. وآهنك 
شادی که آز کرام پخش میشد فضای خانه 
رامملو از .شادی وشور وعیجان نمود. ترانه 
آهنك را یر لب زمزمه میکرد وغمهایش‌دا 
بدست فراموشی مي‌سپرد ۰ 

* ساعتی بعد ترانه از" شاختمان‌خادج 
شد وبداخل باغ رفت ". میخواست چندتا 
شاخه گل اسرخ بچینبو]آنهار! باطاقش‌بیرد. 
اماوفتیٍ بعااخل_باغ ,رافت :ومشقول , چیدن. 
شاخه‌های گل .شند تاگهان صدای جوانی‌که 
اورا صدا میزد.توجهش وا جلب‌نمود. 

۲ ادامه دارد. 








درغیاب این زیبارویان بقیه ازصفحه ۲۱ 





شمسی پهلوان > دالاهو » گوهرشب 
چراغ » برآسمان نوشته . هاشم‌خان ءتنگه 
اژدها » یوسف وذلیخا , فرار از حقيقت: 
تکخال. عدلآلهي » سوگلی ءابوب ,شکوه 
جوانمردی » بهشت دورنیست» امشب‌دختری 
میمیرد :مردی از جنوب شهر » رقاصه ؛ 
باباشمل > وگ‌سری فیلمهای دیکر. 
فروزان از اواسط سال گذشته‌بمد 
فت جایزه سپاس که بخاطر بازی 
خوبش در فیلم «باباشمل» تصیب او شده 
بود تصمیم گرفت از کار زباد خود بکاهد 
وفقط در فیلمهائی که از سوژه وسناریو و 
کادر ساژنده خوبی برخوردار باشدشرکت 
کند ولی بزودی این تصمیم اوبا نارس 
گیری از باژزی درفیلمهاشدیدتر شدودر 











حال حاضرمدتی‌است دیگر درهیج فیلمی 
بازی نمی‌کند: وبااینکه پیشنهادات زیادی 





آهفته 





دوم نمایش پر توقیق در کر ممتاز سینمالی] 
آسیاز کس شهونددلیدونپتون 
ژاله. توسکا تا پاسارگاد-المپیا 


برای‌بازی. دن فیلمهاً آزجانب‌تهیه‌کنندگان 
وسازندگانمختلف داشته است»و لی به‌میچکدام 
آنها جوا مش نداده ودر حال اجره 


برای استراحت به سوئیس رفته است . 
فروزان از ستارکانی است‌که جای 
خالی او شدیدا درسینمای‌اپران حی‌میشود 
ودوستداران بیشمار وی برای با زگشت 
مجدد او به شینما رزوز: شماری می‌کنند ۰.۰ 


ستاره‌ای که با سینما قهر کرد! 
۵ آذرفیوا چند سال قبل‌درجانی 
گفته‌است : درشرایطی که‌دروضع‌بدروحی 
بسرمیبردم به‌پیشنهادمجیدمحسنی باشرکت 
درفیلم . «آهنك دهکده» سیثما آمدم . 
قبل‌از آن هیچگاه فکر نکرده بودم که 
ممکن است روزی منرپیثه سینما شوم و 
پرخلاف تمام‌هنرپیشگا ن که از زمانکود کی 
بقیه در صفحه ]ه 

















ودرایو ین سینماونك . ۰ 





ایرجج اد مه 1 
ووسن مفید . ملوسکه ۰ مرتکی عقبلن 


.. گزیزالم‌جیا دری ‏ 





[] صفحه ۵۳ ت شمازه موم - نتارضمینما 








۰ 
بقیه در غیاب اینها 
وطفولیت آرزو داشتند که روزی آهثرپيشه 
شوند من هیچوقت چنین آرزوئی نداشتم 
واگر باآدمی مثل مجیدمحسنیآشنا نشده 

بودم‌سلما هیچوقت هنرپیشه نمیشدم .۲ 
آذرشیوا . حمانطو رکه خودش گفته 
است توسط مجید محسنی باشرکت درفیلم 
«آهنك دهکده» (۱۳۳۹) به سینما رو 
آورد وبخاطر بازی, خوب وجالبی‌که در 
این فیلم ارائه داده بود بزودی شهرت 
همپایه ستارگان مشهورآنروز بدست 
فیلمهای بعدی او مثل » من‌مادرم و پرستو 
هابهلانه برمیگردندازآذر يك ستاره‌هنرمند 
ساخت وبخاطر محبوبیث روز افزون وی 













نرسانم » ازپای 


سینما 


گیشه سینما ریولی همه روزه بلیط رزرو میکند 


سیل پیننهادات وقراردادهای فر!وان از 
جانب فیلسازان بسوی او سرازیر شدولی 
او مانند دیگر ستارگان موفق برای بازی 
درهیچ فیلمی عجله نداشت ودر سال جز 
یکی دو فیلم بازی نمیکرد ! 

روزهای تاريك يك مادز » ساطان 
قلبها » روسپی ۰ ودرختها ایستاده میمیر ند 
امتعداد دیگری از فیلمهائی است‌که آذر 
شیوا نقشهای اصلی آنها را بازی نموده که 


بخاطر بازی در فیلم «روسپی» در دوده‌دوم زری بخوشکام ».مثل ط شکفت 


جشنواره سینمالی سپاس جایزه بهتریسن 
بازیگر زن را دریافت نمود . 

آذر شیوا دوسال قبل با اعتراض‌به 
تهیه‌کنندگان و فیلمسازان از ادامه بازی 


«به شرف ژناموس خوجس وگندمیخورم 
تاانتقامم را ازسازمان مخوف «مافیا» 
نگیرمو این جنایتکار آن‌بیر حم ر ابسزایشان 
ننشینم ...»> 
برنامه آامشب فقط در 


ربولی 





[ب] صفحه ۵4 ب شباره سوم ت ستاره سینما 


1 


درفیلبهای ایرانی خوددرای نمود ودر 
واقع باسینمای ایزان قه رکره عا اینکه 
اسال باشرکت درمر,اسم توزی جوایز 
سپاس به پیشنهاد «یتاقیه» بار دیگر 
تمایل خود را به کار در سینمانثان داد 
وگویا قراراست‌بزودی درفیلمیازاستودیو 
میثاقیه شرکت نماید . جای خالی این 
تاره محبوب نیز دریکی دوسال گذشته 
عمیقا دز سینمای ایران جس شده است . 


8 چندی قبل محدعلی جفری 
آکتور باسابقه تثاتر وسینماگه صتیم‌داشت 
فیلم «کلبهای آنسوی زودخانه» راتهیه 
نماید در يك مجلس میهمانی بازن جوانی 
آشناش که تیپ وقیافه اورا مناسب. ایفای 
نقش «فرانك» دراین فیلم تشخیص داد 
این زن‌کسی جز زری‌خوشکام ۰ نبودوقتی 
جعفری به او پيشنهاد بازی کرد زری که 
باداستان این فیل آشنا بود بلادرنك این 
پيشنهاد را پذیرفت وباشرکت در آن‌فیلم 
کارش را در سینما آغاز کرد ۰ 

هنوز فیلمبرداری کلبه‌ای آنسوی 2 
رودانه بپایان نرسیده بودکه خسرو 
هر یتاش فیلم اولش «آدمك» راآغازکرد 
وبادیدن عکسهای او از وی دعوت‌کزد 
نقش ستاره اصلی این‌فیلمرابازی ,کند . 

«مرد هراد لبخند» و9ا لکلی»دو 
فیلم دیکر ۱ ززری. خوشکام بودکه‌قبل 
از نمایش اولین فیلیش بازی در آنها را 
آغا ز کرد . 

نمایش این فیلم‌ها از زری خوشکام 
ستاره محبوب ومشهوری‌ساخت که‌بزودی 
از جانب دیگر سازندگان فیلمهای ایرانی 
برای بازی‌در فیلمها دعوث شند. تیلی‌و 
توبه دوفیلم دیگر از زری خوشکام است 
که طی اولین سال شروع فعالیتش درآنها 
شرکت کرد چاپ عکسهای خوشکام در 
مجلات ونمایش فیلمهای‌اومردم راآنچنان 
فریفته کرد که بزودی در شماز محبوب‌تر ین 
ستارگان روز درآمد. تااینکه‌ازجانب‌فردین 
وعلی حاتمی برای بازی در فیلم« مترسك » 
(اين فیلم * در اثر اختلافانی ساخته نشد) 
از او دعوت شد . هرچند این فیلم‌هیچگاه 
تهیه نشد ولی آشنائیباعلی حاتميی کارت 
گردان این فیلم منجر به ازدواج بااو و 
تطع رابطه باسینمآگردید ! زری‌خوشکام 
بعدا فقطدريك‌فیلم‌دیگر بنام «خواستگار» 
که شوهرش ساخته بود شرکت کردوسپس 
بمداز تولد اولین فرزندش برأی همیشه 
سینما را تركگنت ۰ واکنون درکنار همس 
و فرزندش بخانهداری مشغول است در 
حالیکه جای اوکه خیلی‌زود در سینمای 
ایران مستحکم شده "بود درمیان فیلمهای 
ابرانی‌خالی ات۳۰ 
بازیگر نقش:«لیلی» بخاطر 
عشق از سینما جدا شد! 

8 لیلیودجنون » طوقی » پل وکاکو 

نام چهار فیکنی است‌که آفرین طی یکنالد 


فعالیت سینمائیش درآنهابازی کرد همین 


آورد وچون قراردادش با یاسمی طوری, 
بودک4 نمی‌بایست قبل از .نمایش اولین 
فیلم" هیچ فیلم دیگری ۲ زاو نمایش‌داده 
شود » همزماتی‌نمایش‌اولین فیلم اوطوقی 

بافیلم لیلی ومجنون مدنی باعث جنجال و 
صروصدااشد که همین داصه شهرت بیشتر 

او گرین 123 

فیلم‌سازان دیکربزودی پیشنهادفراوانی" 
نمودند وباچاپ عکسهایش‌درمجلات»آفرین 
یکباره شهره آفاق شد وگوی سبقت ازهمه 
ربود . وی در جریان چهارمین فیلم خود ۲ 
«کاکو» دلبسته فیلمبرداز این فیلم ایرج 
صادقپور گردید وبعدازازدواج با او مخانه 
رفت ودیگر هرگز بیرون نیامد . سمادت 
زناشوثی این زوج جوان‌را ابنروزها کودلد 
تازه سال آنها محکمترکرده است ۰ 
ستاره‌ای با ,يك فیلم ! 

8 باننمایش افیللم » آدمك : چهره 
جدیدی به سینمای ایران معرفی گردید که 
فریده عادقیان نام داشت ۰ 

این ستاره جوان بعاطر زیبالی شرقی 
وهمچنین بازی خوبی که در اولین فیلمش 
اراله‌داده بوذ بزودی مورد توجه سایسر 
فیلسازان قرارگرفت ولی قرارداد محکم 
بینتافتعزیباش خان ان انامه کار ش اهر 
فیلمهای دیگر شد وبااینکه قرار بود در 
قیلم دوم‌هریتاش «برهنه تاظهر با سرعت» 
هم شرکت کند ولی این فیلم که قبلا توسط 
خود "هربتاهن ساخته میشد آنیمه کان‌هماند: 
وسپس در قالبی دیکر در" استودیومیثاقیه 
جلوی دوربین قرارگرفت ک+ سادقیان 
بخاطر ازدواجش؛ تثوانتت" بر آن! بازی 
کند . 

فریده صادقیان‌یکبارهم با توافق‌هربناش 
در فیلم. «کیفر#. بازی‌کزدودر جربان همین 
فیلم بودکه به خانه بخت رفتا و ازسینما 
دوری گزید بطوریکنه در صحنه‌های‌بعدی 
این فیام حاضر نشد وکارش را به ستاره 
دیگری محول کُردند فریده صادقیان در , 
تمام مدت فعالیتهای سینمائیش تنها درفیلم ! 
آدمك بازی‌کرد وبا همان‌يك فیلم معبود 


" بسیاری از تماشاگرانو طرف توجه: فیلمت 


سازان واقع شد . اما(زندگی زن-اشولی 
هر گن. باسیتما سا زگاز بو است. 1 


عشق داش کل » بالرین شده 
است ! 

۰ از مری آپيك فیلم. «داشآ کل» 
راکه در آن ابفاگر نقش «مرجان» بود 
۰ این دختر زیبا وهنرمند که 
اکنون مدتی است‌بخاطر طی دوره‌آموزش 
باله به اروپا سف رکرده‌است علاوه برش ر کت 
درفیلم داشآ کل که‌باعث‌محبوبیت,فراوان 
اوشد یکری فعالیتهای تلویزیونی هم 
داشته است . از مری آپيك حم‌اکنون‌يك 
فیلم دیگر"بنام 


دیده‌ایم 





«مظفر» نیز که درآن با 





فیلمها از اویاکستازه عترمتد: ومفروف‌ساخت. بخاطر زیبائی خاصش و بازبهای خوبی که 


آفرین نضتین بارتوملط سيامك یاسمی 
باش کت درفیلم «لیلی ومجنون» که در 
آن ایفاگرنقش لیلی » بود به سیتما رو 


ارائه میداد ثرسینما وتلویزیون توفیق 
فراوان کپ‌کرد ۰ وی میتواننت جای 
خالی خیلی از ستا رگان محبوب را پ رکند. 















شبرتر عبوب بل 
سعه تن و رم 


7 


شکومارس بیشروصنعت شکلات‌سازی 
درایران 


اب نوم بستتی وستالی 


جر راون 


نا ات رن خاهی وحن 





زد یتنس رم با 


له نی دنه رساریبوچن 





رل رم ای پا تین ولو 

۸ 

رابت سای رو مور 
رابت دزی برد وت 


مر مخ و چپزنوع پسته بدا 


ور به شنز 





